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سخن سردبير

شبح جنگ، بازی مذاکره و عکس‌العمل ترسوها
نگاهی به راهبرد »نه جنگ نه مذاکره«

ياَ أَيهَُّا الذَِّينَ آمَنُوا لَ تتََوَلوَّْا قوَْمًا غَضِبَ اللهُ عَليَهِْمْ قدَْ يئَِسُــوا مِنَ 
الْخِرَهِ 

ای اهل ایمان، هرگز قومی ‌را که خدا بــر آنان غضب کرده یار و 
دوستدار خود مگیرید که آنها از عالم آخرت به کلی مأیوس‌اند.1 

این یادداشت کی مستندسازی سرانگشتی و ساده از شرایطی است که با تیکه بر 
آن، رهبر انقلاب اسلامی ‌در 22 مرداد 97 فرمودند: 

امرکیایی‌ها اخیراً با ما هم بی‌شرمانه حرف می‌زنند. غیر از تحریم 
دو چیز دیگر را مطرح میک‌نند، کیی مسئله جنگ و کیی مذاکره. شبح 
جنگ را مطرح میک‌نند تا ترسوها را بترسانند. در مسئله مذاکره هم 
کی بازی پیش پا افتاده میک‌نند، کیی می‌گوید مذاکره با پیش‌شرط، 
کیی می‌گوید مذاکره بدون پیش‌شرط. دو کلمه در این باره به مردم 

1. قرآن کریم، سوره ممتحنه، آیه 13. 
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بگویم: جنگ نخواهد شد و مذاکره نخواهیم کرد!!1
این یادداشت نه ریشهی‌ابی وقایعی است که رهبر ما را به اتخاذ این راهبرد رساند و 
نه پیش‌گویی اتفاقاتی که ممکن است به خاطر این راهبرد گرفتارش شویم؛ بلکه دفاع 
از واقعیت است. واقعیتی که اولاً، ریشه در باورها و آرمان‌های تاریخی و انقلابی ملت 
ایران دارد. ثانیاً، انعکاس رفتارهای کی دولت خودسر و متقلبی است که به قول امام 
خامنه‌ای، نقدها را می‌گیرد و زیر وعده‌ها و تعهداتش می‌زند. ثالثاً، واقعیتی است که 
شرایط مناسب توانایی کی دولت ماجراجو و تجاوزگر علیه کی ملت آزاد و مستقل 
را ارزیابی میک‌ند تا بدانیم تهدید به جنگ آیا با واقعیت‌های امرکیا سازگاری دارد 
یا به تعبیر رهبر ما ترفندی است برای ترساندن ترسوها؛ و رابعاً تلنگری به ترسوها 
است از این جهت که در هیچ میدانی در کنار مردم نیستند و همیشه در زمین دشمن 

نقش توپ جمعک‌ن را ایفا میک‌نند. 
حساب مزدوران و سرسپردگان را باید از ترسوها جدا کرد. آنها کسانی در خاک 
وطن هستند که در طول تاریخ تابع هیچ قاعده‌ای نبودند و به تعبیر ماندگار و تاریخی 
امام خمینی، »این‌ها برپادارندگان سلطه ابرقدرت‌ها هستند و سرسپردگانی می‌باشند 
که با هیچ منطقی خلع سلاح نمی‌شــوند.«2 و اکنون نیز تلاش میک‌نند با زنده نگه 
داشتن شبح جنگ در بالای سر ملت ایران، همان شرایطی را برای ما فراهم کنند که 
در مذاکرات ننگین ترکمانچای اجداد آنها فراهــم کردند. ملت ما می‌داند که آن 
عهدنامه شرم‌آور فقط بخشی از خاک میهن را از تمامیت ارضی ایران جدا نکرد بلکه 

به تعبیر میرزا صادق وقایع‌نگار، منشی عباس میرزا: 
به روح سلحشوری ایرانیان لطمه فاحشی وارد ساخت. مذاکرات 
ترکمانچای ملت ایران را تحقیر کرد و روحیه سپاه این مرز و بوم را 
سست و ضعیف کرد و دشمنان حیله‌باز و عهدشکن را برای توقعات 

بعدی نسبت به این آب و خاک آماده ساخت.3
ما بعد از مذاکرات ترکمانچای تا انقلاب اسلامی ‌به دلیل همین شرایط خفت‌باری 

1. سایت همشهری‌ آنلاین، 97/5/22، کد خبر: 413549. 
2. صحیفه امام، ج15، ص446-447. 

3. میرزا صادق وقایع‌نگار، آهنگ ســروش، تاریخ جنگ‌های ایران و روس و یادداشت‌های میرزا صادق 
وقایع‌نگار از آغاز تا عهدنامه ترکمانچای، گردآورنده حسین آذر، بی‌نا، 1369، ص298-297؛ نویسنده این 
اثر منشی عباس‌میرزا بود که رخدادهای مربوط به این واقعه را به صورت روزانه به نگارش درآورده است و 

کیی از منابع ناب در مورد جنگ‌های ایران و روس است. 
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که مذاکرهک‌نندگان این قرارداد فراهم کردند هیچ‌گاه نتوانستیم ارتشی را سازماندهی 
کنیم که سر در دامن بیگانگان نداشته باشد و بتواند استقلال و آزادی ایران را تضمین 
نماید. چون مذاکرهک‌نندگان و عاقدان قرارداد ترکمانچای روح ملی و عرق مذهبی 

رزمندگان ایرانی را با این قرارداد منکوب کردند. 
بنابراین، تحلیل مبانی منطقی راهبرد »نه جنگ نــه مذاکره« که بعد از قرارداد 
سست، ضعیف و متزلزل برجام از ســوی رهبر انقلاب اتخاذ شد، برای ما ضروری 
اســت. این ضرورت از آنجا ناشی می‌شــود که این مبانی و اصول موضوعه آن را 
می‌توان در بازخوانی بخشــی از دوران حیاتی تاریخ شبیه‌سازی کرد. این روکیرد 
سازنده به تاریخ از موضع انتقادی، به ما کمک میک‌ند تا هم، از آنچه ممکن است رخ 
دهد و هم، از آنچه نباید اجازه دهیم رخ دهد، تصویر روشن و عمیق‌تری داشته باشیم؛ 
تصویری که در شــرایط کنونی روزنه‌ای است به درک بهتر سیاست‌های جهانی و 
تصمیمات عاقلانه‌تری برای امنیت، آزادی و استقلال کشور در عصر بیداری ملت‌ها. 
مردم ایران فراموش نکردند که در آن دوران سخت عصر بی‌خبری دولت‌ها، در 
دیوان‌سالاری ایران کسانی مثل میرزا ابوالحسن‌خان ایلچی و سایر »چی‌ها« که سر 
در آخور فراماسون‌ها و بیگانگان داشتند پیوسته در گوش فتحعلی‌شاه، عباس‌میرزا 
و قائم‌مقام فراهانی شبح جنگ و شبح از دست رفتن تبریز و آذربایجان را خواندند تا 
بخش بزرگی از خاک پاک وطن نصیب روس‌ها شد. استدلال این بذل و بخشش بر 
قاعده دفع افسد به فاسد قرار داشت. یعنی اگر وارد مذاکره نمی‌شدیم و رود ارس 
را مرز ایران و روس قرار نمی‌دادیم چون تبریز در اشغال روس‌ها قرار داشت ممکن 
بود تبریز مرز ایران و روس شود. در حقیقت دولتمردان ایران به جای دفاع، مبارزه، 
استقامت و جنگیدن سنگر به سنگر با دشمن متجاوز، مذاکره و عقب‌نشینی را انتخاب 
کردند و امتیازاتی به روس‌ها دادند که آنها در خواب هم نمی‌دیدند. میرزا صادق 

وقایع‌نگار می‌نویسد، قرارداد ننگین ترکمانچای مولود سه امر مهم بود: 
1. خیانت افرادی مثل میرفتاح و امثال وی که علم مخالفت علیه دولت و ملت را 
افراشتند و با جمعی اراذل و اوباش شهر تبریز، که روح آشوب‌طلبی داشتند هم‌آوا 
شده و به استقبال سپاه بیگانه رفتند و آنها را با بوق و کرنا وارد شهر تبریز کردند.1 
میرفتاح آقازاده‌ای بود که به طمع ولایت آذربایجان کــه روس‌ها وعده آن را به 

1. همان. 
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وی داده بودند، به ملت ایران خیانت کرد و با عده‌ای اراذل و اوباش در شهر تبریز 
بلوا و شورش به راه انداخت و راه را برای روس‌ها باز کرد؛ و کم نیستند آقازاده‌ها، 
ایلچی‌ها و میرفتاح‌هایی که امروز همان نقش را برای امرکیا و اســرائیل و انگلیس 
بازی میک‌نند. دیروز میرفتاح‌ها و امروز میرحسین‌ها با ایجاد فتنه و آشوب در کشور 
و بحرانی نشان دادن اوضاع ایران، آماده‌اند تا پای مزدوران بیگانه را دوباره به وطن 
باز کنند و به استقبال آنها بروند. بخشی از نقش‌های نمایشی زنده نگه داشتن شبح 
جنگ و بازی مذاکره امروز بر عهده آنهاست و در هر کوی و برزنی فریاد می‌زنند: 

برجام سایه جنگ را از کشور دور کرد... امروز بعد از 22 ماه مذاکره پی‌گیر توسط 
فرزندان انقلابی شــما و دیپلمات‌های قهرمان، به نقطه‌ای رســیدیم که توانستیم 
سایه شوم جنگ را از سر مردم برداریم )حسن روحانی، رئیس‌جمهور(؛ اگر برجام 
نبود در حال جنگ بودیم، اگر با ترامپ مذاکره نکنیم به سیاست نفت در برابر غذا 
می‌رسیم )حسین موســویان از اعضای تیم مذاکرهک‌ننده دولت روحانی(؛ انتخاب 
روحانی به ریاست‌جمهوری و توافقات هسته‌ای سایه جنگ را از سر ایران دور کرد 
)مجید انصاری، معاون رئیس‌جمهور(؛ وقتی به این می‌اندیشــم که اگر برجام نبود 
و توافق نشــده بود، تنم می‌لرزد )محمدعلی نجفی، مشاور رئیس‌جمهور(؛ با درایت 
رئیس‌جمهور خطر جنگ از سر کشور برداشته شد )مسعود سلطانی‌فر، وزیر ورزش 
دولت روحانی(؛ برجام تهدیدی بزرگ را از کشــور دور کرد )محمدجواد ظریف، 
وزیر خارجه دولت روحانی(؛ اگر این مذاکرات انجام نمی‌شد گزینه دیگر جنگ بود 
)علی‌اکبر ولایتی(؛ اگر تحریم‌ها ادامه داشت مقدمه کی جنگ دیگری بود... که ما 

را از بین ببرند )هاشمی رفسنجانی( و... 
2. امر دیگری که در این شکســت عامل مهمی ‌به شــمار می‌رفت عیاشی شاه، 
غفلت شاهزادگان و دوئیت )دشمنی، دو قطبی کردن( امراء و درباریان بود.1 یعنی 
درست در آن دوران سخت که دولتمردان باید در کنار ملت دفع شرارت دشمن 
میک‌ردند، به فکر منافع شخصی، خانوادگی، حزبی، گروهی و جناحی خود بودند و بار 
خود را می‌بستند و عجیب است که امروز هم دیوانسالاری ما گرفتار این آفت است. 

وقایع‌نگار می‌نویسد: 
زن‌پرستی شــاه، جاه‌طلبی نواب‌زادگان )آقازاده‌ها( و رقابت امنا 

1. همان. 
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)کسانی که مورد اعتماد مردم بودند( سبب اصلی این عقب‌نشینی 
گردید. در تمام دوران جنگ، مرکز فســاد دربار و محل پیشرفت 
دشمن بود؛ زیرا رزمنده‌های ایرانی با این که از حیث وسایل جنگی، به 
پای سربازان روسیه نمی‌رسیدند اما باز هم در کلیه میدان‌های جدال 

و جنگ‌های طولانی پیروز و فاتح بودند.1
3. عامل دیگری که در این عقب‌نشینی بیشتر مؤثر واقع گردید، دوستی ظاهری و 

دسائس انگلیسی‌ها بود که به طور پنهان صورت می‌گرفت.2 
جهل دولتمردان نسبت به مناسبات جهانی، نداشــتن محاسبات دقیق و عمیق 
از توانایی دشمن، کارگزاران خائن، سرسپرده و ترســو، نبودن معیار درست برای 
شناخت دوست و دشمن و از همه بدتر، پناه بردن به کی متجاوز از دست متجازی 
دیگر، شرایط را برای این عقب‌نشینی و شکست حقارت‌بار فراهم ساخت؛ شکستی 
که هنوز هم ملت ایران از اثرات تخریبی آن در امان نیستند. اکنون هم منورالفکران 
و بعضی از کارگزاران دیوانسالاری ایران که درک دقیقی از مفهوم دگرگونی، تغییر و 
اصلاحات، بدون فروپاشی سیاسی، اقتصادی و ساختاری کشور ندارند، با همان روش 
قدیمی به تولید شبح ترس و دلهره در میان مردم متوسل شده‌اند و عقب‌نشینی از 
مواضع و منافع ملی را ضروری نشان می‌دهند و پیوسته در گوش ما نجوا میک‌نند که 
تاریخ مواضع انقلابی، آرمان‌خواهی، استقلال و آزادی و جمهوری اسلامی‌ به پایان 
رسیده است و باید دور دیگری را آغاز کنیم! آنها چون درک دقیق و عمیقی از پایان 
تاریخ کی انقلاب و کی نظام با در هم تنیدگی تاریخی وقایع و رخدادها ندارند مانند 
گذشته تصور میک‌نند که وقایع مهم تاریخی، تصوری جز شکست یا پیروزی را القاء 
نمیک‌ند. در حالی که امروز ما با حوادثی روبه‌رو هســتیم که به سرعت با کیدیگر 
برخورد میک‌نند ولی نمی‌توان از این برخوردها معنای فروپاشی یا شکست و پیروزی 
را اســتنباط کرد. چنانک‌ه امرکیا در ویتنام، کره، عراق، سوریه و... قدرت مسلط و 
اشغالگری بی‌رحم و خونریز بود اما تصور معناداری از پیروزی برای این رژیم متجاوز 

وجود نداشت. 
برخورد پاره‌ای از حوادث هر چند هم مهم باشد، به خودی خود معنای شکست و 
پیروزی ندارد بلکه نشان‌دهنده در هم تنیدگی رخدادهای تاریخی است که ممکن 

1. همان، ص297-298. 
2. همان، ص298. 
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است تصوری غلط از دورنمای تاریخی به ما القا کند که خود این تصور مایه شکست 
باشــد نه آن حوادث. مثل تصوری که دولتمردان ایران در مذاکرات ترکمانچای 
گرفتار آن شدند و آن خفت تاریخی را بر مردم ایران تحمیل کردند. یا تصور غلطی 
که دکتر مصدق نسبت به امرکیا داشــت و فکر میک‌رد می‌تواند برای ایستادگی 
در مقابل اســتعمار انگلیس به امرکیا تیکه کند ولی دیدیم بــه رغم اینکه مصدق 
پای امرکیایی‌ها را در منافع اســتراتژکی نفت در ایران گشود و بیش از کی ماه در 
امرکیا با سران این کشور مذاکره مســتقیم کرد تا شاید بتواند با کمک امرکیایی‌ها 
از زیر فشار تحریم همه‌جانبه انگلیس‌ها خلاص شود، امرکیایی‌ها نه تنها گره‌ای از 
گره‌های خودخواســته دولت مصدق را باز نکردند بلکه با انتقال نتایج مذاکرات به 
انگلیسی‌ها شرایط را برای شکست مصدق فراهم ساختند. بر اساس اسناد موجود، 
همین مذاکرات زمینه‌های کودتای 28 مرداد 32 و سقوط دولت وی را فراهم کرد 
و تمام دستاوردهای نهضت ملی شدن نفت بر باد رفت. یا مثل مذاکرات برجام که 
دولتمردان ایران تصور میک‌ردند در این مذاکرات چیزی به دســت خواهند آورد 
ولی دیدیم که به تعبیر رهبر انقلاب اسلامی، امرکیایی‌های متقلب، نقد را گرفتند و 

بدعهدی و خیانت کردند. 
تصور غلط دیوانسالاری دولت تدبیر و امید از دورنمای تاریخی تحریم‌ها و نداشتن 
تحلیل دقیق از ناز و غمزه‌ها و بازی‌های چشم و ابروی شیطان بزرگ، آنها را به پای 
میز مذاکره‌ای کشاند که نه تنها مشکل محیط زیست، اشتغال، صنعت و آب خوردن 
مردم را حل نکرد )معضلاتی که رئیس‌جمهور گفته بود تنها با برجام حل خواهد شد( 
بلکه به جای زیاد شدن منابع آبی و احیا شدن بان‌کها، نه فقط بخشی از ذخایر ارزی 
کشور به خاطر سوء‌مدیریت و ناتوانی دولتمردان در این شرایط سخت به باد داده 
شد بلکه کشور گرفتار رکودی تورمی ‌به مراتب بدتر از قبل از برجام گردید. اینها 

نشان می‌دهد که برخلاف ادعای آقای رئیس‌جمهور که گفتند: 
این که می‌گویــم تحریم ظالمانــه باید از بین بــرود، بعضی‌ها 
چشم‌هایشان را زیاد نچرخانند! تحریم‌های ظالمانه باید از بین برود 
تا سرمایه بیاید، تا مسئله محیط زیست حل شود، تا اشتغال جوانان 
حل شود، تا صنعت جامعه حل شود، تا آب خوردن مردم حل شود، تا 
منابع آبی زیاد شود، تا بان‌کهای ما احیا شود... عده‌ای در داخل هم 

نمی‌دانستند تحریم چیست... 
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ظاهراً خود ایشان نمی‌دانستند تحریم چیست و تحریمک‌ننده چه جانور خطرناک و 
عنودی است که مذاکره، تعهد، عهد و قرارداد را به بازی می‌گیرد و برای هیچ دولت 

و ملت و سازمانی ارزش قائل نیست. 
با این تفاصیل، سرعت فزآینده تحولات تاریخی و عدم اطمینان از منحنی حرکت 
آن به ما می‌گوید نه تنها تاریخ انقلاب اسلامی ‌پایان نیافته بلکه وقایع تاریخی این 
انقلاب با سرنوشت ملت‌های منطقه و حتی بخشی از جهان به گونه‌ای در هم تنیده 
شده است که غربی‌ها برای گریز از نتایج این درهم‌تنیدگی، ساده‌لوحانه‌ترین روش 
را انتخاب کردند و آن پاک کردن صورت مسئله به جای حل مسئله است. از کی 

طرف معروف‌ترین استراتژیست‌های غربی می‌گویند: 
اسلام در مقام کیی از مهم‌ترین مذاهبی که گرایش به آن شدید 
اســت... در عصر حاضر به نیروی محرکی تبدیل شــده است که 
نابرابری را از طریق انکار نوگرایی غربی طرد میک‌ند... و این نوگرایی 
را اساساً فاســد می‌داند و در حال حاضر متفکران اسلامی‌ در تلاش 
تدوین نوعی از مفهوم نوگرایی هســتند که اجــازه می‌دهد جوامع 
اســامی ‌از دســتاوردهای تکنولوژکیی تمدن غربی منهای مفاسد 

فرهنگی آن بهره‌مند شوند...1 
و از طرف دیگر می‌گویند تاریخ انقلاب اســامی ‌به پایان رسیده است و جهان 
تا سال 2025م چیزی به نام جمهوری اســامی ‌نخواهد داشت و پیوسته به ما القا 
میک‌نند که اگر سازش نکنیم، اگر عقب‌نشینی نکنیم، اگر از آرمان‌های انقلابی دست 
نکشیم، اگر مذاکره نکنیم، اگر پیوسته دم از استقلال و آزادی بزنیم باید خود را برای 

کی جنگ خانمان‌سوز با غرب آماده کنیم. 
واقعیت آن اســت که چشــم‌انداز تحولات منطقه‌ای و جهانی به ما می‌گوید در 
شرایط فعلی نه بازی مذاکره برای ملت ایران گشاینده فروبستگی‌هاست و نه پرهیز 
از مذاکره بر خلاف تبلیغات دامنه‌دار دیوانســالاری فرسوده و از کار افتاده فعلی، 
پیام‌آور جنگی خانمان‌سوز خواهد بود. اتخاذ راهبرد »نه جنگ و نه مذاکره« توسط 
رهبر انقلاب اسلامی‌ از نظر منطق تاریخی هوشمندانه است و بر قواعدی تیکه دارد 
که فهم این قواعد برای جامعه انقلابی راهگشاست. منطق این راهبرد را می‌توان در 

1. زبیگنیو برژینسکی، خارج از کنترل: اغتشاش جهانی در طلیعه قرن بیست و کیم، ترجمه عبدالرحیم نوه 
ابراهیم، تهران، اطلاعات، 1372، ص205. 
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اصول زیر خلاصه کرد: 

1. چرا جنگ نخواهد شد؟
همان‌طوری که رهبر انقلاب فرمودند، جنــگ دو طرف دارد که کی طرفش ما 
هستیم و شروعک‌ننده هیچ جنگی نخواهیم بود. می‌ماند طرف دیگر که باید ببینیم 

از جنبه عقلی و تاریخی امکان آغاز جنگ در ایران و احتمال پیروزی دارد یا خیر؟ 
بازخوانی شرایط سیاســی و اقتصادی و ایدئولوژکی امرکیا از زبان معروف‌ترین 
استراتژیست‌های امرکیایی که سال‌ها در ردیف مشاوران امنیت ملی دولت عمل 
میک‌ردند به ما می‌گوید از بعد از پیروزی انقلاب اســامی ی‌عنی از سال 1980م 
هژمونی اقتصادی، سیاســی و حتی ایدئولوژکی امرکیایی‌هــا در جهان رو به افول 
گذاشته است و امرکیا توانایی ورود به مناقشات نفس‌گیر و هزینه‌بری چون جنگ را 
به تنهایی نخواهد داشت؛ مگر اینکه با ایجاد هم‌گرایی هزینه را سرشکن کند. بهترین 
اثری که در این رابطه نوشته شده، کتاب خارج از کنترل برژینسکی کیی از مشاوران 
شورای روابط خارجی از حزب دموکرات است که مشاور امنیت ملی کارتر نیز بود.

او در این کتاب، فضای جهانی در قرن 21 بعد از سقوط شوروی را ترسیم میک‌ند 
و نقش امرکیا را در این فضا نشــان می‌دهد. از آنجایی که امرکیا‌پرســتان داخلی 
ارزیابی‌های ناتوانی این کشــور و افول جهانی آن را از زبــان تحلیل‌گران داخلی 
افسانه‌بافی می‌خوانند، مستندات راهبرد نه جنگ و نه مذاکره را به این کتاب حواله 

میک‌نیم. 
برژینسکی در فصل سوم این کتاب می‌نویسد: 

تاریخ به ما آموخته است که نفوذ و تسلط کی ابرقدرت نمی‌تواند 
همیشگی باشــد مگر این که پیامی ‌جهانی بر پایه عدالت‌خواهی و 
خیراندیشی داشته باشد و این تجربه روم و فرانسه و بریتانیای کبیر 
است. این پیام باید از اصالت اخلاقی و معنوی برخوردار و در سلوک و 
رفتار سرمشقی برای سایرین باشد. در غیر این صورت عدالت‌خواهی 
و نکیوکاری کوته‌بینانه و به اصطلاح ملی به پوچی و نخوت ملی، عاری 
از هر جاذبه جهانی خواهد انجامید و سرانجام هم طرد خواهد شد کما 
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این که در مورد امپراتوری روسیه چنین شد.1
در بخش چهارم اثر خود می‌نویسد: بیســت معضلات اساسی داخلی در امرکیا 
وجود دارد که اگر بر طرف نشــود توانایی این کشــور در رهبری جهانی را مورد 
تردید قرار می‌دهد. 1. اولین و بزرگ‌ترین معضل بدهی امرکیا است. در حال حاضر 
)1993م( بدهی مالی امرکیا به بیش از چهار تریلیون دلار )چهار هزار میلیارد دلار( 
بالغ می‌شود که این رقم در سال 1991 کسری بودجه‌ای نزدکی به 400 میلیارد 
دلار به همراه داشته است. این بدهی که هر روز هم افزایش میی‌ابد بار سنگینی بر 
دوش آینده امرکیا خواهد گذاشت. باری که افزون بر ایجاد بحران، جنبه تخریبی 

نیز خواهد داشت.2 
ارقام برژینســکی مربوط به بیســت و پنج سال پیش اســت و همان‌طوری که 
وی پیش‌بینی کرده بود رقم بدهی‌های امرکیا کــه عموماً صرف ماجراجویی‌های 
توتالیتاریستی در خارج از مرزها شده است، بنابر گزارش رسانه واشنگتن اگزماینر، 
امروز به رقم وحشت‌انگیز بیســت و کی تریلیون دلار رسیده است. یعنی جمعیت 
325 میلیون نفری امرکیا هر کدام بیش از شــصت هزار دلار بدهی دارند که باید 
از حساب آنها پرداخت شود. 2. کسری موازنه تجاری؛ 3. کاهش سطح پس‌انداز و 
سرمایه‌گذاری؛ 4. فقدان قدرت رقابت صنعتی با اروپا، ژاپن و چین؛ 5. کاهش سطح 
رشد تولید در مقایسه با رقبای اصلی و افزایش اعتراضات و اعتصابات کارگری و 
کاهش اخلاق کاری؛ 6. وضع نامناســب بیمه‌های درمانی و کاهش سطح متوسط 
عمر و افزایش مرگ و میر کودکان نسبت به اروپا و ژاپن؛ 7. یکفیت ضعیف آموزش 
متوسطه و بی‌سوادی عملی بیش از 23 میلیون امرکیایی )این رقم امروز از مرز 44 
میلیون هم گذشته است(؛ 8. زوال شالوده‌های اجتماعی و انحطاط ارزش‌های مدنی. 
این معضل شــهرهای بزرگ امرکیا را فرا گرفته اســت و محله‌های فقیرنشین در 
وضعی شبیه جهان سوم قرار دارند؛ 9. حرص و طمع طبقه ثروتمند؛ 10. نارضایتی 
ناشی از نظام قضایی امرکیا که در دنیا بی‌سابقه است؛ 11. ریشه دواندن مشکل فقر 
و تبعیض نژادی. شرم‌آور است که کی نفر از هر سه سیاهپوست برابر آمار 1992م 
زیر خط فقر زندگی میک‌ند... یعنی نزدکی بــه 35میلیون و هفتصد هزار امرکیایی 
بر اســاس آمارهای 1992م زیر خط فقر زندگی میک‌نند؛ 12. گسترش جنایت و 

1. همان، ص105. 
2. همان، ص119. 
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خشونت؛ 13. گسترش فرهنگ اعتیاد؛ 14. رشــد روحیه ناامیدی اجتماعی؛ 15. 
بی‌بندوباری جنسی؛ 16. تبلیغ گسترش فساد اخلاقی؛ 17. روحیه بی‌تفاوتی در میان 
اقشار جامعه؛ 18. ظهور چندفرهنگی بالقوه تفرقه‌افکن؛ 19. ظهور بن‌بست در نظام 

سیاسی؛ 20. گسترش فزآینده احساس پوچی معنوی.1
اینها فهرست مهم‌ترین معضلاتی است که برژینسکی در کتاب خود از آنها یاد 
میک‌ند و معتقد است که فهرست یادشده شامل سه مقوله گسترده و در عین حال 
دارای نقاط مشترک اقتصادی، اجتماعی و حتی متافیزکیی است. مقوله اول مستقیماً 
به توان امرکیا برای مقابله و رقابت با رقبای اقتصادی مربوط است و مقوله دوم به 
شرایط یکفیت زندگی در جامعه امرکیایی و مقوله سوم ارزش‌ها و اعتقاداتی را در بر 

می‌گیرد که معرف ویژگی، سرشت و ماهیت امرکیاست.2
در نتیجه از نظر این متفکر امرکیایی، امرکیا نه تنها نمی‌تواند ژاندارم جهانی باشد 
بلکه نمی‌تواند بانکدار یا حتی موعظه‌گر جهانی نیز باشد؛ زیرا امرکیا برای قرار گرفتن 
در مقام ژاندارمی‌ جهانی نیازمند مشروعیت اســت و برای بانکداری جهانی باید 
نقدینگی کافی داشته باشد و برای موعظه‌گری جهانی باید عاری از هر گونه فساد و 

آلودگی باشد.3
ارزیابی اســتراتژکی رهبر معظم انقلاب در خصوص اتخاذ راهبرد نه جنگ و نه 
مذاکره از این جهت کی ارزیابی عقلانی است که شرایط ورود مستقیم در کی جنگ 
تمام‌عیار با ایران برای امرکیایی که تاکنون جنگ‌های نیابتی زیادی را به راه انداخته 
و در تمامی ‌آنها با شکست‌های سنگین مواجه شده است، فاقد منطق عقلانی است. 

کشوری که فاقد چنین ویژگی‌هایی اســت به قول برژینسکی تنها از کی طریق 
می‌تواند خودش را در جهان اثرگذار نشــان دهد و آن هم شرارت‌پیشگی است. از 
این جهت اکنون ما با امرکیایی روبه‌رو هستیم که گرفتار جنون سازمانی‌افته تهدید، 
تحریم و شرارت‌پیشگی علیه ملت‌های آزاد و مستقل شده است و این جنون نه تنها 
به خونریزی‌های خارج از تصور در افغانستان، عراق، سوریه، یمن، بحرین، مصر و 
سایر سرزمین‌های اســامی ‌انجامید بلکه با جاه‌طلبانه‌ترین و ظالمانه‌ترین شیوه‌ها 
بر کنترل شرایط بیرونی و درونی ملت آزاد و مستقل ایران به نمایش گذاشته شد. 

1. همان، ص118-122. 
2. همان، ص122-123. 

3. همان، ص167. 
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2. چرا مذاکره نخواهیم کرد؟ 
منطق سیاست به ما می‌آموزد که با کی دولت شرارت‌پیشه نباید با پیش‌فرض 
مدخلیت و موضوعیت شبح موقعیت جنگی روبه‌رو شد و به بهانه همین شبح به او 
امتیاز داد. مذاکره با آدم شرارت‌پیشه به نوعی شرارت‌های او را رسمیت می‌بخشد 
و این همان منطقی بود که از ابتدای انقلاب، خمینی کبیر با اســتفاده از آن راه نفوذ 
امرکیا را به درون دیوانسالاری ایران مســدود کرده بود. امام خمینی می‌دانست 
مذاکره با امرکیا یعنی به رسمیت شناختن تمام شرارت‌هایی که این کشور در طول 
دوران گذشته نسبت به ایران روا داشــته بود؛ یعنی به رسمیت شناختن کودتای 
28 مرداد سال 32 که در رأس شــرارت‌های امرکیا قرار داشت؛ یعنی به رسمیت 
شناختن غارت ثروت ملی ایران؛ یعنی به رسمیت شناختن کاپیتولاسیون؛ یعنی به 
رسمیت شناختن جنایات شاه که به دستور امرکیا نهضت 15 خرداد را به خاک و 
خون کشید؛ یعنی به رسمیت شناختن طرح‌های اصلاحات نمایشی شاه برای نابودی 
کشاورزی ایران؛ یعنی به رسمیت شناختن مقابله با انقلاب اسلامی؛ یعنی به رسمیت 
شناختن جنایات 9 دی 56، 29 بهمن 56 و 17 شهریور57؛ یعنی به رسمیت شناختن 
کشتار مردم در دفاع مقدس؛ یعنی به رسمیت شناختن سلاح‌های شیمیایی؛ یعنی به 
رسمیت شناختن جنایت هواپیمای مسافربری که توسط این دولت شرور سرنگون 

شد و یعنی...
برای همین امام می‌گفت مذاکره با امرکیا را می‌خواهیم چه کنیم! رابطه ما با امرکیا 
رابطه گرگ و میش اســت. در کجای تاریخ میش‌های مظلوم به ضیافت گرگ‌ها 
رفتند و بر سفره گرگ‌ها نشســتند. منطق بی‌فایده بودن مذاکره که از ابتدا رهبر 
انقلاب بر آن تأیکد داشتند ولی دیوانسالاری ما گوش شنوایی برای آن نداشت، بر 

همین اساس استوار بود. 
خود امرکیایی‌ها هم از همین منطق در روابط با ما استفاده میک‌نند. کسینجر در 

کتاب دیپلماسی امرکیا در قرن 21 می‌نویسد: 
باید بحث در مورد روابط ایران و امرکیا از تفکرات و اندیشه‌های 
تئورکی فراتر رود. اگر قرار بر بهبــود روابط ایالات متحده با رژیم 
اسلامی ‌ایران است باید این مسئله با کنار گذاشتن صدور انقلاب از 
طریق زور و براندازی!! مهار کردن تروریسم و پایان دادن به مداخله 
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در روند صلح خاورمیانه منوط شود، همچنین باید پیشرفت در بهبود 
روابط با توجه به تلاش ایران برای دستیابی به موش‌کهای دوربرد و 

سلاح‌های هسته‌ای انجام شود.1
یعنی تمام قواعدی که به منافع حیاتی، حساس و مهم ما وابسته است باید در این 

منطق به کناری نهاده شود. 
البته ادبیات سیاســی این منطق ارزش بحــث ندارد چون اساســاً از توهمات 
امرکیایی‌ها و علاقه آنها در انتخاب اصطلاحات و واژگان مورد نظر خودشان پیروی 
میک‌ند و این اصطلاحات به کلی با واقعیت‌هــا فاصله دارد، لکین منطق درونی این 
ادبیات همان منطق گرگ و میش است که امام به این مضمون اشاره فرموده بود. 
این منطق هیچ روزنه امیدی برای عقلی و انسانی شدن امرکیایی‌ها باقی نمی‌گذارد. 
همه آنهایی که درکی از سیاست دارند می‌دانند که منطق سیاست 
‌چیرگی یا پیروزی بر دشــمنی‌ها و یکنه‌ورزی‌های واقعی یا مجازی 
و برقراری صلح در صورت لزوم با بیشــترین دوستی ممکن میان 
قوم‌ها، ملت‌ها و دولت‌هاست. این نخستین وجه مشترک سیاست 
را می‌توان از وجهی مثبت و از وجهــی منفی در نظر گرفت. در وجه 
منفی، هنگامی‌ که سیاست در ارتباط با حضور دشمن بیرونی مطرح 
می‌شود کیی از نقش‌های اساسی واحد سیاسی، پاسداری از اجتماع 
در برابر تهدیدهای بیرونی دولت‌های دیگر است. دولت‌هایی که در 
پی سرکوب یا نابودی این اجتماع‌اند. در چنین صورتی مسئله اصلی 
واحد سیاسی دســت زدن به اقدامات است تا به استقلالش احترام 
گذارند یا استقلال ازدست‌رفته‌اش را باز یابد. این اقدام می‌تواند با 
عمل نظامی ی‌ا گفت‌وگو یا هر دو باشد. بر پایه اصل پیش‌بینی بهترین 
حالت، هر حکومتی وظیفه نگهداری و آماده‌سازی ارتش خود را به 
دوش دارد و باید آن را با کارآمدترین افزارهای ممکن مجهز کند تا 
بتواند دشمن را از تهاجم اجتماعی منصرف سازد یا در صورت حمله 
به کشور بجنگد یا در صورت اقتضاء به کار و زاری پیش‌گیرانه دست 
زند. کیی از تاکت‌کیها، تاکتکی دیپلماسی است که می‌تواند دفاعی یا 

1. هنری کسینجر، دیپلماسی امرکیا در قرن 21، ترجمه ابوالقاسم راه‌چمنی، تهران، ابرار معاصر، 1381، 
ص329. 
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تهاجمی ‌باشد. این تاکتکی راه و روش یا قاعده‌ای است که میک‌وشد 
اختلاف‌ها را از راه مذاکره و بر پایه سازش حل و فصل کند.1 

این پاراگراف را از آن جهت از کی متفکر غربی انتخاب کردم تا بدانیم مذاکره 
حتی در راهبرد استراتژیســت‌های غربی، وقتی وجوه منطقی و عقلانی دارد که اولاً 
ناظر به مباحث مربــوط به وظیفه نگهداری و آماده‌ســازی ارتش کی ملت برای 
مقابله با دشمن نباشــد. ثانیاً طرف مذاکره همزمان هم هوادار قاطع مذاکره نباشد 
و هم دشمن سرسخت راه حل‌های مبتنی بر ســازش. مذاکره با دولتی که در سند 
راهبردی استراتژی امنیت ملی خود که کی سند رســمی ‌دولتی است، آشکارا از 
ساقط کردن نظام جمهوری اسلامی ‌تا سال 2025م سخن به میان می‌آورد دارای 
چه منطق عقلانی است؟ و دیوانسالاری دولت تدبیر و امید با کدام عقل سیاسی و 
دیپلماتکی این گونه، محور شرارت در منطقه و ویروس مخرب تفرقه و نفاق را به 

رسمیت شناخت؟ 
به قول خانم ژولین فروند متفکر فرانسوی سیاست: 

باور به این که هر مذاکره‌ای از اســاس ســودمند، خردمندانه و 
پارسایانه اســت و از چنین باوری ایده‌ای ناب به معنای دیپلماسی 
بی‌آلایش ساختن یعنی دیپلماســی که تنها در پی قانع کردن است 
بی‌آنکه به هیچکی‌ از ابزارهای فشار مستقیم یا غیر مستقیم دست 

یازد، خطایی است سنگین با پیامدهای بسیار سنگین‌تر...2
مذاکره به عنوان رویدادی سیاسی بر پایه تناسب نیروها انجام می‌گیرد و همزمان 
با توافق به مســئله امنیت از موضع قدرت نیز توجه دارد؛ نه به تعبیر رهبر ما که 
فرمودند نقدها را دادیم و چیزی نگرفتیم. بنابراین چرا از این جهت نیز اســتراتژی 
»نه مذاکره« در کنار »نه جنگ« کی راهبرد عقلانی است؟ چون بازی مذاکره توسط 
امرکیایی‌ها در خدمت تمایلات برتری‌جویانه که زیر مذاکره نه پنهان، بلکه آشکار 
بود، قرار دارد. یعنی شبح جنگ را چنان واقعی نشان می‌دهند که شما در چنین مواقع 
حساس و بحرانی به خوب و بد نیاندیشی بلکه از میان بد و بدتر کیی را انتخاب کنی. و 
این همان منطقی بود که در مذاکرات ترکمانچای روس‌ها و انگلیس‌ها و در مذاکرات 

1. تمام این پاراگراف از کتاب ژولین فروند نقل شــد. برای مطالعه بیشــتر رک: ژولین فروند، سیاست 
چیست؟، ترجمه عبدالوهاب احمدی، تهران، آگه، 1383، ص53. 

2. همان، ص56. 



22
سخن سردبير
دوره سوم   سال پانزدهم   شماره  56    تابستان 97

برجام1 امرکیایی‌ها از آن استفاده کردند تا پیامدهای سنگینی را بر ملت ایران تحمیل 
کنند و از آنجایی که ویژگی دیوانســالاری دوره قاجاریه با دیوانسالاری امروزی 
تفاوت بنیادی ندارد و هر دو دیوانســالاری در انتخاب کارگزاران از پیوستگی‌های 
قومی ‌و قبیله‌ای، جناحی، باندی و جریانی اســتفاده کرده‌انــد تا حدودی نتایج این 

مذاکرات به هم نزدکی است. 
به تعبیر فروند، تا زمانی که طرفین قرارداد به مواد موافقت‌نامه احترام گذارند، 
مذاکره می‌تواند عامل صلح به شمار رود اما روشن است که همین مذاکره می‌تواند در 
خدمت گرایش برتری‌جویانه که زیر گرایش صلح‌طلبانه پنهان شده باشد، درآید. یا 
برای طرح‌‌های سلطه‌جویانه یا تثبیت مقاصد تهاجمی ‌به کار گرفته شود و حتی گاهی 

می‌تواند به فاجعه‌ای سیاسی بی‌انجامد.2
همه بحث‌هایی که توافق برجام برانگیخت به گونــه‌ای ابهام‌آمیز مذاکره را به 
نمایش می‌گذارد و روشــن میک‌ند که راهبرد »نه جنگ و نه مذاکره« کی راهبرد 
عقلانی است و کسانی که هنوز بر تنور مذاکره می‌دمند اگر نگوییم فاقد شعور سیاسی 
هستند باید بگوییم یا مزدور بیگانه هستند یا از اساس دشمنانی هستند که به لباس 
دوســت آمده‌اند یا همان تعبیر ملایم رهبر انقلاب را به کار گیریم که ترسوهایی 
هستند که شأنیت به‌دست‌گیری سرنوشت مردم در این شرایط حساس را نداشتند 
ولی از بد حادثه امور توسط مردم به آنها واگذار شده است و جبهه انقلاب باید با تمام 

انرژی مواظب باشند تا این ترسوها به دروازه خودی گل نزنند. 

1. رک: حسن روحانی، امنیت ملی و دیپلماسی هسته‌ای، تهران، مرکز تحقیقات استراتژکی، 1390، ص19. 
نویسنده معتقد است در دنیای سیاست و در مقاطع بحرانی و حســاس کمتر انتخابی بین خوب و بد وجود 
دارد. معمولاً انتخاب بین بد و بدتر است. برای قضاوت نسبت به کی اقدام تنها نباید فواید و آثار مثبت آن را 
اندازه‌گیری کرد بلکه باید توجه کرد که اگر آن کار انجام نمی‌شد کشور با چه شرایطی روبه‌رو می‌گردید. شاید 
تأخیر در راه‌اندازی کی مرکز تولیدی یا تعلیق تولید برای چند ماه در نگاه اولیه عملی مفید ارزیابی نشود، ولی 
همزمان به این سؤال هم باید پاسخ گفت که اگر همان عمل صورت نمی‌گرفت با چه پیامدهایی مواجه بودیم... 
با این منطق نویسنده، ما نباید از خیانت و خدمت کسی در تاریخ حرف بزنیم. نباید قاجارها را به خاطر از دست 
دادن سرزمین‌های شمالی، افغانستان، بلوچستان و انعقاد کاپیتولاسیون شماتت کنیم. باید ببینیم اگر این کارها 
را نمیک‌ردند چه خسارت دیگری بر ما وارد می‌شد. همچنان که این منطق به ما می‌گوید کودتای رضاخان 
را هم نباید محکوم کنیم، چون معلوم نیست اگر کودتا نمی‌شد چه اتفاقی می‌افتاد و ایضاً کودتا علیه مصدق و 
مبارزه علیه رژیم شاه و اقدامات رژیم پهلوی و دخالت‌های امرکیا در ایران و... به نظر می‌رسد نویسنده درک 
درستی از عواقب فرمایشات خود برای تاریخ کی ملت نداشته است و این حرف شبیه همان حرفی بود که 
در مناظرات انتخاباتی به رقیب گفت: من سرهنگ نیستم و حقوقدانم. گویا آنجا هم فراموش کرد که اگر هر 

مصیبتی سرهنگ‌هایی مثل رضاخان بر ایران تحمیل کردند به فتوای حقوقدانانی چون فروغی بوده است!! 
2. همان، ص56. 
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نتیجه
ما باور نکرده‌ایم نیروهایی که در خدمت جنون توتالیتری امرکیا و شرارت‌های آن 
در داخل ایران و در منطقه عمل میک‌نند فقط در قالب گروه‌های تروریستی منافقین، 
ســلطنت‌طلب‌ها، کمونیست‌ها، طالبان، داعش و ســایر اراذل و اوباش ساماندهی 
شــده‌اند. ما می‌دانیم این نیروها در قالب‌های روشــنفکری، آزادی‌خواهی، حقوق 
بشری، اصلاح‌طلبی، اصول‌گرایی، دموکراسی‌خواهی، در قالب جمعیت‌های دوستدار 
محیط زیست، جمعیت‌های زنانه )فمنیستی(، در قالب جریان‌های ملی- مذهبی، در 
پوشش جمعیت‌های توحید و تعاون و صدها گروه و جمعیت در دانشگاه‌ها، مراکز 
تعلیم و تربیت، رسانه‌ها، شبکه‌های به‌ظاهر مردمی‌ و بشردوستانه و از همه مهم‌تر 
در دیوانسالاری ایران با انگیزه‌ها و تمایلات متفاوت در خدمت این جنون هستند. 

اما بهترین پاســخ برای غرب‌پرســتانی که تلاش میک‌نند با شبح جنگ و بازی 
مذاکره فضا را برای سازش و عقب‌نشینی از مواضع انقلابی و آرمان‌های امام خمینی 
و بازگشت امرکیا به ایران فراهم سازند، برآورد برژینسکی در پایان کتاب خارج از 
کنترل است. این برآورد پیام روشــنی به همراه دارد و سازش‌ناپذیری اسلام ناب 

محمدی با اسلام امرکیایی را برملا میک‌ند. برژینسکی می‌نویسد:
غرب باید بداند که میلیون‌ها مســلمان سراسر جهان مجذوب 
او نخواهند شــد زیرا آنها غرب را به عنوان مظهر اشــاعه فرهنگ 
مصرف‌گرایی، فرهنگ غیر اخلاقی و فرهنگ بی‌دینی ]و اضافه شود: 
فرهنگ تجاوز، فرهنگ ضد بشــری، فرهنــگ بی‌عدالتی، فرهنگ 
کشتار مردم بی‌گناه، فرهنگ دفاع از جنایتکاران و...[ می‌شناسند. پیام 
غرب به ویژه امرکیا برای بسیاری از مسلمانان نفرت‌انگیز است... 
و تلاش غرب برای وانمود کردن اســام بنیادگرا به عنوان تهدید 
محوری برای غرب که به‌ظاهر جانشین کمونیسم معرفی شده است، 

ساده‌اندیشی محض است.1 

1. زبیگنیو برژینسکی، همان، ص225. 
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انقلاب واژگان
مروری بر پیشینه تاریخی شعر انقلاب اسلامی

سهراب مقدمی شهیدانی 

چکیده
مستندات تاریخی فراوانی در دست داریم که نمونه‌های فراوانی از شعر سیاسی 
با مضامین اسلامی را به دست می‌دهد که در بســتر حوادث نهضت امام خمینی، 
در جای جای ایران سروده شده‌اند. اســتفاده از زبان شعر، نقش مهمی در پیشبرد 
وقایع نهضت داشــته، روح مبارزه با مظالم پهلوی را، چونان آتش زیر خاکستر در 
میان توده‌های مردم، زنده نگاه داشته اســت. این نوشتار با بررسی تعداد زیادی از 
اشعار سیاسی منتشرشده و بعضاً منتشرنشــده، در نهایت کی خط ممتد شعری را 
برای مخاطب ترســیم می‌نماید که هم‌ مســیر تحولات انقلابی را نشان می‌دهد و 
هم نمایان‌گر ماهیت و آرمان‌های قیام اســامی مردم ایران است. بازخوانی تنوع 
مضمونی، زبانی و ادبی، گستره عظیم شعر انقلاب اسلامی را به رخ میک‌شد که در 
عین همه تکثراتش، گرد محور امام خمینی به عنوان یگانه راهبر مبارزات اسلامی 



28
دوره سوم   سال پانزدهم   شماره  56    تابستان 97

ت
مقالا

مردم ایران، به وحدت می‌رسد. مرور موضوع و موضع شعر انقلاب اسلامی، بخش 
دیگری از این نوشتار است که تا حدودی عرصه‌های مختلف و افق‌های آینده شعر 

انقلاب را نشان داده است. 
کلیدواژه‌ها: انقلاب اسلامی، پیشینه تاریخی، شعر، شاعران انقلابی، زبان انقلاب

مقدمه
زبان شــعر، زبانی جامعه‌شــمول اســت که ذهنیت مردمان عصــر انقلاب و 
جهان‌زیست ایشــان را بهتر از هر زبانی بیان می‌دارد. برخی نویسندگان در تحلیل 
انقلاب‌ها بر نمادهای ذهنی در جامعه پیش از انقلاب، تأیکد فراوان دارند و شروع 
انقلاب را شــاهدی بر پایان کی جهان‌زیســت و پدید آمدن جهان‌زیست تازه، 
برمی‌شمارند. یعنی زمانی که مردم خود را بر قالب‌بندی جامعه بر اساس آرمان‌ها 
و ایده‌آل‌های خود از نو صورت‌بندی کنند، در این هنگام جامعه باید خود را تجدید 
ساخت کند و این امر باید بر مفاهیم و اصولی متفق و موافق شود. لذا سیاست همان 
»زبان مشترک و در عین حال متناقض بحث و عمل پیرامون مفاهیم اصلی قدرت« 
است که نمی‌توان از اهمیت و قدرت زبان و مباحثه، در شکل‌گیری و پیروزی کی 

انقلاب غفلت کرد.1
در کنار همه عواملي که در کنار هم گره خورده بودند تا انقلاب اسلامي به حقيقت 
بپيوندد، ادبيات )منظوم باشد یا منثور، شعر باشد یا شعار و سرود و...( تأثيرات بسيار 
زيادي در انتقال مفاهيم، تهييج و ترغيب مردم در مبارزه، آگاهی‌بخشی، اطلاع‌رساني 

و دميدن روح حماسه و شهادت‌طلبي داشت. 
به واسطه سابقه تاریخی و فرهنگی مردم ایران، استفاده از زبان شعر در انتقال مفاهم 
سیاسی- اجتماعی، در افشای ماهیت جنایت‌آمیز رژیم شاه و ایجاد گفتمان جدید2 بر 
اساس مبانی اسلام ناب، بسیار کارگر افتاد. البته شاعرانه‌های عصر مبارزات مربوط 
به نهضت امام خمینی)ره( آنچنان که باید و شــاید، هرگز مورد التفات هنروران و 

1. مصطفی ملکوتیان و وحیده احمدی، »نیروی اجتماعی و تأثیر آن بر شرایط پس از پیروزی در انقلاب 
فرانسه و انقلاب اسلامی ایران«، مطالعات انقلاب اسلامی، س8، بهار 90، ش24، ص14-15. 

2. مراد از »گفتمان« نه بدان معناست که جامعه‌شناســان ارجمند و انقلاب‌پژوهان محترم تحت عنوان 
»نظریه‌های گفتمان« مطرح کرده و میک‌نند، چه اینکه انقلاب اســامی اساساً با کلیشه‌های نظریه‌پردازان 
علوم اجتماعی و علوم سیاسی- چنان که بایسته و شایسته است- قابل تبیین نیست! بحث تفصیلی در این باب، 

نیازمند گفتاری مستقل و مبسوط است. 
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سخن‌شناسان ادب فارسی قرار نگرفته، چنان که 
تاریخ‌نویسان و مستندنگاران نیز حق این ساحت 
مظلوم و مغفــول در تاریخ سیاســی و اجتماعی 
معاصر را ادا نکرده‌انــد. آنچه می‌خوانید گذری 

کوتاه در بوستان شعر ناب انقلاب اسلامی است که تلاش شده برخی آثار و تولیدات 
ادبی کمتر شنیده شــده را شامل باشــد. امید آن ک‌ه این مختصر در پیدایش آثار 

تفصیلی و تخصصی دیگر به کار آید. 

شعر انقلاب اسلامی؛ حقیقتی مستقل و ممتاز 
وقتی از »شعر انقلاب اسلامی« سخن به میان می‌آید، ناگزیر باید در آفاق بلندی 
نظر کرد که طلوع سپیده صبح انقلاب اســامی را نمایان می‌سازد. این پهن‌دشت 

زیبای بیک‌رانه، در فرگرد کی تغافل تاریخی، از نظر دور مانده است.
شعر انقلاب اسلامی، تنها واژه‌پردازی و لفاظی نیست، بلکه معبری است به دنیای 
معانی و مفاهیم بلند و پیچیده؛ مفاهیمی در طراز گســتره و اهمیت و جایگاه متعالی 
انقلاب اسلامی. در شــعر انقلاب با انقلابی‌هایی رو به‌ رو هستیم که زبان شعر را به 
استخدام درآوردند برای ستایش مبارزه با استبداد و استعمار و استکبار. همچنین 
با شاعرانی مواجه‌ایم که در کاروان انقلاب اسلامی جایی برای خویش جستند تا از 
تاریخ جا نمانده باشند. این است که چه بسا شعر انقلاب، گاهی در عرصه عروض و 
قافیه و لفظ، چندان فخیم و فاخر در چشم نیاید، با آن که موضوع و معنایش متعالی 
و فخیم است. چنان که در آثار برخی انقلابیون شاعر مشاهده می‌شود و چه بسیار 

شعرهای بلندی که هم در قالب سرآمدند و هم در معنا متعالی. 
گرچه این حقیقــت در منابع موجود انعکاس درخوری نیافته، اما شــعر انقلاب 
اســامی هرگز از تحولات نهضت جا نمانده اســت! امروز وقتی از »شعر انقلاب 
اسلامی« سخن می‌گوییم، در بسیاری از موارد، شعر روزهای پس از پیروزی نهضت، 
در ذهن انسباق میی‌ابد و کمتر کسی است که جریان شعر انقلاب را همپای تحولات 
تلخ و شــیرین نهضت امام خمینی بپندارد و بشناســاند. حال آن که شعر انقلاب، 
چاووشی‌خوان حماسه همیشه جاوید کاروان انقلاب اسلامی است. شعر انقلاب، کی 
جریان پویا و پیوسته جاری است که تاریخ تحولات معاصر در آن تجلی یافته است. 

زبان شعر، زبانی جامعه‌شمول 
است که ذهنیت مردمان عصر 
انقلاب و جهان‌زیست ایشان 
را بهتر از هر زبانی بیان می‌دارد



30
دوره سوم   سال پانزدهم   شماره  56    تابستان 97

ت
مقالا

فقط و فقط، باید این آیینه‌زار را خوب بشناسیم و 
غبار از چهره‌اش بزداییم تا حقیقت انقلاب را در 

آن ببینیم، چنان که هست. 
شــعری که از نهتــوی محافــل دودگرفته 
روشــنفکران به در آمد و بر زبــان عامه مردم 
زمزمه شــد و بذر خروش و خیــزش را در دل 

جامعه انقلابی ایران اسلامی رویانید. 
شعر انقلاب اسلامی اگرچه در برخی وجوه، با شعر عصر مشروطه مشترک است 
اما هویتی مستقل و ممتاز دارد. در شعر انقلاب اسلامی، مفاهیم دینی و تطبیق‌های 
تاریخی، به نحو پرشــماری بازتاب یافته و مهم‌تر آن که، مفهوم »شهادت‌طلبی« 

شاه‌بیت این غزل عاشقانه تاریخ است. 
شــعر انقلاب اســامی، با عموم مردم ســخن می‌گویــد، در بنــد لفاظی‌ها و 
اغلاق‌گویی‌های روشنفکرانه گرفتار نیامده است، مردم را می‌فهمد، چنان که مردم 
نیز از فهمش عاجز نیستند. این اســت که در فضای خفقان‌بار استبداد ظاهرفریب 
پهلوی دوم و در عصر نضج‌گیری هنر درباری، چه بسیار شعرهای انقلابی که بر زبان 

عامه مردم زمزمه می‌شود بدون آن که نام شاعر آن را بدانند! 
شاعران انقلاب اسلامی، درســت در روز واقعه در کنار مردم ایستادند و به جای 
توهم‌بافی‌های شبه‌روشنفکری، روزگار حماسه‌سازان را در قالب واژگان ریختند و هر 
واژه‌شان جرعه‌ای جان‌افزا به تشنگان خروش و خیزش هدیه کرد؛ چنان که مردمان 
کوچه و بازار با هم‌آوایی و هم‌زبانی، شعر انقلاب سرودند و بازتابی از نظم شاعرانه در 
دل طوفان حوادث شدند. در این زمانه غریب البته، همه حوادث تلخ و خونین نهضت 
امام خمینی، در پشت شیشه‌های دودگرفته عینک شاعران غیر مردمی و شعرفروشان 
درباری، تار و تارکی و محو ماند! و آنان در همه آن سال‌های پرحادثه روزه سکوت 

گرفتند و از عشق‌های ارزان‌شان سرودند و نان خون‌آلوده به نرخ روز خوردند! 

کرامت‌تراشی روشنفکران ضد انقلاب برای شعر درباری 
عجب و عجیب آن که تاریخ‌نگاران طرفــدار پهلوی، امروز نقطه عطف انقلاب 
و نخســتین جرقه نهضت در سال 56 را به »شب‌‌های شــعر کانون نویسندگان« 

به واسطه سابقه تاریخی و فرهنگی 
مردم ایران، استفاده از زبان شعر در 
انتقال مفاهم سیاسی- اجتماعی، 
جنایت‌آمیز  ماهیت  افشای  در 
رژیم شاه و ایجاد گفتمان جدید 
بر اساس مبانی اسلام ناب، بسیار 

کارگر افتاد
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نسبت می‌دهند و بر آن‌اند که فضای باز سیاسی 
دکیته‌شده توســط کارتر و به دنبال آن فعال 
شدن مجامع روشنفکری و برپایی شب‌های شعر 
و به خشونت کشیده شدن این جلسات، عامل 
ایجاد جرقه انقلاب در ســال 56 بوده است.1 

صد البته که این دوســتان به اصطلاح »انقلاب‌پژوه« در سال‌های سرد و سخت 
مبارزات مردم ایران از سال 42 تا 56، هیچ نشانه‌ای از تحرک و اعتراض حضرات 
شاعرپیشه به دست نمی‌دهند تا دریابیم که پیشینه و کارنامه جرقه‌سرایان سال 
56 چه بوده است! و باز این دوستان نمی‌نویسند که بعد از به میدان آمدن مردم و 
علنی شدن قیام، این شاعران چه سرودند و پژواک شعرشان کدام تکاپوی انقلابی 

را موجب شد؟ 
اگرچه در مورد کارنامه روشــنفکران عصر پهلوی بسیار گفته‌اند و نوشته‌اند، 
اما از این منظر کمتر به این جریان پرداخته‌ایم که ایشان در بزنگاه‌های تاریخی 
عصر مبارزه، چه‌ می‌خواســتند و چه می‌گفتند و از چه می‌ســرودند و چه کسی 
را می‌ستودند. شــاید به عنوان کی نمونه، بازخوانی ســخنان بنیان‌گذار »مجله 
ادبی سخن« بسیار گره‌گشا باشــد. پرویز ناتل‌خانلری، منتقد، نویسنده و شاعر 
شهیر عصر پهلوی در هنگامه وقوع قیام خونین 15 خرداد 42 در کسوت »وزیر 
فرهنگ« مشغول بود. او بعد از واقعه در جلســه هیئت دولت به رئیس دولت 
حمله کرده و علم را به کوتاهی در کشتار مردم مســلمان متهم نموده است که 
چرا با شدت عمل بیشــتری با مردم معترض در روز 15 خرداد برخورد نشده 
است! در واقع از منظر خانلری، می‌بایست نخست‌وزیر با شدت بسیار بیشتری 
در مقابل انقلابی‌های طرفدار امام خمینی برخورد میک‌رده اســت. خانلری در 

آن جلسه چنین می‌گوید:
این طور که بنده دیدم طبقه روشنفکر سخت عصبانی است و بر لهَ 
]طرفدار[ دولت است و می‌گوید چرا دولت سستی میک‌ند و اقدام 

1. مهرداد درویش‌پور، »ترازنامه و چشم‌انداز جنبش دانشجویی 18تیر«، هوشنگ کشاورز صدر و حمید 
اکبری )به کوشش(، تجربه مصدق در چشم‌انداز آینده ایران )مجموعه مقالات همایشی به همین عنوان که 

از 13 تا 16اردیبهشت 80 در دانشگاه الینویز نوردیترون برگزار شد(، ص305. 
عیناً و ایضاً همین سخن بی‌راه را پیش‌تر جناب آقای آبراهامیان )نویسنده چپ دیروز و تاریخ‌پژوه لیبرال 

امروز(، گفته بود. رک؛ ایران بین دو انقلاب، ص623-624. 

در شعر انقلاب با انقلابی‌هایی 
رو به‌ رو هستیم که زبان شعر 
را به استخدام درآوردند برای 
و  استبداد  با  مبارزه  ستایش 

استعمار و استکبار
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شــدید ]در برخورد با معترضان[ نمیک‌ند. مطلب 
دیگر اینکه شترسواری دولا دولا نمی‌شود؛ ]برای 
ســرکوب مخالفان[ تصمیم قاطع باید گرفت. اگر 
سســت بگیریم مملکت از میان می‌رود. مســئله 
مربوط به خودمان نیست. ما می‌توانیم استعفا بدهیم 
ولی مملکت از بین می‌رود. مــا تصمیم قاطع باید 
بگیریم. ما وقتی کی ستوان دوم اگر عملی کرد او را تعقیب میک‌نیم، 
به هر صورت حکومت نظامی ضرورت کامل دارد و بسیار شدید باید 

عمل کرد!1
این تنها کیی از هزاران است. گرچه بازخوانی حقایق تاریخی شاید برخی مریدان 
چشم و گوش بسته را ناخوشایند به نظر رسد اما تا هنگامی که تاریخ به همان گونه 

که اتفاق افتاده روایت نشود، قدر و منزلت شاعران انقلابی، نمایان نگردد. 
شاعران و نويسندگان دهه 40 و 50 بيشتر براي مجامع روشنفکري و محافل ادبي 
مي‌نوشتند و توجهي به مسائل و مشکلات عامه مردم نداشتند. در اين ميان عده‌اي 
از نويسندگان که با وضع داخلي کشور و ارزش‌هاي انقلاب اسلامي نمي‌توانستند کنار 
بيايند، به کشــورهاي اروپا و امريکا مهاجرت کرده و دور از وطن به کار خود ادامه 
دادند که در آثارشان مايه‌هاي ملي، غم غربت و ناخشنودي از انقلاب و ارزش‌هاي 

متعلق به آن ديده مي‌شد. 
سال‌های مبارزه، عصر اوج ادبیات چپ در ایران و جهان است. اما چپ‌ها- در انواع 
و گونه‌های فکری و رفتاری متفاوت‌شان- به رغم ادعای مبارزه‌جویی، هرگز حاضر 
نشدند در هنگامه خطر، در کنار مردم بایستند و پژواک شاعرانه‌های فانتزی‌شان 
نوعاً از نهتوی دوداندود محافل ادبی آن‌ســوتر نرفت. البته بسياري از شاعران و 
نويسندگان متعهد به روال همان روز و يا با تمايلات مذهبي کار ميک‌ردند و با سلاح 

قلم به گونه‌اي مبارزه و اعتراض ميک‌ردند.2

1. متن کامل مذاکرات هیئت دولت طاغوت در پانزده خرداد 1342؛ اسناد فاش‌نشده‌ای از قیام خونین 
15خرداد، بی‌جا، دفتر هیئت دولت و روابط عمومی نخست‌وزیری، بی‌تا، ص26. 

2. مرضیه رجبی طوســی، »بوی سیب چشم‌هایت آشناســت )تأثیر ادبیات بر انقلاب و ادبیات فاخر(«، 
فرهنگ پويا، ش19، زمستان 1389، ص87-90. 

پس از تبعید امام، آنگاه که 
همه راه‌های اظهار وفاداری و 
پشتیبانی از امام)ره( بر مردم 
بسته بود، سلاح سخنوری در 
میدان مبارزه به کار گرفته شد و 
البته در جهت بیداری همگانی 

بسیار کارگر افتاد
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آغازین چکامه‌ها در شعر انقلاب اسلامی 
شعر انقلاب اسلامی در کی نگاه به دو بخش قابل 
تقسیم است: نخست هویت مستقلی که امروز این 
جریان شعری را با آن می‌شناسیم و دوم آن قسمی 
که ریشه در گذشته دارد. در کی نگاه، نهضت ادبی 

عصر مشروطه تا حدودی نقطه آغازین بخشــی از انقلاب اسلامی است. خصوصاً 
آثاری از سید احمد ادیب پیشاوری یا شعری که درباره شهادت شیخ فضل‌الله نوری 

سروده شده است، به نوعی آغازکننده این راه بوده‌اند. 
حتماً شعر احمد خوانساری در رسای شیخ فضل‌الله، کیی از واگویه‌های ماندگار 

در شعر انقلابی معاصر است:

تا بلندآوازه ســازد بعد از این آوای داردست حق در دست می‌آمد روان بر پای‌ دار
كی كند اندیشه از رنج توانفرسای دارآن كه در آیینه اندیشه می‌بیند خدای
گاه از شــوق خدا خورشید بر بالای دارگاه خورشید از عشق خدا بر نیزه‌ها
جاودان از مشرق خونین و خونپالای دارپرتو خورشید فضل‌الله نوری تافته است

در جريان‌شناسي شعر متعهد و انقلابي معاصر، اگرچه از ادبيات مشروطه به خصوص 
شعر این دوره می‌توان به عنوان کی نقطه آغاز ســخن گفت، که هم در لفظ و هم در 
مضمون شاعران دهه‌‌های بعدی تأثيرگذار بوده اســت، لکن دستاورد‌‌هاي انقلاب 
مشروطه در بعد سياسي و اجتماعي، با آغاز دکیتاتوری رضاشاه، يكسره از ميان رفت. 
گرچه در سکوت مرگ‌اندود عصر رضاخانی، ت‌کواژه‌های شب‌شکنی گاه از حلقوم 
حق‌گویان بلند می‌شد اما در کوتاه‌زمانی این فریادسرایی‌ها با مشت استبداد، چون 
بغض در گلو خفه می‌شد. کی نمونه فاخر از شــعر انقلابی در عصر رضاخانی، آثار 
آیت‌الله شیخ یوسف نجفی جیلانی، نویسنده کتاب ارجمند طومار عفت1 است که در 

1. کتاب طومار عفت، از بهترین رساله‌هایی اســت که در باب حجاب به نگارش درآمده و در زمان خود 
هفت سال زودتر از تصویب قانون کشف حجاب، به دفاع از موضوع حجاب پرداخته است. مرحوم آیت‌الله 
جیلانی با همت بلند و بینش عمیق و اطلاعات گسترده دینی و اجتماعی اقدام به تألیف این کتاب نمود. بدین 
جهت مجرم شناخته شد و توسط عامل رضاخان در گیلان )ژنرال فضل‌الله زاهدی( دستگیر و زندانی و محکوم 
به شلاق گردید. این عامل مزدور پس از تراشیدن ریش آیت‌الله جیلانی، او را به طرز بی‌شرمانه‌ای در کیی 
از روستاهای فاقد امکانات آن روز، یعنی ماسوله تبعید کرد. ایشان با تحمل محدودیت‌ها و رنج‌های فروانی 
این دوران را سپری نمود. برای اطلاع بیشتر در مورد زندگانی ایشان رک: »زندگی‌نامه آیت‌الله شیخ یوسف 

 http://www.rangeiman.ir/577/ ،»نجفی جیلانی

اسلامی،  انقلاب  شعر  در 
تطبیق‌های  و  دینی  مفاهیم 
تاریخی، به نحو پرشماری 
بازتاب یافته و مهم‌تر آن که، 
مفهوم »شهادت‌طلبی« شاه‌بیت 
این غزل عاشقانه تاریخ است
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ترسیم اوضاع خفت‌بار عصر پهلوی چنین می‌سراید: 

ــوک ــم مل ــاده در چش ــک فت رذلان همه حاکم‌اند در شــهر و بلوکارکان فل
خندید کــه الناس علی دیــن ملوک1گفتـم بـه فلـک، رذل‌پـرور شـده‌ای

به اعتقاد برخی محققین مهرداد اوستا با شعر »ارمغان غرب«، موسوی گرمارودی، 
طاهره صفارزاده و علی معلم جزو نخستین کســانی بودند که شعر انقلاب اسلامی 
را بنا نهادند.2 اما واقعیت آن اســت که شعر انقلاب اســامی با آن گستره عظیم 
و ناشــناخته‌اش، بنایی مســتحکم و بلندمرتبه است که به این آســانی نمی‌توان 
بنیانگذارانش را بازشــناخت یا معماری‌اش را در کی یا چند نــام منحصر کرد. 
بازشناسی هویت و ماهیت شعر انقلاب اســامی بدون شناخت ریشه‌ها و پیشینه 
تاریخی آن ممکن نیست و این نوشتار در پی نشان دادن خط سیر تاریخی شعر اصیل 

مبارزه بر اساس مبانی و مفاهیم دینی ناب است. 
راهبر کبیر انقلاب اسلامی و بنیانگذار نظام جمهوری اسلامی، شخصیت بی‌بدیلی 
است که در کنار همه فضائل اخلاقی و فکری‌اش، از قریحه بلند شعری نیز برخوردار 
بوده و خود از پیشگامان شعر انقلاب اسلامی نیز محسوب می‌شوند. به عنوان نمونه، 

امام در توصیف زمانه خفقان رضاخانی، چنین می‌سراید: 

زیــن دیو، بـَـر که نالــه بنُیــاد کُنیم‏از جـور رضاشـاه کُجـا داد کُنیـم
اکنون نفسی نیســت که فریاد کنیم3آن دم کـه نفََـس بـود، رَه ناله ببسـت

پیوند حداکثری شــاعران انقلابی با مردم، و در هم تنیدگی ادبیات و تاریخ، کیی 
از امتیازات شعر انقلاب اسلامی است. همین امتیاز موجب می‌شود که نتوان شعر 
انقلاب اسلامی را در هیچ قالبی محصور و محدود کرد، نه در قالب جغرافیا و زبان 
خاص، و نه در قالب شخصیت‌های شــهیر. در دوران بحران مخاطب و محرومیت 
شاعران از پایگاه اجتماعی، شاعران انقلاب از دل مردم جوشیدند و حرف دل آنان 
را سرودند و سخن‌شان بر دل مردم نشست. شعر انقلاب اسلامی در همه سال‌های 

1. حسن شمس گیلانی، تاریخ علما و شعرای گیلان، تهران، کتاب‌فروشی و چاپخانه دانش، 1327، ص111. 
2. »ادبیات انقلاب اســامی، حیثیت فرهنگی ماست«: گزارشی از نشســت‌های تخصصی »درباره شعر 
انقلاب اسلامی«، گزارشــگر: مؤذنی، جواهر، مجله رشــد آموزش زبان و ادبیات فارسی، ش102، تابستان 

1391، ص77-79. 
3. امام خمینی، ایوان اشعار، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی)س(، 1392، ص317. 
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مبارزه، از ‌کیسو با راهبر نهضت ارتباط عاطفی‌اش 
را حفظ کرد و از دیگرسو بر عهد خویش با مردم باقی 
ماند. کی نمونه خواندنی و جذاب از همزیستی شعر 
انقلابی با ادبیات عامیانه، شعری است که چند دهه 

است که در زبان عشایر جنوب زمزمه می‌شود و حکایتی دارد شنیدنی! 
متن این شعر به زبان لری است و در آن با زبان دیالوگ، به ماجرای نامه مرحوم 
حبیب‌الله شهبازی به امام خمینی در سال ۴۱ اشــاره دارد. در این شعر جنگجوی 
عشایری از امام خمینی درخواســت میک‌ند که فقط کاغذی حاوی فتوای جنگ و 
جهاد صادر کند تا او تفنگ به دست بگیرد! متن شعر و ترجمه آن به شرح ذیل است. 

متن شعر به زبان لری:
کاغذی آومده تیم آغی خمینی

دستور جنگ وم بده، تو جانشینی
مو سید مشتهدم مین دل شیرازم

نیتروم پی قرص شا برنو بسازم
کاغذت وم برس، کاری نیارم
ای روم زر دار بلی برنو ایارم

ترجمه فارسی:
ای آقای خمینی از تو کاغذی می‌خواهم

دستور جنگ به من بده
زیرا تو جانشین ]امام زمان)عج([ هستی 

امام هم در پاسخ می‌گوید؛
من کی سید مجتهد هستم و نمی‌توانم پای قصر شاه برنو بسازم و برایت بفرستم!

عشایر جواب می‌دهد؛
لازم نیست تفنگ برایم بفرستی 

فقط کاغذت ]=نامه فتوای جهاد[ به من برســد، می‌روم و از درختان بلوط برنو 
درمی‌آورم!1

1. کشواد سیاهپور، »تأثیرپذیری ادبیات عامیانه و حماسی ایل بویراحمد از نهضت امام خمینی«، ادبیات 
انقلاب، انقلاب ادبیات )مجموعه مقالات(، تهران، مؤسســه تنظیم و نشــر آثار امام خمینی، 1378، ج2، 
ص238-237؛ کشواد سیاهپور، قیام عشایر جنوب )1343-1341(، تهران، مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های 

سیاسی، 1388، ص67-68.  

شعر انقلاب، یک جریان پویا 
و پیوسته جاری است که 
تاریخ تحولات معاصر در 

آن تجلی یافته است
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درست در زمانی که امثال خانلری دستور 
به هدم مردم انقلابی می‌دهند و از وفاداری 
روشنفکران به دربار سخن می‌گویند، مردم در 
گوشه و کنار، سلاح قلم به دست گرفته‌اند و 
حماسه می‌سرایند و این از عجایب و امتیازات 

شعر انقلاب اسلامی است. 
با وقوع قيام ۱۵ خرداد سال ۱۳۴۲و داغ شدن تنور انقلاب و اعتراض، بسياري 
از شاعران در آن مقطع زمانی با فریاد تظلم و دادخواهی و با اهتزاز پرچم مبارزه از 
طريق شعر- و البته نه با زبان رمز و کنایه که به تصریح- به طرفداری از اهداف و 
آرمان‌های امام خمینی)ره( و مبارزه با سلطنت پهلوی پرداختند. اين بيداري ادبي 
تا پيروزي انقلاب اســامي در بهمن‌ماه ۵۷ و روزهای شکل‌گیری نظام جمهوری 

اسلامی ایران تداوم يافت. 
در حقيقت شعر انقلاب اسلامی با ورود آشكار امام به عرصه مبارزه در آغازین 
سال‌های دهه چهل جاری می‌شود و اولين زمزمه‌هاي انقلاب و حركت‌هاي منظوم 
به ويژه از قيام ۱۵ خرداد ســال ۱۳۴۲ مطرح می‌گردد. کیی از عواملی كه در آن 
سال‌ها تأثيرگذاري اين قيام را در اذهان مردم ايران بيشتر مي‌كرد، بازتاب سريع و 
متعهدانه واقعه خونين خرداد ۱۳۴۲ در اشعار شاعران انقلابي بود. اگرچه اغلب این 
اشعار علني و گاهي بدون نام و نشان منتشر مي‌شد اما دهان به دهان تكرار مي‌شد و 

هر روز گوشه‌اي از عمق اين فاجعه عظيم را براي مردم به ياد مي‌آورد. 
کیی از اشعاری که در این زمان خطاب به امام خمینی بیان شده: 

آيت‌الله خميني آيت‌اللهي توراست 
مرجع تقليد مايي حق خونخواهي توراست 
ما درودت مي‌فرستيم و سلامت مي‌كنيم
روزگار تلخ را شيرين به كامت مي‌كنيم 

لكه ناحق بر پيراهن پاكت زند
ما مسلمانان بري از اتهامت مي‌كنيم

بر علي سوگند و بر جان عزيزانش قسم
شاه را ما عاقبت روزي غلامت مي‌كنيم 

یا در زمانی که نیروهای رژیم پهلوی به مدرسه فیضیه حمله کرده و طلاب را مورد 

شاعران انقلاب اسلامی، درست در 
روز واقعه در کنار مردم ایستادند و به 
جای توهم‌بافی‌های شبه‌روشنفکری، 
روزگار حماسه‌سازان را در قالب 
واژگان ریختند و هر واژه‌شان جرعه‌ای 
جان‌افزا به تشنگان خروش و خیزش 

هدیه کرد
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ضرب و شتم قرار داده و بسیاری را به شهادت 
رساندند روی دیوار فیضیه شعارها و شعرهایی 

علیه رژیم دیده می‌شد. 

فکر ویران شــدن خانه صیــاد کنید آشیان من بیچاره اگر سوخت چه باک
از کشــتگان حوزه قم جست‌وجو کنیمای دل بیا به کعبه مقصود رو کنیم

یا در شعر دیگری آمده است: 

آتش زدنــد ز یکنه، عمامــه و عبا را1 بر خاک و خون کشیدند، طلاب بی‌گناه را

در سال 41 در کیی از اشعاری که به مناسبت الغای تصویبنامه انجمن‌های ایالتی و 
ولایتی سروده شده و به نقش رهبری امام در مبارزه اشاره دارد می‌خوانیم: 

 نثــار بــاد ســام و ثنــای نامحدود به جان پاک حجج، رهبران این نهضت
که عاشقانه در این صحنه قد علم فرمود علی‌الخصوص خمینی، بزرگ آیت حق 
دلیر  پیشوای  و  بیدار  رهبر  که از شــهامت خود اجتماع زنده نمودیگانه 
وز آن قیام، شــکوه و جلال دین افزودنمود تیکـه بـه پـروردگار و کـرد قیام
بدین دو عامل عرشی رسد به هر مقصودشجاعت است و صراحت همیشه شیوه اوست
کز این قیام ز رخســار دین، غبار زدوددل شریعت و تقوا بدو سکون دارد 
آزادی  پیشوای  این  بر  باد   درود بــر ایــن رهبر شــجاع، درود2سلام 

مردم اصفهان نیز از هنر شــعر در راه پشــتیبانی از امام بهره گرفتند و مبارزه و 
مخالفت آشتی‌ناپذیر ملت ایران با رژیم شــاه را آشکارا اعلام کردند. کی نمونه از 

این اشعار چنین است: 

 به رهروان حقیقت بــه حرمت احرارقسم به جان خمینی، زعیم شرع مدار 
آزادی  راه  شهیدان  پاک  خون   به حق هر که کند با ســتمگران پکیاربه 

 به کودکی که فکندش، مسلسل اشراربه مادری که جگرگوشه‌اش به خون غلتید 
هــزار مرتبه کشــتار را کنــد تکرار که شاه خائن بیدادگر، اگر از یکن 

1. سید حمید روحانی، نهضت امام خمینی، تهران، بنیاد تاریخ‌پژوهی و دانشنامه انقلاب اسلامی، دفتر اول، 
1393، ص395. 

2. همان، ص232. اشعاری که در اینجا ذکر می‌شود متعلق به آقای محمدحسین بهجتی اردکانی و مربوط 
به تاریخ 1341/9/14 می‌باشد. 

شاعران و نويسندگان دهه 40 و 50 
بيشتر براي مجامع روشنفکري و 
محافل ادبي مي‌نوشتند و توجهي 
به مسائل و مشکلات عامه مردم 

نداشتند
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 به انتقام شــهیدان برآوریــم دمار1ز دودمان وی و جمله جیره‌خوارانش 

به دنبال وقوع نهضت خونیــن 15 خرداد 42 که امــام از آن به عنوان »طلیعه 
نهضت« یاد میک‌نند، هر ساله در ســالگرد این واقعه تاریخی، مبارزان از زبان شعر 
در زنده نگاه داشتن این واقعه، به صورت حداکثری بهره می‌جستند و این اشعار به 
صورت مکتوب و شفاهی مخاطبان عمومی میی‌افت و در شعله‌ورتر کردن آتش قیام، 
تأثیرگذار می‌نمود. با آغاز دهه محرم ســال 43، مراسم نوحه‌خوانی و عزاداری در 
منزل امام برپا بود و در لابه‌لای نوحه‌ها، یاد شهدای قیام 15 خرداد زنده نگاه داشته 

می‌شد. برخی از این نوحه‌ها از قبیل زیر است: 

ــن  ــن مبی ــر دی ــی رهب ــت‌الله خمین  آیــت‌الله خمینی ای زعیم مســلمین آی
خمینــیدهــم محــرم، عاشــورای حســینی عاشــورای  محــرم،   12

در ســالگرد قمری حادثه 15 خرداد، طی اطلاعیه‌ای با امضای حوزه علمیه قم، 
12محرم عزای عمومی اعلان شد و در این اعلامیه نیز، از زبان شعر استفاده شده بود 

و طلیعه اعلامیه چنین بود: 

 کی گوشه ز الطاف ملوکانه شه بود«2»در نیمه خرداد هر آن ظلم که رخ داد 

از جمله شــاعران سرشناس متعهد شــعر انقلاب غلامرضا قدسي، شاعر شهیر 
خراساني است كه بارها به دليل سرودن اشعار انقلابي به زندان افتاده و شكنجه‌هاي 
جسمي و رواني بسيار در اين راه ديده و چشيده است. او پیش از وقوع قيام ۱۵ خرداد 
بارها با زبان رمز، سكوت مرگبار حاكم بر كشور را به تصوير كشیده بود اما بعد از 
۱۵ خرداد با زبانی صریح به انعكاس حماسه پرشور مبارزات پنهان و پیدای مردم 

مسلمان در اشعار خود پرداخت. 
قدسی در ســالگرد نهضت و در بهار ۱۳۴۳ كه رژیم ستم‌شاهی مقاومت‌ها را با 
خفقان پلیسی در هم شكســته بود و در پی انزوای مبارزه‌جویان مسلمان بود، قطعه 

»سايبان شعله« را سرود: 

1. رک: همان، ص571؛ گزارشــی از حماســه 15 خرداد اصفهان به روایت خاطرات؛ ص49. شعر از 
محمدعلی صاعد است. 

2. سید حمید روحانی، همان، ص945. 
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»سايبان شعله«
بهار آمد و از خرمی نشانی نیست 

گلی به دامان بوستانی نیست 
سرشک ابر غباری نشست از رخ باغی 

که از طراوت و لبخند گل نشانی نیست 
مگر ز خلوت گل پر نمیک‌شد نکهت 

که گرم شور و نوا مرغ نغمه‌خوانی نیست 
چه غنچه‌ها که شد از جور باغبان پرپر 

خوش آن چمن که گرفتار باغبانی نیست 
سکوت مرگ چنان خیمه زد به دامن دشت
که در خروش در این دشت کاروانی نیست

به گوش غنچه نسیم سحر نهانی گفت 
در این چمن گل شاداب و شادمانی نیست 
در این محیط چنان بسته لب ز بیم صدف 

که غیر دیده روشن‌گهر فشانی نیست 
مکن اطاعت فرمان اهرمن ور نه 

تو را به سر به جز از شعله سایبانی نیست 
چنان گرفته دلم »قدسی« از وطن که مرا 

به غیر گوشه ویرانه آشیانی نیست1 

در دومين سالگرد قيام ۱۵ خرداد، شعري نيمايي و نسبتاً بلند با عنوان »خون‌هاي 
جوشان«، در ششمين شــماره مجله انتقام درج شد.2 اين شــعر از حجت‌الاسلام‌ 

1. محمد طاهری خسروشاهی، »بازتاب قیام ۱۵خرداد در آثار پیشاهنگان شعر انقلاب«، پانزده خرداد، 
س10، بهار 1392، ش35، ص278-279. 

2. کیی از نشریات مخفی طلاب حوزه علمیه، نشریه انتقام بود که از تاریخ 29 آذر 1343م/ 15 شعبان 1384 با 
استفاده از آیه شریفه »والله عزیز ذو انتقام«- در ضمن نام نشریه- شروع به انتشار نمود و تا تاریخ 15 مهر 1344/ 
7جمادی الاخر 1385 انتشار آن ادامه یافت و جمعاً هشت شماره از آن منتشر گردید. حجت‌الاسلام سید هادی 

خسروشاهی در این مورد چنین می‌نویسد: 
»این نشریه با محتوایی تقریباً مشابه محتوای مقالات بعثت، اما کمی رادکیال‌تر، توسط آیت‌الله محمدتقی مصباح 
یزدی، تهیه و تنظیم و تکثیر و توزیع می‌شد... در واقع استاد مصباح، همه کار این نشریه را، از تهیه و نوشتن مقالات و 
اخبار، تا تایپ و چاپ و حتی بسته‌بندی و توزیع، خود به تنهایی انجام می‌داد و این، علاوه بر همکاری صمیمانه ایشان 

با نشریه بعثت و نوشتن مقالاتی برای آن و یا شرکت در بعضی از جلسات آن، در زمان انتشار بود...«. 
رک: سید هادی خسروشاهی، اسناد نهضت اسلامی ایران، تهران، مرکز اسناد انقلاب اسلامی، پاییز 1389، ج2، 

ص15. 
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محمدحسين بهجتي يزدي )شــفق( است. مرحوم 
شفق، از گروه اولين شاعران متعهدي است كه بعد 
از وقوع قيام ۱۵ خرداد، به مناسبت‌هاي مختلف از 
جمله رثاي شهداي ۱۵ خرداد و آزادي امام‌خميني، 
اشعار حماسي زيبايي سروده است. در اینجا به برخی 

از بیت‌های این شعر فخیم اشاره مي‌كنيم: 

»خون‌هاي جوشان«
افق امروز چرا سرخ‌تر است 

سينه‌اش خونين است
مي‌خراشد رخ و خون مي‌ريزد

دامنش رنگين است
يارب اين منظره چيست؟

راستي اين بر و اين بوم سيه، ايران است؟
پس چرا ويران است

اين همان كشور آباد كهن‌سال بود؟
راستي بيشه شيران است اين؟

پرورشگاه دليران است اين؟
نه، نه، نه! كو شكوه جمشيد؟

كو جلال ابديت كه بر آن مي‌زد موج؟
چه شد آن كاخ كه زنجير عدالت مي‌داد

زينت ايوانش؟
ديگر آن ايران نيست
محبسي ويران است

ملتي پاي به زنجير و اسير
اندر آن مي‌نالند

اين افق نيست كه بيني از دور
گرد اين حبس، حصاريست بلند

نقطه آغاز شعر انقلاب اسلامی 
با آغاز اصل نهضت متولد شده 
است و از آن پس، شعر در همه 
مراحل نهضت، حضور دارد 
تنور  واژگان،  آتشفشان  و 
مبارزه را در همه ادوار و فراز و 
فرودهای نهضت امام خمینی، 

گرم نگاه داشته است
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كه ز خون شهدا
جا به ‌جا قرمز و خون‌آلود است 

وه كه اين صحنه چه درداندوه است
ديگر اين ايران نيست كوره‌اي سوزان است...

افق امروز ملال‌انگيز است
مي‌خراشد رخ و خون مي‌ريزد

در غم پانزده خرداد است 
تا ابد ننگ از اين حادثه برمي‌خيزد 

نرود هيچ ز ياد
خون زند جوش هنوز

در تن پاك شهيدان غيور
خون آن مردم آزاد نيفتد از جوش

آري اين شعله نگردد خاموش
هرگز آرام نگيرد اين موج

تا ز بن برنكند ريشه بيداد سياه
به اميد آن روز...1

نعمت‌ ميرزازاده )م. آزرم(- صرف نظر از عاقبت سیاسی و فکری و فرجام ادبی‌اش 
و تنها به لحاظ اهمیت تاریخی- از جمله شــاعرانی است كه در توصيف و ستايش 
نهضت امام‌خميني اشــعار خوبي دارد. در ميان آنها قصيده »به نام تو سوگند« جدا 
از صلابت كلام، اولين شعري اســت كه در آن از رهبر انقلاب با تعبیر »امام« ياد 
مي‌شود.2 این شعر در سال 43 سروده شده و جالب آن که امام در نامه خود به جناب 
حجت‌الاسلام والمســلمین محمد حكيمي در آبان ۱۳۴۸، به اين شعر اشاره كرده 

1. محمد قبادی )به کوشش(، خاطرات حجت‌الاسلام والمســلمين محمدحسين بهجتي )شفق(، تهران، 
سوره مهر، 1388، ص83.

2. نخستين شــخصيتي كه عنوان »امام« را براي رهبر و بنيانگذار جمهوري اسلامي ايران به كار برد، استاد 
فرزانه محمدرضا حكيمي بود، كه در كتاب سرود جهش‌ها كه در سال ۱۳۴۲ به رشته نگارش كشيد، چنين آورد:

»... در اين روز و روزگار، ديگر اين نشــان تشيع را بر كسي نديديم و اين ســخن عزيز شيعي »انتم علي 
احدي الحسنيين« را از كسي نشنيديم، مگر از پيشواي شيعي‌انديش معاصر و يادگار پيشينه‌هاي شيعه، امام 

خميني...«. 
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است.1 بخشی از این شعر در پی می‌آید: 

»مجاهد در بند«
اي ز وطن دور اي مجاهد دربند 
اي دل اهل وطن به مهر تو پيوند

ناي تو خاموش همچو خشم كه در مشت
جان تو در جوش همچون شير كه دربند

اي ز وطن دور اي امام‌ خميني
اي تو علي را يگانه پور همانند2

همین شاعر در سروده‌ای دیگر خطاب به امام خمینی از شهادت آیت‌الله سعیدی 
یاد کرده و از جنایات رژیم شاه به خلق ایران سخن گفته است. او در این شعر باز هم 

رهبر نهضت را با لفظ »امام« خطاب میک‌ند و چنین می‌سراید: 
1. امام خمینی به تاریخ 28 آبان 1348 خطاب به جناب آقای محمد حكيمى، به اشعار نعمت آزرم اشاره 

میک‌ند و چنین می‌نویسد: 
»بسمه‌تعال‏ى

رمضان المبارك 1389
جناب مستطاب ثقه‌الاسلام آقاى حكيمى- دامت افاضاته‏ 

گرچه جناب آقاى آزرم‏ را ملاقات نكرده‏ام لكن تا اندازه‏اى از روحيات ايشان اطلاع دارم. قبلًا هم پس از 
انتقال به عراق قطعه شعرى كه حاكى از افكار ايشان تا اندازه‏اى بود ملاحظه نموده‏ام. اينك نيز »پيام« بلندپايه 

را ديده و از ايشان تقدير م‏ىكنم.
اين‌جانب روزهاى آخر عمر را م‏ىگذرانم، و مع‌الأسف نتوانستم خدمتى به اسلام عزيز و مسلمين بنمايم؛ 
ملت‌هايى كه با جمعيت بسيار انبوه و اراضى بسيار وســيع و ذخاير بسيار گرانبها و سوابق بسيار درخشان و 
فرهنگ و قوانين آسمانى در تحت اسارت استعمار با گرسنگى و برهنگى و فقر و فلاكت و عقب‏ماندگى دست 
به گريبان و در انتظار مرگ نشسته‏اند، ]و[ دولت‌ها كه به دست استعمار تشكيل م‏ىشوند، جز در خدمت آنها 
نم‏ىتوانند باشند. اختلافات موجوده در بين سران دول اسلامى- كه ميراث ملوك‌الطوايفى و عصر توحش است 
و با دست اجانب براى عقب نگاه داشتن ملت‌ها ايجاد شده است- مجال تفكر در مصالح را از آنها سلب نموده 
است. روح يأس و نااميدى كه به دست استعمار در ملت‌ها حتى در رهبران اسلامى دميده شده است آنها را 
از فكر در چاره‏جويى بازداشته است. اميد است طبقه جوان كه به سردي‌ها و سستي‌هاى ايام پيرى نرسيده‏اند 
با هر وسيله‏اى كه بتوانند ملت‌ها را بيدار كنند؛ با شعر، نثر، خطابه، كتاب و آنچه موجب آگاهى جامعه است؛ 
حتى در اجتماعات خصوصى از اين وظيفه غفلت نكنند، باشد كه مردى يا مردانى بلند‌همت و غيرتمند پيدا 
شوند و به اين اوضاع نكبت‌بار خاتمه دهند. بايد جوان‌هاى تحصيل‌كرده از اين هياهوى اجانب خود را نبازند، و 
سرگرم بساط عيش و نوشى كه به دستور استعمار براى آنها و عقب نگه داشتن آنها فراهم شده است نگردند. 
بايد اشخاص بيدار، توليد مثل كنند و هر چه بيشتر هم‌فكر و هم‌قدم پيدا كنند و صفوف خود را فشرده كنند، و 
در ناملايماتْ پايدار و جدى و قو‌ىالاراده باشند، و از تواصى به حق و تواصى به صبر، كه دستورى است الهى، 
غفلت نكنند. از خداوند تعالى عظمت اسلام و مسلمين را خواهانم. سلام اين‌جانب را به آقاى آزرم و هر كس 

كه در فكر چاره است ابلاغ نماييد. و السلام عليكم.
روح‌الله الموسوي الخمين‏ى«

رک: صحيفه امام، ج‏2، ص 254-255. 
2. محمد طاهری خسروشاهی، همان، ص273. 
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الا ای امـــام بـحـــق بـرگـــزيده 
الا ای تـو اسـلام را نـــور ديــده 
الا ای که یزدان پس از روزگاران 

پس افکند دوران، تو را آفریده 
امام بحق ای خمینی که ایران 

تو را چند سالی‌ست دوری کشیده
بزرگا، اماما که بعد از امامان
چنان تو اسلام، رهبر ندیده

زعیما، اماما از ایران چه پرسی
که سجن بزرگی است، در خون طپیده 

بیا که ضحاک، دین و وطن را
چنان کرده سودا که گویی خریده

محمدرضای سعیدی، بزرگی
که اسلام او را به جان پروریده

ز بیداد ضحاک و دژخیم‌هایش
شهیدی است اینک به خون آرمیده1

مرحوم مهرداد اوستا2 از ديگر چهره‌هاي شناخته‌شده ادبيات انقلاب است كه از 
ابتداي نهضت ۱۵ خرداد با سرودن اشعار حماسي و انقلابي، تا انتها در كنار انقلاب 
ماند.3 او در کنار اشعار انقلابی پرشــمارش، قصيده‌اي بلند و خوش‌قافيه با عنوان 
»پردگي بامداد« ســروده است. اين قصيده پنجاه و شــش بيتي كه در اعتراض به 
تبعيد امام بعد از حادثه ۱۵ خرداد، نگاهي پرشكوه و لبريز از اميد و انتظار دارد به 
روشني بازتاب‌دهنده تمام واقعيت‌هاي نهفته در قيام ۱۵ خرداد است كه با كلماتي 
رسا و مستحكم و وزين در ادبيات شعرهاي انقلابي قبل از وقوع انقلاب، مي‌درخشد. 

بندهايي چند از اين قصيده زيبا را مرور مي‌كنيم:4 
1. سید حمید روحانی، همان، دفتر دوم، ص908-914.  

2. مهرداد اوستا )زاده ۲۰ بهمن ۱۳۰۸ بروجرد- وفات: ۱۷ اردیبهشت ۱۳۷۰ تهران(، نویسنده و شاعر 
معاصر ایرانی؛ وی در شهریورماه ۱۳۳۲ خورشیدی شعرهایی در مخالفت با رژیم پهلوی سرود و مدت هفت 

ماه را به عنوان زندانی سیاسی در زندان گذراند. 
3. شاید به همین جهت است که برخي اوستا را »پدر شعر انقلاب« مي‌دانند. 

4. محمد طاهری خسروشاهی، همان، ص276-277. 
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 آوايي و مجــال كــه زي گلبني پريدآن مرغ را چه بيم قفس، كش نمانده‌اند
 بيداد رفت و فتنه به مردم چه‌ها رسيدبر من خداي داند و پيغمبرش اگر

 زين باده خدايي اگر جرعه‌اي كشــيدسرمست هيچ باده نيايد كسي چو من 
 ناگه به تيغ كينه به خون اندرون تپيدبا من به خون تپيد اگر بي‌گنه كسي 
 خاري بــه پاي برهنه پايــي فرو خليدخونابه‌اش ز ديده من ريخت گر به قهر 
 تابيــد خاطر مــن و انديشــه‌ام تنيدواپس‌تر آمدم چو رسن تاب هر چه بيش 
 تا يكســرش به قهر بنشكست ناخميدبالاي آن درخت بنازم كه آسمان 
 وان محنتي كه ديده من ديد كس نديدزان آتشي كه سوخت مرا هيچ كس نسوخت
 دستي كه بر سر ستاره تواند همي رسيدبر سر ستاره خواهي اگر بايدت نخست

 سر بر كشي ز دامن شبگير همچو شيدروزي كه اي اميد دل مهر و مردمي 
 دور از تو و انتظار چه جان‌ها به لب‌ رسيدباري بپرس منتظران را كز اشتياق 
 چون ديدگان گشودي ناگه سحر دميدخورشيد اگر نبود به چشمت نهان چرا 
 خار ندامتي كه نــه در پاي جان خليد بخت مرا نكشت يكي گل كه خود نشد 
 كش ديده قطره قطره به دامن فرو چكيد چون غنچه پرده پرده دلم، خون شد از غمت

 و آزادگي و كرامت حالــي تو را گزيدآزادگي چو خواست گزيند نژاده‌‌اي 
 انصاف را طلــوع كدامين بــود نويداي چرخ داد مردم آزاده را بگوي 
 يا مهر من كــه از افــق باختر دميد؟خورشيد تو كه از بر خاور گشود پر 

پس از تبعید امام، آنگاه که همه راه‌های اظهار وفاداری و پشتیبانی از امام)ره( بر 
مردم بسته بود، سلاح سخنوری در میدان مبارزه به کار گرفته شد و البته در جهت 
بیداری همگانی بسیار کارگر افتاد. گرایش به شعر در این دوره خفقان و سرکوب، 
منجر شد به خلق آثاری که برخی از آنها تاکنون شاعرانش همچنان گمنام مانده‌اند. 
مرور برخی از اشعار این دوره، راهی است به کشــف حقایق تاریخ خفقان‌بار عصر 

پهلوی و از همین رو، در ادامه برخی از این اشعار را مرور میک‌نیم:

نایب ختم امامان آیت‌الله خمینی
راهنمای اهل ایمان آیــت‌الله خمینیبنده محبوب یزدان آیت‌الله خمینی 
مجری احکام قرآن آیــت‌الله خمینیناصر دین خدا و حافظ شرع پیامبر 
همچنان خورشید تابان آیت‌الله خمینی1گرچه پنهانست فیضش، می‌رسد بر خلق عالم

1. بنابر گزارش ساواک در تاریخ 43/1/19، این اشعار را کیی از بارفروش‌های تهران به نام حاج حسن 
شهرزی سروده است. رک: سید حمید روحانی، همان، ص68-69. 
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*  *  *
دهم دو چشم تصدق به افتخار خمینیصلاح اینکه چو یعقوب در فراق عزیزش
به وقت غصه نشیند که در کنار خمینیخدا نکرده ملالی چو یافت به قلبش
بس است اینکه خدا هست، عون و یار خمینی1مگو مگو که چنین حرف بر قلوب غم آرَد

*  *  *
خمینـــی  آیـــت‌الله  ای  گل ســـرخ گلســـتان حســـینیالا 
 یگانـــه مرجـــع تقلیـــد هســـتیاگـــر چـــه از وطـــن تبعیـــد هســـتی 
آزادگانـــیمجاهـــد مـــرد تاریـــخ زمانـــی محفـــل  فـــروغ   

*  *  *
مسلمین خسته‌دل را زین الم دلشاد کنشاه را گو مرجع تقلید را آزاد کن
این جهان فانیست تاریخ پدر را یاد کن2گر که می‌نازی به تخت و بخت و تاج و اقتدار

پس از تبعید امام به تریکه، کیــی از راهبردهای اصلی مبارزاتی در قم، برگزاری 
مراسم دعای توسل بود که در حرم مطهر حضرت معصومه)س( برگزار می‌شد و 
در برخی مواقع، افراد مبارز، با تمســک به زبان شعر، به بیان مخالفت با تبعید امام 
می‌پرداختند. از جمله، ابیات زیر در آن محفل سیاسی- معنوی قرائت می‌شده است: 

این الخمینی؟
ــی  ــن الخمین ــا، ای ــم بن ــا فارح ــا ربن  واحســرتا من هجــره، ایــن الخمینی ی
 زندان چه باشد، جان به قربان خمینینام خمینی بردن ار زجر است و زندان 

این الخمینی؟
ـــاده  ـــر دل نه ـــدا ب ـــی را خ ـــر خمین ــی مه ــاد خمین ــینه از ی ــد در س  دل می‌تپ

این الخمینی؟
 واحفــظ الهی مصطفی نجــل الخمینیســلمّ خمینــی ربنــا فــاردد الینــا 
ــی؟فارحــم علینــا ــن الخمینـ ایـ

چاپ کارت‌های تبرکی نوروز در ســال‌های 43 و 44، از جمله ابتکارات جالب 
مبارزان ایرانی بود که در غیاب امام‌شان، با انتشار عکس او در قالب کارت‌پستال 

1. این اشعار توسط حسین رحمتی از مرند به تاریخ 16 آبان 1343 سروده شده است. 
2. آنچه در این مجال نقل شد، گزیده‌ای از برخی اشعار بود، برای دسترسی به متن کامل رک: سید حمید 

روحانی، همان، ص68-77. 
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تبرکی سال نو، چراغ مبارزه را روشن نگاه داشتند. در 
این مرحله از مبارزه نیز از زبان برنده شــعر اســتفاده 
گردید و جالب آن که در نوروز 1343 و همزمان با ایام 
حصر امام خمینی، کارت تبرکیی طراحی شد که بر روی 

آن این بیت نقش بسته بود:

 کــه در جنبــش درآیــد پرچم حق بــود آن روز بــر مــا عیــد مطلــق 

عیناً در نوروز سال 1344 نیز همین رویه تکرار شــد و این بار با توجه به تبعید 
مظلومانه امام به تریکه، بر روی کارت تبرکی ابیاتی نقش بسته بود که به ماجرای 

تبعید ایشان، اشاره مستقیم داشت: 

رشـــید ای گل آمـــال و بهـــار امیـــد  زعیـــم  آزاده،  رهبـــر 
ــد  ــاری نمان ــو، به ــی ‌ت ــی ب ــر کس  شــادی و امیــد و قــراری نمانــد به
تویــیزآنکــه بهــار دل ملــت تویــی بحقیقــت  حقیقــی  عیــد 

مــا  بیــدار  رهبــر  ای  مــا دیدنــت  بیمــار  دل  شــفای  هســت 
ــت1دیــن فروزنــده ز اقــدام توســت  ــام توس ــر از ن ــدا جلوه‌گ روح خ

سید اسدالله رسا مدیر روزنامه قانون2 نیز از جمله کسانی است که اگرچه نامی از 
وی در زمره شاعران انقلاب اسلامی به میان‌ نیامده اما این شخصیت سیاسی باسابقه 
و ستم‌ســتیز نیز در مورد حادثه خونین »15 خرداد 42«، شعری سروده است که 

برخی بیت‌های آن در ذیل می‌آید: 
چون جوی خون ز دیده ببارم من اشک خون 

1. محمدحسن رحیمیان، در سایه آفتاب: یادها و یادداشت‌هایی از زندگی امام خمینی)ره(، تهران، شاهد، 
1390، ص 35-34. این اشعار به خط جناب حجت‌الاسلام رحیمیان در کارت تبرکی نگاشته شده است و 
اشعار متأخر در کی نمونه دیگر از کارت‌های مربوط به سال 43 نیز با اضافه بیت آخر چاپ شده است ولی 

در کارت مربوط به سال 44 بیت آخر که اشاره به نام روح‌الله دارد، نیامده است.  
2. سید اسدالله حسین‌زاده )مشهور به رسا( در دوران خفقان‌بار عصر پهلوی‌ها کارنامه مبارزاتی روشنی 
داشته و بارها به دلیل مخالفت با رژیم و قلم‌فرسایی علیه خط قرمزهای حکومت وقت )از جمله رژیم غاصب 
اسرائیل و امور مشابه(، متحمل زندان‌های طولانی‌مدت و شــکنجه‌های شدید شد و سرانجام در اثر همین 
زندان‌ها به بیماری قانقاریا مبتلا گردید و به رغم میل باطنی به اسرائیل فرستاده شد و بعد از مدتی جنازه‌اش 
را به ایران فرستادند که خواهرش )معصومه رسا( بر این اعتقاد بود که رسا کشته شده است. مرحوم رسا از 

جمله کسانی است که با نهضت آیت‌الله نجفی اصفهانی همراهی مستمر و مثبتی داشته است. 
برای اطلاع تفصیلی در این باره، رک: مظفر نامدار، چند قطره خون برای آزادی )خاطرات ســيد اسدالله 
رســا، روزنامه‌نگار مبارز و آزاديخواه دوران ديکتاتوري پهلوي به انضمام مقالات، اسناد، مکتوبات و اشعار 

منتشرنشده رسا(، تهران، مؤسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران، 1391، ص15-26. 

استخدام زبان شعر برای 
بازگفتن مضامین مرتبط 
با حوادث نهضت، به یک 
یا چند شعر، یا یک مقطع 
تاریخی خاص منحصر و 

محدود نیست
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از بس میان شهر ]ناخوانا[ از سرگذشت 
از خون پاک سینه افراد بی‌گناه

بگرفت رنگ خون در و دیوار و کوه و دشت 
داد از دمی که بیک‌فنان در کنار عرش 

]ناخوانا[ نیمه خرداد و سرگذشت 
تنها نه شهر تهران گردید غرق خون 

شد قتلگاه مشهد و قم، اصفهان و رشت 
از پایتخت بس که به گردون فغان رسید 
منسوخ گشت حالت تفرج و سیر و گشت

ای دست انتقام برون‌آ ز آستین
تا بنگری که کار جنایت ز حد گذشت

هر کس که خون بیگنهان ریخت بر زمین 
خون دلش زمانه بریزد میان طشت
باری، گذشت نیمه خرداد و ای خدا

تنها تو عالمی که چنان تلخ و بد گذشت 
تعداد کشتگان را چو دانی تو ای »رسا« 

]ناخوانا[ تا به هفت و هشت!1 
از جمله پیشاهنگان شعر انقلاب اسلامي، محمدعلي مرداني است كه با راه‌اندازي 
انجمن نغمه‌سرايان مذهبي از سال ۱۳۵۱، در افشا كردن چهره حقيقي رژيم پهلوي 
اهتمام داشت. مردانی در توصيف قيام ۱۵ خرداد و حوادث بعد از قيام، شعرهاي 
بسيار حماسي با وزن‌هاي مختلف ســروده است. زمزمه يك نمونه از شاعرانه‌های 

حماسی اين شاعر خالی از لطف نیست: 
»دست ظلم شاه«

آن روز صبح مردم نستوه نامدار از گوشه و كنار 
پير و جوان و مرد و زن از خرد و از كبار 

با عزت و وقار
از هر طرف چو موج خروشان كه در بحار

1. همان، ص429-430. 
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در كوي و رهگذر خوشحال و شاد و خرم و قلب اميدوار 
با گام استوار

حق‌جوي و حق‌طلب همه با شعله گناه 
با سوز اشك و آه تا قطع گردد از سرشان دست ظلم شاه

هستند دادخواه1

استقبال شاعرانه از ورود امام به نجف اشرف 
به مناسبت ورود امام به نجف، جشن باشکوهی از طرف روحانیان مبارز و متعهد 
در مدرسه بروجردی نجف برگزار شد که بسیاری از مقامات روحانی و نیز برخی از 

مردم نجف در آن جشن شرکت کردند و اشعار زیبایی سرودند. 
آقای غدیری کیی از فضلای حوزه نجف نیز قطعه شعری را در آن جشن باشکوه 

قرائت کرد: 

خورشــید بهر نورفشانی گشــوده راهدیدی که عاقبت ز پس ابر قیرگون
 بلبل به گلشــن آمد و شد تازه هر گیاهدیدی که دی گذشت و خزان رفت و گل دمید 

 خفاش‌وش گریخت که نتوان کند نگاهدیدی که خصم از بر خورشید تابناک 
 روح‌الله اســت نام وی و ارواحنا فداه2 آن مرجعی که هست به او فخر مسلمین 

جناب استاد محمدهادی یوســفی غروی از اساتید برجســته حال حاضر تاریخ 
اسلام، از جمله کسانی است که در استقبال از امام خمینی قصیده‌ای به زبان عربی 
سروده است. گرچه پیش‌تر کی بیت از شعر ایشان- بدون ذکر نام شاعر- در برخی 
کتب تاریخی منتشر شده بود، اما برای نخستین‌بار، متن کامل شعر فخیم ایشان در 
گفت‌وگوی اختصاصی بنیاد تاریخ‌پژوهی و دانشنامه انقلاب اسلامی با ایشان، به قلم 
خودشان در اختیار آن مرکز قرار گرفت و پنج بیت از آن برای نخستین‌بار در این 

مقاله منتشر می‌شود.3 متن این شعر به شرح ذیل است: 
بشری فقد أنجز الرحمن ما وعدا   

1. محمد طاهری خسروشاهی، همان، ص274. 
2. سید حمید روحانی، همان، ص173. 

3. مصاحبه مربوطه در تاریخ 1392/5/23 توســط آقایان صادق علیپور و میثم عبداللهی در محل بنیاد 
تاریخ‌پژوهی و دانشنامه انقلاب اسلامی ضبط گردیده است. این شعر از آرشیو همین مرکز تاریخی در اختیار 

نگارنده قرار گرفته است. 
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نجم الخمینی فی أفق العراق بدا1
لله آیته العظمی و حجته الکبری       

وغابه علمٍ أنجبت أسدا
تعجبوا من هلال العید یطلع في     
الجمادی أمر عجیب قط ما عهدا
فمن موال یوالی الحمد مبتهلا       
و مخلصا یستدیم الشکر مجتهدا

و ذو ضغائن طارت روحه شفقا منه     
و طاحت شظایا نفسه قددا2

استخدام زبان شعر برای بازگفتن مضامین مرتبط با حوادث نهضت، به کی یا چند 
شعر، یا کی مقطع تاریخی خاص منحصر و محدود نیست. چنان که بعد از شهادت 
فرزند برومند امام خمینی، مرحوم »سید محمد حلی« در رثای مصطفی شعری سرود 
که امام خمینی شعر او را به خط نسخ بر گوشه کیی از کتاب‌هایش نگاشت. این شعر 
که از هم‌نوایی حوزه نجف با امام در مصیبت مصطفــی حکایت دارد، به قرار ذیل 

است: 
یا مصاباً ضضع الدین له 
اثکل الشرع و ابکی نجفا

زال اقصی الروح فی تاریخه
اذهل العلم لرزء المصطفا3 

پژواک اعتراض انقلابی در شعر آئینی 
»شعر آئینی« عنوانی است که نظر به مضامین مذهبی اشعار و پیوند آن با موالید 
و شهادات اهل بیت)ع(، در سال‌های اخیر مورد اســتعمال و استقبال محافل ادبی 

1. ستاره خمینی در افق عراق پدیدار شد/ مژده که سرنوشت به وعده خود وفا کرد 
2. ترجمه برخی اصطلاحات مشکله در شعر: هلال العید: تشبیه پیشانی امام به هلال عید فطر، امام در ماه 
جمادی‌الثانی وارد عراق شدند و در این شعر آمده اســت که هلال عید فطر در ماه جمادی طلوع کرد و این 
مطلب عجیبی است. ذو ضغائن: انسانی که دارای عقده‌ها و یکنه‌هاست و منظور شاه است. )این نکات به نقل 

از استاد غروی در اینجا ذکر شده است.( 
3. محمدحسن رحیمیان، همان، ص131. 
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قرار گرفته است.1 اما در بررسی روند تولد و رشد 
شعر انقلاب اســامی، جایگاه شعر آئینی به عنوان 
نقطه تلاقی دو نهضت اصیل شــیعی یعنی »نهضت 
عاشورای سال 61 هجری« و »نهضت امام خمینی 
در ســال 42«، همچنان مغفول مانده است. از این 
منظر، شعر آئینی که پیش از آغاز نهضت امام، تنها 
به »موضوع« متوجه بود، حالا در »موضع« قرار گرفت و پیوند و تناسب طرفینی این 

دو نهضت، در قالب شعر و مرثیه محقق شد. 
بدین‌صورت که پس از ماجرای حمله بی‌رحمانه رژیم شاه به مدرسه فیضیه قم، 
عملًا پهلوی ماهیت ضد دینی خود را در اقدامی بی‌سابقه نشان داد. امام)ره( درست 
در همین فضای خفقان‌بار، در آســتانه محرم 1383 )خرداد 42( دست به کار شد 
و در آستانه ماه محرم، شبکه سراســری روحانیت و هیئت‌های عزاداری را برای 

»روشنگری دینی« بسیج کرد.
ســاواک در تقابل با این حرکــت، از مبلغین التزام‌نامه‌ای گرفــت که طی آن، 
مطالب‌شان »فقط جنبه مذهبی داشته باشد«، »از آیت‌الله خمینی و مدرسه فیضیه 
اسمی نبرند« و علیه »لوایح ششگانه شاه« سخنی نگویند! و البته به همین اکتفا نکرد 
و در تاریخ 29 اردیبهشت 42، کمیسیون ویژه‌ای به فرمان معاون ساواک تشیکل 

شد و بر اساس آن قرار شد:
- روحانیون طراز اول به منظور تفهیم موقعیت کشــور و بر حذر 
داشتن از هر گونه تحرکی در مجالس عزاداری، نزد هیئت رئیسه 

ساواک احضار شوند.
- کارگردانــان و بانیان مجالس روضه و دســتجات عزاداری به 
ساواک احضار شــوند برای جلوگیری از تحرکات ]سیاسی[ و برای 

حفظ نظم کامل! 
- تعداد تکایا بر حسب میزان تندروی )!!( و مخالفت احتمالی آنان 

تعیین و به صورت درجه 1 و 2 و 3 مشخص شوند.

1. در تعریف شعر آئینی، نظرهای متفاوتی وجود دارد. برای اطلاع بیشتر رک: رضا اسماعیلی، »موضوع« 
یا »موضع«؛ شعر اصیل آیینی چه ویژگی‌هایی دارد؟ خبرگزاری تسنیم:

https://www.tasnimnews.com/fa/news/1395/09/01/124599

شعر انقلاب اسلامی به جای 
آن که در محفل‌های دوداندود 
حبس  روشنفکر  شاعران 
شده باشد، از دل توده‌های 
مستضعف جامعه ایران برآمد 
و فریاد خروش و خیزش را 

همه‌گیر کرد
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- مأمورین نفــوذی )از عوامل 
ســاواک و مأموریــن مخفــی 
شــهربانی( برای کســب اخبار 
به‌موقع، در مجالس روضه‌خوانی 

گمارده شوند! 
امام در )28 اردیبهشــت( در ضمن انتشــار 

»رهنمون‌نامه‌ای« خطاب به گویندگان مذهبی و سران هیئت‌ها، از آنان خواست که: 
در نوحه‌های سینه‌زنی مصیبت‌های وارده بر اسلام و مراکز فقه و 

دیانت و انصار شریعت را یادآور شوید.
خطر امروز بر اسلام، کمتر از خطر بنی‌امیه نیست! 

خطر اسرائیل و عمال آن را به مردم تذکر دهید.
روز تاسوعا، ساواک عده‌ای از منبری‌های تهران را احضار کرد و رسماً گفت که 
»اگر نمی‌خواهید حملات تبلیغاتی خود را علیه مقامات کشور متوقف سازید، اقلًا 

این سه موضوع« را مراعات کنید: 
علیه شخص اول مملکت سخنی نگویید!
علیه اسرائیل نیز سخنی بر زبان نیاورید!

مرتب به گوش مردم نخوانید که اسلام در خطر است! دیگر هر 
چه بگویید آزادید. 

امــام در ســخنرانی عصــر عاشــورای 42 در مدرســه فیضیه، جــواب این 
سیاست‌گذاری‌های رژیم را این گونه داد: 

تمام گرفتاری‌های ما در همین ســه موضوع نهفته است. اگر از 
این سه موضوع بگذریم، دیگر اختلافی نداریم و باید دید که اگر ما 
نگوییم اسلام در معرض خطر است، آیا در معرض خطر نیست؟ اگر 
ما نگوییم شاه چنین و چنان است، آیا آن طور نیست؟ اگر ما نگوییم 
اسرائیل برای اسلام و مسلمین خطرناک است، آیا خطرناک نیست؟ 

و اصولاً چه ارتباط و تناسبی بین شاه و اسرائیل است...1
امام در ضمن پیامشان )28 اردیبهشت 42( خطاب به گویندگان مذهبی و سران 

1. سید حمید روحانی، همان، دفتر اول، ص462-497. 

بررسی پیشینه تاریخی شعر 
انقلاب اسلامی آرمان‌ها و 
ماهیت نهضت اسلامی مردم 
ایران را نمایان می‌سازد و 
محوریت امام خمینی به عنوان 
یگانه راهبر این نهضت فراگیر 

را نشان می‌دهد
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هیئت‌ها، از آنان خواسته بودند که »در نوحه‌های 
سینه‌زنی مصیبت‌های وارده بر اسلام و مراکز فقه 
و دیانت و انصار شریعت را یادآور شوند«. با آغاز 
محرم ســال 42، عزاداری‌ها رنگ و بوی انقلاب 
گرفت و تا پیروزی نهضت، پیوند عزاداری و مبارزه، 
همچنان برقرار ماند. پس از رحلت آیت‌الله بروجردی، مرحوم خوشدل طهرانی در 

قصیده‌ای گفته بود: 

 چون خمینی را خدا بر شیعه مولا میک‌ندآیت‌الله بروجردی اگر بر بست رخت
حکم کن، فرمان بده، از جان و دل فرمان بریم

مردم در لبکی به ندای رهبر نهضت، در محرم ســال 42 در نوحه‌هایشان، این 
چنین دم می‌گرفتند: 

نیســـت ز مـــرگ واهمـــهگفـــت عزیـــز فاطمـــه
زیـــر ســـتم نمـــی‌رومتـــا بـــه تنـــم تـــوان بـــود
ــش ــات و ذلتـ ــگ حیـ عـــزت و مـــرگ و لذتـــشننـ
ــم مـــن ز یزیـــد بی‌پـــدر ــتم نمیک‌شـ ــم و سـ ظلـ

*  *  *
در روز قتـــل زاده زهـــراشــد ســاحت فیضیه عاشــورا
اعلـــی تربـــت  شـــد مـــوج خـــون برپـــادر 
ــوا ــرائیلی رسـ ــال اسـ کشـتند از یکن بی‌پناهـان راعمـ
اعلـــی تربـــت   شــد مــوج خــون برپــادر 

*  *  *
دانشگاه فیضیه/ چو دشت ماریه/ طلاب دینیه

افتاده جسم هر کیی‌شان از لب بام
واویلا واویلا

قم شده کربلا/ هر روزش عاشورا
فیضیه قتلگاه/ خون جگر علما

واویلا... واویلا

برخی دیگر از عزادارها هم چنین هم‌خوانی میک‌ردند: 

شعر انقلاب اسلامی از حیث 
فنی، نه آنچنان پیچیده و گرفتار 
فرم است که برای عامه مردم 
قابل فهم نباشد و نه آنچنان 
که  است  سطحی  و  ساده 

خواص آن را نادیده بگیرند! 



53
97

ن 
ستا

  تاب
  5

ه  6
مار

  ش
م 

ده
انز

ل پ
 سا

  
وم

ه س
ور

د

ن...
ژگا

 وا
ب

قلا
ان

الخمینی مولانا  یاری  موسم  ای شــیعیان برپا کنید شور حسینیشد 
خمینی، خمینــی تو زاده حســینیجان را به کف بنهاده‌ای در راه قرآن

تو  نگهدار  خدا  خمینی،  بمیــرد، بمیرد، دشــمن غــدار توخمینی، 
تو  طرفدار  ملت  خمینی،  بمیرد، بمیرد، دشــمن خونخوار توخمینی 
قانون‌شکن  قلدر  این  بر  خمینی شاه‌شــکن، خــدا نگهدار تو مرگ 

*  *  *
یمینی قطعتموا  ان  والله  شــد موســم یاری مولانــا خمینیفرمود 

ای اهل عالم، الله‌اکبر
*  *  *

یوم القیام است، روز انقلاب است
تنها نه در کربلا قحط آب است

قحط عدل است** قحط فضل است
حق بر باطل پیروز است

*  *  *
رهبر جهانی، مرد آسمانی

حماسه‌آفرین تاریخ جهانم/ آئینه بابم، امیرالمؤمنانم 
الحق دوله، باطل جوله

رهبر انقلاب، تشنه‌ام نی بر آب 
تشنه آزادی و خون ستمگر 

پس از دستگیری و زندان و تبعید امام نیز، همچنان بازار اشعار و نوحه‌های انقلابی 
گرم ماند که خود موضوع نوشتاری دیگر است.1 اما نباید از یاد برد که این نوحه‌ها، 
اولین تجلی »هنر انقلاب اسلامی«اند که بســیاری به اشتباه، پیشینه آن را به زمان 

پس از پیروزی نهضت بر می‌گردانند. 
پیوند نهضت امام خمینی با معارف عاشــورایی که در اشعار فوق متجلی است، 

1. زحمت روایت رویدادها و ثبت شعرها و شعارها، به عهده همان نفوذی‌هایی بود که به تصویب کمیسیون 
ویژه ساواک، در همه هیئت‌ها حضور داشتند! این است که مطالب پیش‌گفته همه در اسناد ساواک آمده است. 
اسامی سرایندگان نوحه‌ها و اشــعار به دلیل مراعات اختصار ذکر نشده است. برای اطلاع بیشتر رک: سید 
حمید روحانی، همان، ص486-467؛ اکبر فلاحی، محرم و انقلاب اسلامی ایران، تهران، مرکز اسناد انقلاب 
اسلامی، 1393، ص104-94؛ زاهد غفاری هشجین و هانیه خدادادی، هیئت‌های مذهبی و انقلاب اسلامی، 

تهران، مرکز اسناد انقلاب اسلامی، 1393، ص112-114. 
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بهترین دلیل بر دینی بــودن حرکت مردم به 
رهبری امام خمینی است. خودجوش بودن هنر 
انقلاب و مردمی بودنش، همه دستگاه فرهنگی و 
هنری نخبگانی و مزدور رژیم را ناکارآمد کرد. 

موضع و موضوع شعر انقلاب 
شعر انقلاب اسلامی، همچون هر پدیده فرهنگی و هنری دیگری، عاری از تجربه 
نشــیب و فراز‌های مختلف )در قالب و محتوا، و در لفظ و معنا( نبوده و نیست. این 
چکامه پرطنین و آهنگین، هم‌ساز چاکاچاک شمشیرهای آهیخته همه مجاهدان راه 
اسلام، هر آنجا که لازم است سروده و شنیده می‌شود. بازخوانی تطور و تحول شعر 
انقلاب اسلامی، حتماً موضوع نوشتاری مبسوط و مستقل است اما در اینجا تنها برخی 
سرفصل‌های آن از نظر خواهد گذشت، باشد که موضوع تأملات محققین ارجمند 

گردد. 
در کی بررسی کلی، نکاتی چند در باب شعر انقلاب اسلامی قابل ذکر است: 

1. به نظر می‌رسد نقطه آغازین شعر انقلاب اسلامی همچنان به اشتباه، پیروزی 
انقلاب اسلامی تلقی می‌شود؛ در حالی که همان‌طور که گذشت، آثار فاخری در این 
حوزه وجود دارد که نشان از تولد این درخت پرثمر در آستانه نهضت امام در دهه 

چهل دارد. 
2. از انقلاب سرودن غیر از »انقلاب‌سرایی« است. اگرچه غلبه عواطف و ادبیات 
بر مفاهیم و معانی، موجب شد که در سال‌های مبارزه، برخی اندیشمندان انقلابی، به 
جای اصالت معنا، شعر و حماسه و انقلاب‌سرایی را اصل قرار دهند.1 این است که 
حتماً در بررسی آثار مربوط به »شعر انقلاب اسلامی« ناگزیر باید دست به عصا راه 
رفت تا برخی نوشتارهای التقاطی و احیاناً انحرافی یا مکتب‌زده، به عنوان بیتی از غزل 

شعر ناب انقلاب اسلامی جای نگیرد. 
3. در نخستین سال‌های انقلاب، بیش و پیش از هر چیز، شاعران به بیان اندیشه‌ها 
و باورهای انقلابی و دینی پرداختند که با ظهور جنگ، مســائل جنگ چون ستایش 

1. به رغم احترام به جناب دکتر شریعتی، آثار ایشان- آن گونه که شهید مطهری در نامه به امام توصیف 
کرده‌اند- آکنده از انقلاب‌سرایی است. این است که در بازخوانی آثار ادبی عصر انقلاب، می‌بایست تفاوت 

انقلاب اسلامی با اسلام انقلابی از نظر نرود. 

شعر انقلاب اسلامی، در مضمون 
گرفتار مکاتب الحادی و التقاطی 
آرمان‌های  چونان  و  نیست 
از  برآمده  و  اصیل  نهضت، 

آموزه‌های اسلام ناب است
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مجاهدت مردمی، ستایش شهیدان و تقبیح دشمنان 
و متجاوزان، محوری‌ترین مضمون و موضوع جاری 
در سروده‌ها شد. جریان دیگری در سال‌های پایانی 
دهه شصت و دهه هفتاد ظهور کرد که درگیر نوعی 
تکاپو در فرم و قالب‌های جدید و کشــف فضاها و 

مضمون‌های تازه شد.1 
4. در بررسی شعر انقلاب اسلامی، تفکیک شعر اصیل انقلاب- که پیگیر آرمان 
اسلام ناب است- با اشعار سیاســی و انقلابی که در عصر انقلاب سروده می‌شدند، 
کی ضرورت است. گرچه ادبیات چپ بخش مهمی از ادبیات مبارزه را شامل می‌شد 
اما نمی‌توان بی‌محابا آن را در قالب شــعر انقلاب دسته‌بندی کرد. اگرچه برخی از 
شاعران این عرصه، به رغم دلدادگی به مکاتب الحادی، همچنان از مضامین مذهبی 
بهره می‌بردند و این نشان می‌دهد که مخاطب مسلمان و متعهد این شاعران، آنان را 

مجبور به حرکت در مسیر مضامین دینی نموده است.2 
5. آن گونه که پیش‌تر نیز شرح داده شد شعر انقلاب اسلامی گرفتار محافل ادبی 
تخصصی نشد و در میان عامه مردم زبان به زبان چرخید و همه‌گیر شد. شعارهای 
خلاقانه و سرودهای انقلابی در آســتانه پیروزی انقلاب اسلامی، کی جلوه از این 

هم‌آمیختگی هنر انقلاب با عامه انقلابیون بوده است. 
6. شعر دفاع مقدس نقطه عطف و نقطه رهایی شعر انقلاب اسلامی است که نسلی 

از شاعران انقلابی و آثار فاخر ادبی، در فضای این حماسه ماندگار متولد شدند. 
7. بازتاب مصیبت عظمای فقدان امام عزیز، تکانه و تکاپوی مهم دیگری در شعر 

انقلاب اسلامی است که البته همچنان ناشناخته مانده است. 
8. شعر مقاومت و خصوصاً اشعار مربوط به دفاع از سرزمین فلسطین، ژانر مهم 
دیگر در عرصه شعر انقلاب اسلامی است. این عرصه در صدور انقلاب اسلامی در 
خارج از مرزهای ایران، و در هم‌صدایی هنروران آزاده در سراســر جهان تکلیف و 

تعهد ویژه بر دوش داشته و دارد. 
9. شعر آئینی که در سال‌های اخیر تبلوری تحسین‌برانگیز یافته، اتفاق مهم دیگر 
در شعر انقلاب تلقی می‌شود که رابطه هیئت‌ها و حسینیه‌ها با جریان پویای انقلاب 

1. محمدرضا سنگری، »تکامل شعر انقلاب اسلامی«، مجله شعر، سوره مهر، 1386، ش53، ص58-61. 
2. گلسرخی نمونه خوبی در تقریب این حقیقت در شعر انقلاب اسلامی است. 

محوریت امام خمینی همواره 
اسلامی  انقلاب  شعر  در 
پیداست و یکی از بهترین ادله 
برای اثبات یگانگی رهبری 
در صفوف مبارزه، بازخوانی 
اشعار انقلابی در دهه‌های 

چهل و پنجاه است
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اسلامی را باقی و برقرار و قویم نگه داشته است. 
10. ماجرای شعر بیداری اسلامی، وقوع حادثه تلخ و عبرت‌آموز منا، و خصوصاً 
پیدایی جریان دفاع از حرم، هر کدام در جای خویش تحرک و شوک شعری دیگری 

در دل شعر انقلاب اسلامی بوده‌اند که جای بررسی مستقل و مبسوط دارد. 

جمع‌بندی
بررسی پیشینه تاریخی شعر انقلاب اسلامی آرمان‌ها و ماهیت نهضت اسلامی 
مردم ایران را نمایان می‌ســازد و محوریت امام خمینی به عنوان یگانه راهبر این 
نهضت فراگیر را نشان می‌دهد. با مرور پیشینه تاریخی شعر انقلاب اسلامی معلوم 
می‌شود که نقطه آغاز شعر انقلاب اسلامی با آغاز اصل نهضت متولد شده است 
و از آن پس، شــعر در همه مراحل نهضت، حضور دارد و آتشفشان واژگان، تنور 
مبارزه را در همه ادوار و فراز و فرودهای نهضت امام خمینی، گرم نگاه داشــته 
است. تنوع موضوعی و روزآمدی شعر انقلاب اســامی، ظرفیتی تمام‌نشدنی را 
پیش روی انقلابیون مسلمان گشود که در مراحل مختلف، از آن به بهترین وجه 
ممکن بهره بردند. شعر انقلاب اســامی به جای آن که در محفل‌های دوداندود 
شاعران روشنفکر حبس شده باشد، از دل توده‌های مستضعف جامعه ایران برآمد 
و فریاد خروش و خیزش را همه‌گیر کرد. شعارهای آهنگین و موزون، سرودهای 
انقلابی ماندگار که اکنون در حافظه آوایی مردمان ایرانی ثبت شده‌اند و مرثیه‌ها 
و نوحه‌های عاشــورایی مبتنی بر حوادث سیاســی- انقلابی، تنها بخشی از نمود 

اجتماعی شعر انقلاب اسلامی بود. 
شعر انقلاب اسلامی از حیث فنی، نه آنچنان پیچیده و گرفتار فرم است که برای 
عامه مردم قابل فهم نباشد و نه آنچنان ساده و سطحی است که خواص آن را نادیده 
بگیرند! در عین عام‌فهم و خاص‌پسند بودن، تعهد به استیفای حقوق مردم در قالب 
پی‌جویی آرمان‌های اسلامی، شــاخصه ثابت این‌ گونه ادبی است و در حقیقت در 
دوران پرحادثه مبارزه شــعر، زبان مردمان مبارز و همراه و همدم آنان بوده است. 
روشنگری و آخته نگاه داشتن آتش‌های زیر خاکستر در لایه‌های ناپیدای اجتماعی، 
کارکرد سترگ شعر انقلاب اسلامی است که همچنان در آثار انقلاب‌پژوهان ایرانی 

و غیر ایرانی، مغفول مانده است. 
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محوریت امام خمینی همواره در شعر انقلاب اسلامی پیداست و کیی از بهترین ادله 
برای اثبات یگانگی رهبری در صفوف مبارزه، بازخوانی اشعار انقلابی در دهه‌های 

چهل و پنجاه است. 
شعر انقلاب اســامی محدود و منحصر به زبان معیار نیست، چه اینکه در کی 
جغرافیای خاص نیز نمی‌گنجد. شعر انقلاب، شهر و روستا نمی‌شناسد و در قالب کی 
گویش و لهجه و زبان خاص نمی‌گنجد. شعر انقلاب اسلامی در گستره‌ای به بزرگی 

اصل نهضت و هم‌پا با آن، حیات دارد و بر جان تشنگان، باران زندگانی می‌پراکند.
شعر انقلاب اسلامی، در مضمون گرفتار مکاتب الحادی و التقاطی نیست و چونان 
آرمان‌های نهضت، اصیل و برآمده از آموزه‌های اســام ناب است. شعر انقلاب 
اسلامی از ریشه و هویت تاریخی برخوردار است و توجه به پیشینه تاریخی این گونه 

شعری، خط امتداد رویش و رسش و تعالی آن را نشان می‌دهد.
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حکومت و ولایت فقیه
نگاهی گذرا به رساله »ولایت فقیه« آیت‌الله سید مصطفی خمینی

ابوالقاسم کریمی
عبدالحسن مسلمی

1. پیشینه بحث ولایت فقیه در نهضت امام خمینی
کیی از مهم‌ترین اقدامات راهبردی تئورکی در عرصه مبارزات انقلاب اسلامی، 
طرح مبسوط موضوع »ولایت فقیه« توسط امام خمینی)س( است. رهبر کبیر انقلاب 
اسلامی در بهمن‌ماه 1348شمسی، در ضمن مباحث فقهی خود، به طور تفصیلی وارد 
موضوع »ولایت فقیه« شد.1 سلسله درس‌های ایشان به همت برخی از شاگردان، 

ضبط، پیاده‌سازی، تدوین، تکثیر و در سطحی وسیع توزیع گردید.2

1. برای اطلاع از جزئیات مربوط به تدوین و توزیع دروس ولایت فقیه رک: سید حمید روحانی، نهضت 
امام خمینی، دفتر دوم، ص730.

2. آن گونه که در خاطرات روحانیون مبارز حاضر در نجف آمده است، ضبط این دروس به امر شخص 
امام )برخلاف رویه معمول ایشان( انجام گرفته که این مسئله نشان از اهتمام ویژه امام نسبت به نشر محتوای 
دروس دارد. آقایان سید حمید روحانی و سید هادی موسوی گیلانی )و برخی دیگر از روحانیون مبارز(، در 
ضبط و تدوین این دروس نقش محوری داشته‌اند. این دروس ابتدا به صورت درس‌نامه‌های مجزا تکثیر و 
توزیع شد و بعداً به صورت کی کتاب مستقل و با عنوان نامه‌ای از امام موسوی کاشف‌القطاء منتشر و توزیع 

گردید. 



60
دوره سوم   سال پانزدهم   شماره  56    تابستان 97

ت
مقالا

انتشار درس‌نامه »ولایت فقیه« تحرک 
پردامنه‌ای را در میان مبارزان مســلمان 
پدید آورد و برای نخستین‌بار، نسخه‌ای 
ایجابی برای نظام جایگزین ارایه کرد و از 
این منظر، آن را می‌توان نقطه عطف مبارزات نهضت امام برشمرد؛ چرا که در این 
مباحث، همزمان به براندازی حکومت پهلوی و تأســیس کی نظام جدید پرداخته 
شده بود که این موضوع، تأسیس حکومت دینی با نظارت ولی فقیه را به عنوان کی 

»آرمان مبارزاتی« وارد ادبیات مبارزه میک‌رد.1 
اگرچه همزمان برخی جریان‌های به‌ظاهر ملی-‌‌ مذهبی، نه تنها تحرک خاصی در 
این زمینه انجام ندادند، بلکه در جهت سانسور مسئله حکومت اسلامی اقدام کردند،2 
اما با وجود این گروه‌های فراوانی به هواداری از حکومت اســامی به میدان آمدند 
و مسئله »حکومت دینی« در سال‌های آغازین دهه پنجاه به کی گفتمان فراگیر در 
میان مبارزان و فعالان نهضت امام خمینی مبدل گشت و ثمرات فکری- مبارزاتی 

فراوان به دنبال داشت.3 
تأمل پیرامــون حکومت دینــی و لوازم آن، از ســابقه‌ای تاریخــی به موازات 
نهضت اســامی برخوردار اســت و به تحقیق می‌توان ادعا کرد که قانون اساسی 
جمهوری اســامی ایران، محصول همین تأملات تئورکی است. بنابراین برخلاف 

1. مجموعه دروس ولایت فقیه شــامل 12 درس بود که هر دو درس در کی جزوه و مجموعاً در شش 
درسنامه، تدوین و منتشر گردید. از این میان، سه درسنامه برای توزیع در مراسم باشکوه حج، آماده و ارسال 
گردید. برای اطلاع تفصیلی از حواشی مربوط به انتشار دروس ولایت فقیه و بازتاب‌های آن در داخل و خارج 

از ایران، رک: سید حمید روحانی، همان، ص555-712. 
2. حجت‌الاسلام ســید حمید روحانی از اعضای اصلی تدوینک‌ننده جزوات ولایت فقیه امام و تاریخ‌نگار 
انقلاب اسلامی، در مورد برخورد سرد و بی‌اعتنایی اعضای نهضت آزادی و جبهه ملی و... با مقوله حکومت 
اسلامی، نکات نابی را بیان کرده اســت. برای نمونه وی درباره عملکرد قطب‌زاده، بنی‌صدر و ابراهیم یزدی 
چنین اشاره میک‌ند: »اینجا بود که بنی‌صدر، قطب‌زاده و یزدی در کنار کمونیست‌ها و مادی‌گراها قرار گرفتند 
و اتحاد نامقدسی علیه حکومت اسلامی امام تشیکل دادند و توطئه سکوت عوامل شرق و غرب در برابر این 
طرح به صورت زشت و ناموزونی جلوه پیدا کرد و روشن ساخت که فرزندان مصدق، لنین و مائو، از حکومت 
اسلامی و ولایت فقیه، تا چه پایه‌ای وحشت دارند و گریزانند؛ و امروز وقتی »خبرنامه« بنی‌صدر- قطب‌زاده و 
»پیام مجاهد« یزدی- قطب‌زاده را ورق می‌زنیم و جریاناتی را که در آن روز و روزگار در این نشریه‌ها منعکس 
شده است، می‌خوانیم، درمیی‌ابیم که آنچه هرگز در این نشــریه‌ها حتی به صورت کی خبر منعکس نشده 

است، طرح حکومت اسلامی امام در نجف اشرف است!« رک: سید حمید روحانی، همان، ص735. 
3. برای اطلاع از اثرمندی گفتمان »حکومت دینی« و فراگیری آن رک: سید حمید روحانی، همان، دفتر 

چهارم، ص131-453. 

یکی از مهم‌ترین اقدامات راهبردی 
تئوریک در عرصه مبارزات انقلاب 
اسلامی، طرح مبسوط موضوع »ولایت 

فقیه« توسط امام خمینی)س( است
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مدعاهای برخی از غرب‌گرایان،1 »جمهوری 
اسلامی« چیزی نیست که محصول القائات 
کی گروه، جریان یا شخص خاص- آن هم 
در شــش‌ماهه منتهی به پیروزی )دوران 

پاریس(- باشد، بلکه نتیجه کی فرآیند فکری طولانی به موازات مبارزات مردمی 
است. در این میان نقش بزرگانی مانند آیات ربانی شیرازی، شهید مطهری، شهید 
بهشتی، مصباح یزدی در داخل ایران و نیز برخی شخصیت‌های ساکن در خارج از 
ایران مانند آیات سید محمدباقر صدر و ســید مصطفی خمینی را نباید و نمی‌توان 

نادیده گرفت. 
بعد از انتشار جزوه‌های ولایت فقیه، و پس از دعوت امام از جامعه نخبگانی برای 
تأمل پیرامون ابعاد حکومت دینی، موضوع تعیین نوعی حکومت در محافل حوزوی 
مبارزاتی به طور جدی مورد مباحثه و مداقه علمی قرار گرفت و کیی از خروجی‌های 

این سلسله مباحثات، نگارش رساله‌هایی در باب »ولایت فقیه« بوده است. 
همزمان با طرح مسئله »ولایت فقیه« و »حکومت اسلامی« در سال 48، نخبگان 
حوزوی و دانشگاهی در مظان خطاب و دعوت عمومی رهبر کبیر انقلاب اسلامی- با 
موضوع تأمل پیرامون ابعاد فکری و اجرایی حکومت اسلامی- قرار گرفتند.2 امام 
خمینی نخستین‌‌بار در ضمن سلسله‌درس‌های خویش، نسل حاضر و نسل آینده را 

به تفکر پیرامون مسئله »ولایت فقیه« دعوت کرد و چنین فرمود: 
ما اصل موضوع را طرح كرديم و لازم اســت نسل‏ حاضر و نسل 
آينده در اطراف آن بحث و فكر نمايند؛ و راه به دست آوردن آن را 

1. خصوصاً اعضای نهضت آزادی مانند دکتر ابراهیم یزدی که در خاطراتش تلاش کرده‌ ایده »جمهوری 
اسلامی« را محصول افکار خویش معرفی کند که در دوران حضور امام در پاریس به ایشان القاء یا انتقال یافته 
است. مدعای جناب آقای یزدی در نوشتاری نسبتاً تفصیلی و مستقل به نقد و بررسی گذاشته شده است. برای 
اطلاع بیشتر در این زمینه رک: سهراب مقدمی شــهیدانی )به کوشش(، نخستین پیش‌نویس قانون اساسی 

جمهوری اسلامی ایران، تهران، بنیاد تاریخ‌پژوهی و دانشنامه انقلاب اسلامی، 1396. 
2. با مرور تصریحات امام خمینی در مورد دعوت عمومی از نخبگان حوزوی و دانشگاهی به منظور تبیین 
ابعاد حکومت دینی، این نتیجه به دست می‌آید که قانون اساسی و دولت‌ســازی در عصر پیروزی انقلاب 
اسلامی، کاملًا خودآگاه و از پیش برنامه‌ریزی‌شــده و مهم‌تر از همه، اصیل و بومی بوده است و نه تقلیدی و 
وارداتی! بر عکس اتفاق تلخی که در دوران پس از پیروزی نهضت مشــروطه به وقوع پیوست و به مصادره 
نهضت به دست نیروهای غیر اصیل و وابسته، منجر شد. صد البته زمینه‌سازی برای تکرار تجربه مشروطه 
از سوی برخی روشنفکران ایرانی نیز صورت پذیرفت اما هوشــمندی و حضور بهنگام شخصیت‌های علمی 
اصیل و عنصر رهبری و روشنگری عمومی، موجب حراست انقلاب و پیش‌گیری از تکرار تجربه تلخ مصادره 

و تحریف نهضت شد. 

در  اسلامی  انقلاب  کبیر  رهبر 
بهمن‌ماه 1348شمسی، در ضمن 
مباحث فقهی خود، به طور تفصیلی 

وارد موضوع »ولایت فقیه« شد
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پيدا كنند. سستى، سردى و يأس را از خود دور 
نمايند و ان‌شاءالله تعالى كيفيت تشكيل و ساير 
متفرعات آن را با مشورت و تبادل نظر به دست 

بياورند.1
ایشان همچنین بعد از انتشار درس‌گفتارهای 
»ولایت فقیه«، این دعــوت را بارها تکرار کرد 
تا مسئله »حکومت اســامی« به کی جریان اجتماعی- ‌فکری در محافل تخصصی 
و عمومی بدل گردد. از جمله در نخستین رهنمودنامه‌های مکتوب امام با موضوع 
دعوت به مطالعه پیرامون »حکومت اســامی«، خطاب به دانشجویان ایرانی مقیم 

اروپا چنین آمده است: 
باید کوشش کرد و پرده از تبلیغات مسموم چند صد ساله اجانب 
برداشت. شما نسل جوان موظف هســتید غرب‌زده‌ها را از خواب 
بیدار کنید و فجایع حکومت‌های ضد انسانی آنها و عمال آنها را برملا 
نمایید و طرز حکومت اسلام را که مع‌الأســف بسیار عمر کوتاهی 
داشت و در همان چند صباح، راه و روش اسلام را در ولایت و والی 
روشن کرد به جوامع عموماً و به فرزندان اسلام خصوصاً گوشزد کنید 

و صفوف خود را فشرده‌تر سازید.2 
امام خمینی در پیام دیگری خطاب به دانشجويان مسلمان مقيم امريكا و كانادا، 
آنان را به کوشش و اهتمام در جهت پیاده سازی »طرح حکومت اسلامی« و »بررسی 

مسائل آن« دعوت کرده، چنین فرمود: 
بر شما جوانان ارزنده اسلام- كه مايه اميد مسلمين هستيد- لازم 
م‏ىباشد كه... در شناسايى اسلام بيشتر جديت كنيد، تعاليم مقدسه 
قرآن را بياموزيد و به كار بنديد، با كمال اخلاص در نشــر و تبليغ 
و معرفى اســام به ملل ديگر و پيشــبرد آرمان‌هاى بزرگ اسلام 
بكوشيد. براى پياده كردن طرح حكومت‏ اسلام‏ى و بررسى مسائل 

1. سید روح‌الله خمینی، ولايت فقيه، حكومت اسلامى، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی)ره(، 
ص106. 

2. سید حمید روحانی، همان، جلد دوم، ص739. نامه‌ای به تاریخ 27تیرماه 1349. 

انتشار درس‌نامه »ولایت فقیه« 
میان  در  را  پردامنه‌ای  تحرک 
مبارزان مسلمان پدید آورد و برای 
نخستین‌بار، نسخه‌ای ایجابی برای 
نظام جایگزین ارایه کرد و از این 
منظر، آن را می‌توان نقطه عطف 

مبارزات نهضت امام برشمرد
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آن اهتمام بيشترى به خرج دهيد.1 
همچنین امام در پیام دیگری خطاب به ملــت و علما و روحانيون ايران‏، بار دیگر 

همگان را به تحقیق پیرامون حکومت اسلامی دعوت کرد و چنین فرمود: 
تعليمات اسلام را نصب‌العين قرار دهيد... و احكام اسلام و كيفيت 
حكومت‏ اسلام‏ى را تحقيق و نصب‌العين خود قرار دهيد، و ناآگاهان را 

آگاه نماييد. باشد كه خداوند قهار اساس اين ظلم را برچيند.2 
دعوت همگانی امام از قشــرهای مختلف برای تفکر پیرامــون ابعاد »حکومت 
اسلامی«، در تمام ایام مبارزه ادامه یافت و در موارد مختلف به عنوان کی مطالبه 
جدی و ثابت، مطرح می‌شد. به عنوان نمونه امام خمینی در پيامی به تبیین وظايف 
روشنفكران مسلمان در قبال نهضت اســامی می‌پردازد و در بخشی از این پیام، از 
دانشجویان ایرانی برای تحقیق و تفکر پیرامون »حکومت اسلامی« دعوت به عمل 

می‌آورد. در بخشی از پیام امام چنین می‌خوانیم: 
اكنون بر شما جوانان روشــنفكر و بر تمام طبقات ملت است كه: 
سرلوحه هدفتان اسلام و احكام عدالت‏پرور آن باشد؛ و ناچار بدون 
حكومت‏ اسلام‏ى عدالت‏خواه، رســيدن به اين هدف محال است. 
تولا و تبرا دو اصل اساسى اسلام است: بايد با حكومت عدل موافق 
و به حاكم عادل دل ببنديد؛ و از رژيم غير اســام و غير اسلامى كه 
در رأس آن رژيم منحط پهلوى است تبرا كنيد؛ و با كمال صراحت 
مخالفت خود را اظهار و در ســرنگون كردن آن كوشا باشيد و در 
غير اين صورت روى اســتقلال و آزادى را نم‏ىبينيد... بايد جوانان 
روحانى و دانشــگاهى قســمتى از وقت را صرف كنند در شناخت 
اصول اساسى اسلام كه در رأس آن توحيد و عدل و شناخت انبياى 
بزرگ، پايه‌گذاران عدالت و آزادى است، از ابراهيم خليل تا رسول 
خاتم- صلى الله عليه و آله و عليهم اجمعين- و در شناخت طرز تفكر 
آنها از نقطه اقصاى معنويت و توحيد تا تنظيم جامعه و نوع حكومت 
و شــرايط امام و اول‌ىالامر و طبقات ديگر، از امرا و ولات و قضات و 
فرهنگيان كه علما هستند و متصديان ماليات اسلامى و شرايط آنها 

1. صحيفه امام، ج‏2، ص 440، در تاریخ 17 مرداد 1351. 
2. همان، ص453-452، به تاریخ 20 شهریور 1351. 
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تا برسد به شرطه و كارمندان شهربانى؛ و ببينند 
اسلام چه كسانى را براى حكومت و كارمندان 
آن به رسميت شــناخته و چه كسانى از شغل 
حكومت و شــاخه‏هاى آن مطرود است... بايد 
برنامه و نشريات همه جناح‌ها بدون ابهام متكى 
به اسلام و حكومت اسلامى باشد... لازم است 
فعاليت‌هاى اسلامى و نشريات شما در ايران خصوصاً حوزه علميه 
زنده قم و دانشگاه‌هاى بيدار، نشــر و منعكس گردد تا قشر داخل و 
خارج به پشتيبانى هم دلگرم و با هم، هم‌صدا شوند و به همكارى با 

هم برخيزند.1

2. آیت‌الله سید مصطفی خمینی و مسئله ولایت فقیه
آیت‌الله سید مصطفی خمینی از نخســتین مجتهدانی است که به موازات مطرح 
شدن مسئله »ولایت فقیه« توسط امام خمینی)ره(، به دعوت نخبگانی و همگانی امام 
لبکی گفت، و به بسط و تأمل پیرامون »حکومت و ولایت فقیهان« پرداخت. حاصل 
تأملات فکری ایشان در برخی آثار وی مندرج است که از جمله می‌توان به رساله 
»الإسلام و الحکومه«2 و مباحث »ولایت فقیه« ایشان در ضمن کتاب البیع اشاره کرد. 
»ولایت الفقیه« عنوان مجموعه‌ای از مباحث آیت‌الله سید مصطفی خمینی پیرامون 
»ولایت فقیه« است که در ضمن مباحث کتاب البیع ایشان آمده بود و بعداً از آثار 
و دست‌نوشــته‌های مرحوم آقا مصطفی خمینی استنساخ شــده است.3 این رساله 
نخستین‌بار در ســال 1376، به زبان عربی و بالغ بر 80 صفحه، در کتابی با عنوان 

1. صحيفه امام، ج‏3، ص328-324. )24 بهمن 1356( خطاب به انجمن‏هاى اسلامى دانشجويان در اروپا. 
2. این رساله به طور مستقل منتشر نشده و اثری از آن نیست اما در برخی مقالات علمی که در نشریات 
وابسته به مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی منتشر شده‌اند، از این رساله نام برده شده و به نسخه خطی 
آن ارجاع داده شده است. برای نمونه رک: محمدصادق مزینانی، »دیدگاه‌های شهید مصطفی خمینی درباره 
ولایت و حکومت اسلامی«، حضور، ش21، پاییز 1376، ص125-96. گفتنی است این مقاله به همین عنوان 

و با همان محتوا در مجله حوزه، مرداد و شهریور- مهر و آبان 1376، شماره 81 و 82، منتشر شده است. 
3. این رساله توسط جناب حجت‌الاسلام والمسلمین سید محمد سجادی از شاگردان آیت‌الله سید مصطفی 
خمینی در نجف استنساخ شده، که بعد از حضور در ایران زحمات زیادی در جهت احیای آثار استاد متحمل 

شده است. با تأسف فراوان بخش‌هایی از مباحث ولایت فقیه آقا مصطفی از دست رفته است. 

بعد از انتشار جزوه‌های ولایت 
فقیه، و پس از دعوت امام از جامعه 
نخبگانی برای تأمل پیرامون ابعاد 
تعیین  موضوع  دینی،  حکومت 
نوعی حکومت در محافل حوزوی 
مبارزاتی به طور جدی مورد مباحثه 

و مداقه علمی قرار گرفت
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ثلاث رسائل، توسط مؤسســه تنظیم و نشر آثار 
امام خمینی به چاپ رســید.1 همچنین این متن 
در کتاب رسائل فی ولایه الفقیه در سال 1382 به 
کوشش محمدکاظم رحمان‌ستایش توسط دفتر 

تبلیغات حوزه علمیه قم منتشر شده و البته به صورت مستقل نیز در نرم‌افزار جامع 
فقه اهل بیت)ع( قرار داده شده است.  

رساله »ولایت فقیه« آیت‌الله سید مصطفی خمینی در چهلمین سالگرد شهادت 
ایشان برای نخســتین‌بار به زبان فارسی ترجمه شــده و به زودی در اختیار عموم 
مخاطبان قرار می‌گیرد. این رســاله از جهت تنوع و تعدد ادلــه موافقان و منکران 
»ولایت سیاســی فقها در عصر غیبت« و »اثبات و انکار ضــرورت حکومت دینی 
توسط ولی فقیه« اثری کم‌نظیر است و بر اساس شواهد موجود، به دنبال طرح مسئله 

»ولایت فقیه« توسط امام خمینی، و برای بسط این نظریه به تحریر درآمده است.2
گرچه این رســاله ســال‌ها در دســترس همگان بوده اســت اما به دلیل عدم 
اطلاع‌رسانی بایســته، از سوی محققان عرصه »فقه سیاســی« به این رساله مهم و 
گران‌سنگ، توجه شایانی نشده اســت. این کم‌توجهی در فقدان ارجاعات علمی به 
این اثر، یا در نبود مقالات توصیفی مرتبط )جز برخی موارد محدود(3 و همچنین به 
واسطه عدم بازتاب در برخی موسوعه‌های مربوطه، قابل مشاهده است.4 متأسفانه 

1. در سال 85 چاپ دوم این رساله نیز وارد بازار نشر شده است. 
2. در بخش پایانی کتاب، در ذیل عنوان »پیشینه بحث ولایت فقیه در نهضت امام خمینی«، مستندات و 

تاریخچه مسئله مزبور به تفصیل مورد بررسی قرار گرفته است. 
3. گفتنی است طبق تتبع نسبتاً تام نگارنده، تنها دو مقاله نســبتاً تفصیلی در معرفی اندیشه‌های سیاسی 
آیت‌الله سید مصطفی خمینی )با محوریت رساله ولایت فقیه( منتشــر شده است که البته امری قابل تقدیر 

است. برای مطالعه این دو مقاله رک: 
الف. محمدصادق مزینانی، »دیدگاه‌های شهید مصطفی خمینی درباره ولایت و حکومت اسلامی«، حوزه، 
مرداد و شهریور- مهر و آبان 1376، ش81 و 82. گفتنی است این مقاله بار دیگر به همین عنوان و با همین 

محتوا در )مجله حضور، ش21، پاییز 1376، ص125-96( منتشر شده است. 
ب. یعقوب‌علی برجی، ولایت فقیه در اندیشه فقیهان؛ شهید مصطفی خمینی و ولایت فقیه، تهران، سازمان 

مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه‌ها )سمت(، دانشگاه امام صادق)ع(، 1385. 
4. چنان که به عنوان مثال، در کتاب رسائل سیاسی- اسلامی دوره پهلوی به قلم محقق محترم جناب آقای 
رسول جعفریان، اسمی از این رساله به میان نیامده است، با آن که جناب ایشان در مقام تجمیع تولیدات مرتبط 
با مقوله سیاست‌ورزی دین‌مدارانه و مطالب مرتبط با حکومت اسلامی بوده‌اند و در حالی که رساله ولایت فقیه 

آیت‌الله سید مصطفی خمینی نخستین‌بار در سال 76 و دومین‌بار در سال 82 چاپ شده بود. 
رک: رسول جعفریان، رسائل سیاسی- اسلامی دوره پهلوی، )مجموعه دو جلدی در 1744 صفحه(، تهران، 

مرکز اسناد انقلاب اسلامی، 1384. 

امام خمینی نخستین‌‌بار در ضمن 
سلسله‌درس‌های خویش، نسل 
حاضر و نسل آینده را به تفکر 
پیرامون مسئله »ولایت فقیه« 

دعوت کرد
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مدخل‌های دانشــنامه‌ای نیز در این جهت گرفتار نقصان اســت و نوعاً به اندیشه‌ 
سیاسی و حکومتی آیت‌الله سید مصطفی خمینی توجهی نداشته است.1 چه بسا کیی 
از دلایل عدم توجه محافل علمی حوزوی و دانشگاهی به این اثر، عدم ترجمه آن به 
زبان فارسی بوده باشد. این مسئله بیش از پیش ضرورت ترجمه اثر مزبور را نشان 

می‌دهد.2 

1. برای اطلاع دقیق از مسئله، مراجعه کنید به مدخل »خمینی، روح‌الله« در دایره‌المعارف بزرگ اسلامی و 
مدخل »خمینی، سید مصطفی« در دایره‌المعارف تشیع که در هر دو دانشنامه مشهور ایرانی، به اندیشه سیاسی 
آقا مصطفی نپرداخته‌اند. نواقص موجود در مدخل نخســت تفصیلًا در اثری مستقل بیان شده است. برای 
اطلاع تفصیلی، رک: سهراب مقدمی شهیدانی و میثم عبداللهی چیرانی، »نقدی بر مدخل خمینی، روح‌الله در 
دایره‌المعارف بزرگ اسلامی«، تهران، بنیاد تاریخ‌پژوهی و دانشنامه انقلاب اسلامی، 1395، ص162-171. 
همچنین مقاله »خوانش انتقادی بازتاب زندگی و زمانه آیت‌الله سید مصطفی خمینی، در دو دایره‌المعارف 
مشهور ایرانی« که در آن به ذکر اشکالات وارده بر مداخل در مورد شخصیت و اندیشه سیاسی آیت‌الله سید 

مصطفی خمینی پرداخته‌ شده است. 
گفتنی آن که مدخل نخست به قلم قائم‌مقام مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام نوشته شده و با توجه به اطلاع 
تفصیلی ایشان از آثار آیت‌الله ســید مصطفی خمینی )چه این که اکثر این آثار و از جمله رساله ولایت فقیه، 
توسط همان مؤسسه منتشر شــده(، انتظار می‌رفت گزارشــی در خور در زمینه اندیشه حکومتی و سیاسی 
آن شهید و معرفی این رساله مهم، ارایه گردد که شوربختانه چنین نشــده و تنها به ذکر نام این رساله مهم 
بسنده شده است. )رک: دایره‌المعارف بزرگ اسلامی، ج22، ص758( بحث ولایت فقیه آقا سید مصطفی، 
در زمان غربت امام خمینی در دوران مبارزه و در لبکی به دعوت ایشان نوشته شده و نمادی از حضور فعال 
آیت‌الله سید مصطفی خمینی در عرصه مبارزات سیاســی و تکاپوی تئورکی در جهت تحقق حکومت دینی 
تلقی می‌شود و از این جهت جا داشت که در مدخل مربوط به آن شخصیت مبارز، به طور شاخص مورد توجه 

قرار می‌گرفت. 
در مدخل »سید مصطفی مصطفوی خمینی« در دایره‌المعارف تشیع نیز رساله ولایت فقیه مورد بی‌مهری 
کامل قرار گرفته و نویسنده این مدخل )عمادالدین باقی(، به رغم اشاره به نامه دو رساله »العوائد و الفوائد« 
و »دروس الاعلام و نقدها« که به همراه رســاله »ولایت فقیه« در کی مجلد چاپ شده، هیچ اشاره‌ای به نام 

این رساله ننموده است که بسیار تعجب‌برانگیز و تأسف‌بار است. رک: دایره‌المعارف تشیع، ج7، ص280. 
2. عواملی از این دست موجب شد که این رساله در چهلمین سالگرد شهادت مؤلفش، برای نخستین‌بار به 
زبان فارسی ترجمه شود و اکنون به همراه تعلیقه‌ها و تحقیقات نسبتاً تفصیلی آماده طبع شده است. گفتنی آن 
که ترجمه این رساله بر مبنای متن متخذ از منبع دوم )رسائل فی ولایه الفقیه( صورت پذیرفته است، اگرچه 
در مرحله تعلیقه‌نویسی ناگزیر تحقیقات مندرج در ذیل هر دو متن ملاحظه گردیده است. شایان ذکر است که 
دو متن در بخش تحقیقات، تفاوت خاصی با کیدیگر نداشتند. بر اساس بررسی‌های مقایسه‌ای، مشخص گردید 
که جناب آقای رحمان‌ستایش- جز در برخی موارد معدود- تحقیقات خاصی در ذیل مباحث نداشته‌اند و 
تنها به نگارش مقدمه‌ای مختصر بسنده کرده‌اند. شــاهد آن که در فصل دوم رساله، ذیل بحث »ما للحاکم 
الشرعی من الولایه فی أطوار الفقه« در بخش تحقیق هر دو متن )چه متن منتشر شده توسط مؤسسه تنظیم و 
نشر و چه متن مندرج در کتاب رسائل في ولايه الفقيه، ص751( به کتاب بلغه الفقیه، ج3، ص234، ارجاع 
داده شده است؛ حال آن که طبق تحقیق، مشخص شد که این متن مربوط به کتاب مذکور نبوده، بلکه مربوط 
به کتاب العناوین الفقهیه است که نشــانی کامل در جای خود در همین ترجمه ذکر گردیده است. همچنین 
در ذیل بحث »الدلیل العقلی للمسأله« پاورقی شــماره 1، در متن اصلی، به نحو مطلق و بدون ذکر شناسنامه 
دقیق و تعیین چاپ قدیم یا جدید به کتاب تذکره الفقهاء ارجاع داده شده است. و نیز در بحث »الدلیل العقلی 
للمسأله« ذیل »حول عویصه فی مسأله جعل الولایه العامه عقلًا« هر دو متن در ارجاع به اثر اصولی مؤلف شهید 
»تحریرات فی الاصول، ج2، ص 34-30«، اشتباه صورت گرفته که ارجاعات دقیق با توضیحات مربوطه در 

جای خود بیان شده است. 
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رساله »ولایت فقیه« شــامل کی »تمهید«، 
دو مقدمه، و نه »جهت« اســت. عمده مباحث 
غیر لفظی مربوط به ضرورت تشیکل حکومت 
اســامی و ولایت فقیه، در بخــش مقدمات 
آمده اســت. آیت‌الله ســید مصطفی خمینی 
در بخش‌های مقدماتی این رســاله گذشته از 
استدلال‌های عقلی، در ضمن کی سلسله مباحث 

تحلیلی از کارکردهای رسالت و نبوت و تحلیل ماهوی قوانین اسلامی سخن به میان 
می‌آورد و به برخی شبهات در این باب پاسخ می‌گوید. آنگاه مؤلف در »جهت اول«، 
پیرامون دلیل لفظی در مسئله ولایت فقیه سخن گفته و به دسته‌بندی و بررسی آیات 
و روایات مربوطه پرداخته است. موضوع »جهت دوم«، اجماعات منقول و محصل در 
ولایت فقیه است. »جهت سوم« به موضوع خراجات و مالیات اسلامی و ارتباط آن با 
ضرورت تشیکل حکومت اسلامی اختصاص دارد. در »جهت چهارم« اقسام ولایت 
اعتباری و حیطه اختیارات فقیه مورد بررســی قرار می‌گیرد و نویسنده در »جهت 
پنجم« به ارزیابی علمی روایات دال بر اختصاص حکومت و بیعت به ائمه)ع(، و به 
نقض و ابرام سندی و دلالی روایات مربوط به ممنوعیت تشیکل حکومت دینی در 
عصر غیبت می‌پردازد. مؤلف در »جهت ششم« شرایط حاکم اسلامی را بحث کرده 
و در »جهت هفتم« به بحث از امور مورد تردیــد در حیطه اختیارات فقیه پرداخته 
است. »جهت هشتم« به شرایط تصدی زعامت و »جهت نهم« به بررسی وقوع تزاحم 

بین ولایت فقیه حاکم با ولایت سایر فقیهان اختصاص یافته است. 

3. امتیازات رساله ولایت فقیه آیت‌الله سید مصطفی خمینی
از جمله امتیازات این اثر به شرح ذیل است: 

1. مؤلف تمام اهتمام خویش را به کار گرفته تا هر آنچه از منابع چهارگانه استنباط 
)کتاب، سنت، عقل و اجماع(1 که امکان استدلال به آن در اثبات ولایت فقیه وجود 
دارد را در سلسله‌بحث‌های خویش به کار بندد. لذا این رساله به رغم ایجاز و اختصار، 

1. ادله مورد توجه مؤلف را نمی‌توان به همین منابع چهارگانه محدود کرد، چه اینکه ایشان گاه از قواعد 
فقهی و گاه از تحلیل‌های تاریخی و تفسیر خاص از ســیره انبیاء و ائمه هدی)ع( یا حتی مباحث زبان‌شناختی 

و... نیز استفاده جسته است. 

خمینی  مصطفی  سید  آیت‌الله 
از نخستین مجتهدانی است که 
به موازات مطرح شدن مسئله 
امام  توسط  فقیه«  »ولایت 
خمینی)ره(، به دعوت نخبگانی 
و همگانی امام لبیک گفت، و به 
بسط و تأمل پیرامون »حکومت و 

ولایت فقیهان« پرداخت
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دربرگیرنده شــمار زیادی از ادله قرآنی، روایی، 
عقلی و عقلایی برای اثبات ولایت فقیه و ضرورت 

تشیکل حکومت توسط ولی فقیه است. 
2. نویســنده با وسعت مشــربی مثال‌زدنی 
و ســتودنی، بهترین تقریر را از ادله و شــبهات 
مخالفان ولایت سیاســی فقها، ارایه کرده و در 
ضمن مباحث خویش بدان پاسخ گفته و البته در 
موارد معدودی، از اظهــار نظر قطعی خودداری 

کرده و مخاطب را به تدبر و تفکر در آن مسئله دعوت نموده است.
3. تقسیم‌بندی رتبی ادله و باب‌بندی مباحث و عنوان‌گذاری‌های ابتکاری، از جمله 
امتیازات این اثر است که شــاکله تازه‌ای به مباحث مربوط به »ولایت فقیه« داده 
است. بیان اقسام ولایت اعتباری )ولایت اختیاری، ولایت غیر اختیاری، ولایت عامه 
مطلقه و ولایت عامه مقیده( و همچنین بازشماری وظایف و اختیارات فقهی حاکم 

شرعی )ولی فقیه(، از جمله نکات ممتاز این رساله است. 
4. مؤلف با نگاهی تیزبینانه و کلان‌نگر به همه ابواب فقه از ‌کیسو و نیز با تحلیلی 
جامع و عمیق به مناسبات اجتماعی و ملزومات حیات بشری، تلاش کرده ضرورت 
حکومت و لزوم تصدی‌گری سیاســی- حاکمیتی فقیهان را اثبات نماید و از همین 
حیث، او با نگاهی فراتر از منتقدان ولایت فقیه، تلاش کرده ســاحت بحث خویش 
را در ادله لفظی منحصر ننماید. گرچه در هنگامه بحث روایی به صورت کاملًا فنی، 
جهات صدوری، سندی، درایه‌ای و دلالی روایات شریفه )در موافقت یا مخالفت با 

ولایت فقیه( را بررسی کرده است. 
5. آیت‌الله سید مصطفی خمینی از جمله فقهایی است که به نحو نسبتاً تفصیلی به 
تبیین مسئله »تزاحم فقها با ولی فقیه« پرداخته‌ و بر این باور است که بعد از تشیکل 
حکومت و بر عهده گرفتن رهبری و تصدی اداره کشور، در مصالح و مفاسد فقط باید 
از ولی فقیه تبعیت کرد. ایشان حق دخالت در امور- به صورتی که موجب تضعیف 
حکومت اسلامی شود- را بر سایر فقیهان جایز نمی‌داند. به نظر وی، اجرای حدود 
و گرفتن مالیات هم برای آنها جایز نیست؛ چون این امور از اختیارات حاکم و والی 
است و مراد از حاکم در اینجا، حاکم در »مقبوله عمر بن حنظله« نیست؛ چون در این 
روایت، موضوع تعیین تکلیف حکم کردن بین دو فرد در کی نزاع شخصی و جزئی 

آیت‌الله سید مصطفی خمینی 
از جمله فقهایی است که به 
تبیین  به  تفصیلی  نسبتاً  نحو 
مسئله »تزاحم فقها با ولی فقیه« 
پرداخته‌ و بر این باور است که 
بعد از تشکیل حکومت و بر 
عهده گرفتن رهبری و تصدی 
اداره کشور، در مصالح و مفاسد 
فقط باید از ولی فقیه تبعیت کرد
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است ولی در بحث مالیاتی و حدود، مراد حاکم 
مبسوط‌الید است نه حاکم بدون قدرت. 

همچنیــن در موضوع قضــاوت-‌ در فرض 
تشیکل حکومت‌- نیز ایشان بر این باور است که 

دلیلی بر اعتبار حکم او وجود ندارد. لذا عدم جواز تزاحم فقیه غیر حاکم با ولی فقیه، 
نسبت به موضوع قضاوت و پایان بخشیدن به نزاع‌ها هم جاری است؛ چون در فرض 
تشــیکل حکومت، دلیلی بر اعتبار حکم او وجود ندارد. پس بر دیگران نیز واجب 
است که در نظر و عقیده از او تبعیت کنند؛ مگر در اموری که به تخلف از حکومت و 

تضعیف آن منجر نشود. ایشان برای این مدعا دو دلیل ذکر میک‌ند: 
1. دلیلی نداریم که به اطلاق آن برای جواز تصدی فقیه غیر حاکم، 

در صورت وجود ولی فقیه، دلالت داشته باشد. 
2. در حکومت‌هــای عرفی نیز چنین اســت که بــا وجود حاکم 
مبسوط‌الید، در حکومت مرکزی، در عرض او کسی در امور حکومتی 
دخالت نمیک‌ند. بله؛ در صورتی که ولی فقیه از وظایف خود تخلف 
کند، ناگزیر از ولایت ساقط است و در صورت امکان بر دیگران لازم 
اســت که او را از حکومت منع کرده و دیگری را نصب یا خودشان 

مسئولیت را برعهده بگیرند. 
6. مرحوم شهید ســید مصطفی خمینی اجتهاد، عدالت، سیاستمداری، آگاهی به 
اوضاع زمانه و توانمندی در تشخیص مصالح و تنظیم امور را از جمله شرایط حاکم 
اسلامی برشمرده است؛ گرچه همه فقها در خلال بحث »ولایت فقیه« متعرض این 

بحث نشده‌اند. 
7. مؤلف شهید در بخش ادله لفظی، مجموعاً به 22 روایت استدلال کرده است 
که 15 روایت آن با کتاب عوائد‌الأیام مرحوم نراقی مشــترک است؛ با این تفاوت 
که مرحوم نراقی بر خلاف مرحوم ســید مصطفی خمینی به بررسی دلالی و سندی 

روایات نپرداخته است. 
8. از جمله امتیازات رساله »ولایت فقیه« سید مصطفی خمینی، استدلال به آیات 
قرآن کریم برای اثبات ولایت فقیه است؛ حال آن که در سایر آثار متقدم و متأخر، 
چنین رویه‌ای مشاهده نمی‌شود و اکثر قریب به اتفاق فقها، در مقام طرح ادله نقلی 
ولایت فقیه، به تمســک به آیات قرآن نپرداخته‌اند لذا از این جهت رساله حاضر 

از جمله امتیازات رساله »ولایت 
خمینی،  مصطفی  سید  فقیه« 
استدلال به آیات قرآن کریم برای 

اثبات ولایت فقیه است
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اثری ممتاز است.  
گفتنی آن که گرچه برخی از فقهای دیگر نیز مانند آیت‌الله سید مصطفی خمینی 
مستقیماً و به عنوان دلیل مستقل، به برخی آیات استدلال کرده‌اند و برخی دیگر نیز 
به نحو استطرادی و غیر مستقیم، گاه از آیات قرآنی نیز استفاده کرده‌اند، که بررسی 
تطبیقی و تفصیلی این بحث، در خلال ترجمه ولایت فقیه آمده و ان‌شاءالله به زودی 

در اختیار مخاطبان ارجمند قرار خواهد گرفت. 
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تحلیل ادله غیرلفظی )عقلی- عقلائی( 
اثبات ضرورت تشکیل »حکومت دینی« 

در منظر آیت‌الله سید مصطفی خمینی 

عبدالحسن مسلمی
مقدمه

آیت‌الله سید مصطفی خمینی از نخســتین مجتهدانی است که به موازات مطرح 
شدن مسئله ولایت فقیه توسط امام خمینی)ره( به بسط و تأمل پیرامون این مسئله 
پرداخت و حاصل تأملات فکری ایشــان در برخی آثار وی مندرج است. از جمله 
مهم‌ترین این آثار که اکنون در دســت قرار دارد، رساله‌ای با همین عنوان )ولایت 
فقیه( است که توسط جناب حجت‌الاسلام سید محمد سجادی )از شاگردان ایشان 
در نجف( از آثار و دست‌نوشته‌های مرحوم آقا مصطفی خمینی استنساخ و استخراج 
شده است. این رساله )به عربی( و بالغ بر 80 صفحه است که در در کتابی با عنوان 
ثلاث رسائل در سال 85 توسط مؤسســه تنظیم و نشر آثار امام خمینی چاپ شده 
است. متن این رساله همچنین در نرم‌افزار فقه قرار داده شده و در دسترس همگان 
است اما به دلیل عدم اطلاع محققان عرصه »فقه سیاسی« چندان به این رساله مهم 

و گران‌سنگ توجهی نشده است. 
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رساله »ولایت فقیه« شامل کی »تمهید«، 
دو مقدمه و نه جهت اســت. عمده مباحث 
غیر لفظی مربوط به ولایت فقیه در بخش 

مقدمات آمده است. 
جهت اول: پیرامون دلیل لفظی در مسئله 

)دسته‌بندی و بررسی آیات، روایات مربوطه( 
جهت دوم: اجماعات منقول و محصل در ولایت فقیه 

جهت سوم: ضرائب )خراجات و مالیات( اسلام اقتضای حکومت اسلامی دارد 
جهت چهارم: در اقســام ولایت اعتباری و آنچه که مقصود از اثباتش برای فقیه 

است 
جهت پنجم: پیرامون بعض روایاتی کــه دلالت بر اختصاص حکومت و بیعت بر 

ائمه)ع( دارد 
جهت ششم: پیرامون شرایط حاکم اسلامی

جهت هفتم: پیرامون اموری که تفویضش به فقیه مورد تردید است
جهت هشتم: تصدی زعامت مشروط به شروط است

جهت نهم: پیرامون ممنوع بودن فقیه از مزاحمت زعیم و امام
آیت‌الله خمینی در بخش‌هایی از این رساله، گذشته از استدلال‌های عقلی، در ضمن 
کی سلســله مباحث تحلیلی، از کارکردهای رسالت، نبوت و تحلیل ماهوی قوانین 
اسلامی سخن به میان می‌آورد و به برخی شبهات در این باب پاسخ می‌گوید. در این 
مقاله تلاش می‌شود برخی ادله غیر لفظی اثبات ضرورت تشیکل حکومت دینی با 
محوریت ولی فقیه، از منظر مرحوم آیت‌الله مصطفی خمینی مورد بررسی قرار گیرد. 

تحلیل عقلانی از علت بعثت انبیاء و قرار گرفتن حکومت دینی در 
امتداد آن 

در بخش تمهید، ایشان به حیطه وظایف پیامبران)ص( پرداخته و تشیکل حکومت 
را کیی از وظایف ایشان برمی‌شمارد و این شبهه که »طبیعت و غرائز موجود در مردم 
برای اصلاح زندگی بشر کافی است و با توجه به اینکه طبع و ذات انسان اجتماعی 
اســت به پیامبری که عهده‌دار قوانین سیاسی باشــد، احتیاج ندارد« را »سست و 

از  خمینی  مصطفی  سید  آیت‌الله 
به  که  است  مجتهدانی  نخستین 
موازات مطرح شدن مسئله ولایت 
فقیه توسط امام خمینی)ره( به بسط 

و تأمل پیرامون این مسئله پرداخت
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واهی برمی‌شمارد«.1 البته بر تأیکد بیشتر و شدیدتر اسلام بر امور اخروی، تصریح 
می‌نماید.2 

حکومت دینی و پیشگیری از اندراس اسلام
ایشان دلیل اهتمام پیامبر)ص( به »رهبری و تشیکل حکومت« را »ترویج اسلام 
و معرفی آن در جامعه آن زمان و رساندن پیام اســام به گوش دیگران تا روز 
قیامت« برمی‌شــمارد3 »تا با از دنیا رفتن پیامبر دین از جامعه رخت برنبندد.«4 
از منظر وی »پیامبر برای جلوگیری از اندراس و به حاشــیه رفتن دین عهده‌دار 
این امور سیاسی شد.«5 نویســنده در بخش دیگر از مباحث، به ماهیت و ساختار 
و کارکردهای فرازمانی و فرامکانی »قوانین اســام« اشاره میک‌ند که »عهده‌دار 
سعادت بشر در همه شــئون و امور زندگی بشر اســت.« این مسئله که »قوانین 
اســامی به مراحل و جایگاه‌هــای گوناگون و جهات مختلف فــردی و جمعی و 
اجتماعی پرداخته«، »هیچ موضوع کوچک و بزرگی )کنایه از بی‌اهمیت و با اهمیت( 
در زندگی بشری، که اســام بدان نپرداخته باشد وجود ندارد«، مهم دلیل بر آن 

است که »اسلام دین دنیا و آخرت است.«6 

بررسی تطبیقی اسلام با سایر ادیان الهی
آقا مصطفی خمینی در ضمن بحثی به واکاوی »معنای دین« می‌پردازد و در مقام 
مقایسه دین اسلام با سایر ادیان الهی )و به طور خاص یهودیت و مسیحیت(، تصریح 
میک‌ند که »کلمه دین- همانطور که بدواً از آن به ذهن می‌آید- به معنای آنچه که 
بشر را فقط متوجه آخرت میک‌ند نیست بلکه دین همان سیاست بلندمرتبه‌ای است 
که عهده‌دار جمیع جهات سعادت در امور جزئی و کلی و دنیوی و اخُروی است.« وی 
در مورد »سایر قوانین و ادیان« بر این باور است که »قانون‌های اساسی آنها قاصر 

1. الســید مصطفی الخمینی)قدس(، ثلاث رســائل؛ )ولایه الفقیه(، مؤسســه تنظیم و نشــر آثار الامام 
الخمینی)س(، مؤسسه العروج، الطبعه الثانیه، 1385ش، ص3. 

2. همان، ص4. 
3. همان. 

4. همان، ص5. 
5. همان. 
6. همان. 
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از احکام فردی و روحی است بلکه حتی آنها از امور دنیایی بشر هم قاصر هستند.«1 

تعیین رهبر جامعه اسلامی؛ وظیفه بدیهی رسول خاتم
مسئله »سفارش و تعیین رهبر« در منظر نویسنده »از اصول و ریشه‌های رسالت 
خاتم« اســت و نمی‌توان تصور کرد که »دین آن حضرت بدون جانشین و رهبر در 
اماکن و شهرها و زمان‌های مختلف و نه در کی دوران، بلکه در تمام دوران‌ها، بدون 
رهبر باشد.« ایشان در ضمن کی استفهام انکاری مدعی می‌شود که به دلیل پیدایش 
»اهمال و هرج و مرج«، نیازی به »دلیل لفظی‌ که در آن فرمان به تشیکل حکومت 
به کیی از شــیوه‌های حکومتی عصر حاضر«، وجود ندارد؛ بلکه برای »جلوگیری از 
فساد در شهرها و بین مردم«، پیامبر وظیفه دارد »تا کی وظیفه کلی برای مسلمین و 

رهبران و بزرگان تعیین کند.«2 
ایشان بعد از تبیین جایگاه و نقش تشیکل حکومت )در جهت حفظ دیانت در زمان 
فقدان نبی)ص((، این مســئله را به ضرورت عقلائیه ارجاع می‌دهد و برای اثبات 
ضرورت عقلائیه تشیکل حکومت، به طرح چند پرســش اساسی می‌پردازد: »آیا 
انسان عاقلی در عالم یافت می‌شود که حکم به بر عهده گرفتن مثل این کار نکند؟... 
آیا عقل سلیم و کی ذهن منطقی و مســتقیم این راه را انتخاب میک‌ند؟ و احتمال 

نمی‌دهد که خدا چنین مأموریتی به پیامبر داده باشد؟«3 
ایشان با اشاره به آن که ارسال رسل و انزال کتب از لطف کریمانه الهی سرچشمه 
می‌گیرد، عدم اســتدامه این لطف الهی را بعید می‌شمارد و لذا تعیین وظیفه بعد از 
پیامبر)ص( در تشیکل حکومت را از امور ضروری برمی‌شمارد و بر این باور است 
که »تعیین وظیفه مسلمین در امر رهبری توسط پیامبر از اصول رسالت بزرگ پیامبر 
و از شاخه‌های این شجره طیبه است« و تأیکد می‌ورزد که »همان‌طور که بر خداوند 
متعال فرستادن پیامبران و نازل کردن کتاب آسمانی واجب است، بر عهده گرفتن 
امور جامعه بشری در امر دین و دنیا بعد از قطع شدن وحی تا روز ابد و قیامت هم بر 

خداوند متعال واجب است.«4 

1. همان. 
2. همان، ص6. 

3. همان. 
4. همان. 
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اثبات شأن حاکمیتی برای جانشینان عام؛ 
امری ضروری و بدیهی

آیت‌الله آقا مصطفی خمینــی در روکیردی کاملًا 
عقلانی، از طریق تحلیل علت نبوت انبیاء، به اثبات 
ضرورت تشیکل حکومت اسلامی پرداخته است. وی 
در تحلیل ویژه خود، بــه نکته‌ای ناگفته و قابل توجه 
اشاره میک‌ند و بر این باور است که »اثبات حکومت 
کلی برای غیر پیامبر و یا کســی که در مسیر پیامبر 

است« کی مسئله نظری و ناپیدا نیست که نیاز باشد در قرآن و روایات از آن سخن 
به میان بیاید. وی در این زمینه چنین می‌گوید:

فلعمري إن هذه المسألة لا ينبغي أن تعد من النظريات، بعد الغور 
فيما هو السبب لبعثه الانبياء والرسل، ما هو سر لطفه تعالى بالرعيه، 
ولاجل وضوح المســأله لا يوجد في الكتاب والسنه ما يفي- حسب 
المصطلحات الاخيره- بإثبات هذه الحكومه الكليه لغير الرسول )صلى 
الله عليه وآله وســلم( أو من يحذو حذوه، لما يشكل تاره في سنده، 

واخرى في دلالته على سبيل منع الخلو. 
پس به جان خود ســوگند، بعد از تحقیق عمیــق پیرامون علت 
بعثت انبیاء و پیامبران و سر لطف خداوند بر مردم، شایسته نیست، 
مسئله ضرورت تشــیکل حکومت دینی، کی مسئله نظری صرف 
شمرده شود و به دلیل وضوح مسئله، در قرآن و روایات به اثبات 
حکومت کلی برای غیر پیامبر و یا کسی که در مسیر پیامبر است، 
اشاره نشده است. تا همیشه کی بار به سند و کی بار به دلالت آن 

اشکال شود.1 
مرحوم آیت‌الله ســید مصطفی خمینی در نهایت چنین نتیجه می‌گیرد که »لزوم 
تعیین رهبر بر پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله و سلم، از واضحات و بدیهیات است.«2 

1. همان، ص7. 
2. همان، ص7-8. 

مسئله »سفارش و تعیین رهبر« 
در منظر نویسنده »از اصول و 
ریشه‌های رسالت خاتم« است 
و نمی‌توان تصور کرد که »دین 
آن حضرت بدون جانشین و 
رهبر در اماکن و شهرها و 
زمان‌های مختلف و نه در یک 
دوران، بلکه در تمام دوران‌ها، 

بدون رهبر باشد.«
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تحلیل تاریخی؛ اتفاق و اجماع مسلمین 
بر اصل حاکمیت دینی 

ایشان با اشاره به تاریخ صدر اسلام، و اختلاف 
مسلمین در مسئله »جانشــینی پیامبر)ص(«، به 
این نکته توجه می‌دهد که هر دو طایفه سنی و شیعه در اصل تشیکل حکومت اسلامی 
اتفاق داشته و تنها بر سر شکل حکومت )که به صورت جمهوری باشد یا با محوریت 

شخص واحد( اختلاف نظر داشته‌اند: 
اگر چه مسلمانان در این موضوع بعد از ایشان اختلاف کردند ولی 
همه آنها بر نیاز اسلام و مسلمین به تشیکل حکومت، اتفاق نظر دارند 
ولی اهل سنت معتقدند که حکومت جمهوری و به رأی و قانون است 
و وابسته به فرد و شخص نیست. ولی مذهب تشیع که یاری‌شده از 
جانب خداوند است معتقد است که: پیامبر بلند مرتبه صلی الله علیه 
و آله و سلم با تعیین امیر بی‌مثال علی ابن ابی‌طالب به عنوان رهبر، 
کمال و تکمیل شــدن دین را بیان و اظهار کرد. و این از خصائص و 
نظر شخصی پیامبر نبود بلکه حکم خداوند متعال و اظهار و بیان آنچه 
خداوند متعال تعیین و نصب کرده بود می‌باشــد کما اینکه در سایر 

موضوعات هم پیامبر حکم خداوند را بیان میک‌ند.1 

پیامبران و عهده‌داری توأمان امور دین و دنیا
مرحوم خمینــی بر این مســئله تصریح میک‌نــد که »نصب رهبــر و رئیس و 
سیاست‌مدار بین مردم، از اقتضائات خاتمیت پیامبر)ص(« است، »تا شهرها از فساد 
حفظ شود و اگر خاتمیت پیامبر چنین اقتضائی نداشته باشد و رهبری نصب نشود هر 
آینه بشر نیاز به کی پیامبر دیگری دارد تا عهده‌دار امور زندگی دنیوی و آخرتی آنان 
بر اساس شرایط زندگی در زمان‌های آینده باشد.«2 وی با اشاره به »اختلافات ادیان 
و امت‌های گذشته در حیطه سطح زندگی دنیوی و اخروی«، چنین نتیجه می‌گیرد که 

»در این مسئله نیاز به اقامه برهان عقلی و نقلی نیست.«3 
1. همان، ص8. 

2. همان. 
3. همان. 

آیت‌الله آقا مصطفی خمینی در 
رویکردی کاملًا عقلانی، از 
طریق تحلیل علت نبوت انبیاء، 
تشکیل  ضرورت  اثبات  به 
حکومت اسلامی پرداخته است
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با وجود این چه بسا این ســؤال مطرح گردد که از چه 
رو این مســئله ضروری در تاریخ اسلام و از سوی برخی 
از اعاظم فقهای امامیه مورد اهتمام و توجه قرار نگرفته 
یا بدان تصریح نشده است؟! مرحوم خمینی در پاسخ به 

این اشکال مقدر، »اختلاف سطح فهم و ادراک مردم و فقها« را دلیل این عدم اهتمام 
می‌داند و بر این باور است که »چه بسا کی فقیه جامع علوم قرآن باشد ولی حقیقت 
اسلام را درک نکرده باشد و چه بسا کســی که از اجتهاد در مسائل شرعی چیزی 
نمی‌داند ولکن خداوند متعال قلب و عقل او را روشن و باز کرده است و لذا لزوم این 

حکومت در ادیان را درک میک‌ند.«1 
وی در تبیین ضرورت تشیکل حکومت دینی که برای برخی از عوام‌الناس )البته با 
دو شرط فطانت و معنویت( قابل درک است، به »تشریفاتی شدن دین، در صورت 

عدم اهتمام به حکومت« می‌پردازد: 
اگر حکومت نباشد، دیانت مغفول واقع می‌شود و از امور تشریفاتی 
می‌شــود کما اینکه در میان روحانیون مسیحی این‌چنین شده و این 

نیست مگر ایجاد خلل و فاصله بین دین و دنیا انداختن.2 

تشکیل حکومت و عدم تنافی با دنیاگریزی
از جمله شبهاتی که در مورد »عدم ضرورت تشــیکل حکومت اسلامی« مطرح 
می‌شود، »ضدیت آموزه‌های دینی با مظاهر دنیوی« است که مرحوم آیت‌الله آقا 
مصطفی در پاسخ به این شبهه نیز تشیکل حکومت را منافی با ضدیت اسلام با مظاهر 
دنیا نمی‌داند و تشیکل حکومت توســط پیامبر)ص( و علی)ع( را روشن‌ترین دلیل 
در اثبات مدعای خود برمی‌شمارد. چه اینکه ایشان »به عنوان دو رئیس حکومت 
اســامی که عهده‌دار حکومت و امور سیاســی مردم بودند ولکیــن در عین حال 
شدیدترین اعراض و روی‌گردانی را از دنیا داشتند و در نهایت تنفر و انزجار از شئون 
دنیا و روی آوردن به آن بودند.«3 ولی علت توفیق حکومت را تأســی به سیره آن 
حضرات در دنیاگریزی برمی‌شمارد؛ چنان که ایشان »در مدت‌زمان کوتاه و با تعداد 

1. همان، ص9. 
2. همان. 
3. همان. 

خمینی  آیت‌الله  مرحوم 
اعتقاد است که  این  بر 
»امر تکوینی و تشریعی 
و  مقیاس  در  خداوند 

ساختار واحد هستند.«
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اندک حکومت را توسعه دهد. و در صدر اسلام 
توانستند اسلام را در اقصی نقاط عالم ترویج دهند 
تا اینکه اقتدار حکومت اسلامی به تنگه جبل‌‌الطارق 
رسید و اسلام در سه قاره معروف آن زمان یعنی 

قاره اروپا و آفریقا و آسیا مطرح گردید.«1 
جمع‌بندی آن که »اصل لزوم تشیکل حکومت و 
نیاز انسان که بالطبع متمایل به ساخت تشیکلات 
اجتماعی متناسب با  نیاز روز بشر، از اموری است 
که هیچ شکی در آن نیست و شبهه‌ای به آن وارد 

نمی‌باشد و کسی مخالف این کبری کلی نیاز به حکومت نیست.«2 

تأسیس حکومت دینی؛ معروف دینی و خیر کثیر
ایشان در بخش دیگری از بحث خود با اشــاره به »ولایت بر اطفال« به موضوع 
»معروف و خیر« در منظر دین )به عنوان کی واجب دینی( وارد می‌شــود و مسئله 
حکومت را از جمله معروفاتی برمی‌شمارد که علت وجوب آن پیشگیری از »هرج 
و مرج و جلوگیری از اختلال نظام در آبرو و اموال و جان مردم« است که »این امور، 
عقلًا واضح است که مطلوب برای همه افراد دارای عقل سلیم و فهم سالم و عاری از 

شبهه، ضروری و قطعی است.«3 
ایشان در این زمینه چنین می‌گوید: 

چه بسا امور خیر و معروف واجب و لازم‌الوجود است و چیزی در 
مقام تزاحم با آن قیاس و ملاحظه نمی‌شــود بلکه جمیع اموری که 
تزاحم پیدا میک‌نند طرد شده و کنار گذاشته می‌شود و لذا وجود آن 
به حدی از لزوم می‌باشــد که تا نهایت ممکن به غرض خود برسد. 
نظیر نظم، جلوگیری از هرج و مــرج و جلوگیری از اختلال نظام در 
آبرو و اموال و جان مردم که این امور عقلا واضح است که مطلوب 
برای همه افراد دارای عقل سلیم و فهم سالم و عاری از شبهه ضروری 

1. همان. 
2. همان، ص10. 
3. همان، ص11. 

طبق دیدگاه شهید آقا مصطفی 
شرعی  احکام  جعل  خمینی، 
مورد نظر، برای »فرار از هرج 
و مرج و اختلال نظام« بوده، و 
»واگذاری اجرای این احکام به 
همه مردم، مستلزم هرج و مرج 
و اختلال نظام است.« از همین 
روی »مراعات و اجرای این اصل 
مذکور نیاز به تعیین مجری و 

منفذ است.«
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و قطعی است.1

سامان دادن نظم اجتماعی؛ کمال مطلوب عقلانی
مرحوم آقا سید مصطفی از »ســامان دادن نظم اجتماعی« به عنوان »کی کمال 
مطلوب عقلانی« یاد میک‌ند و دلیل آن را »افتخار کردن کارگزاران سیاسی )در همه 
دوران‌ها و همه مکان‌ها( به توفیق در این امر« بیان می‌دارد و چنین نتیجه می‌گیرد 
که »همین امور پایه و اساس رسیدن به مقصود و مطلوب در این عالم دنیا می‌باشد؛ 
کما اینکه ظاهر و آشکار است«. لذا از »حفظ سیاست مدیریت شهرها و نظم شهرها 
و دفع فساد از جامعه بشری« به عنوان کی اصل ثابت تعبیر میک‌ند که »مورد توجه 

و اهتمام انبیاء و پیامبران و سایر حکومت‌ها می‌باشد.«2 
وی »وجود نظم در شــهرها و کشــورها« را با »وجود نظم در خلقت و هستی«، 
»متلازم و همراه« می‌داند. »همانطور که خداوند متعال برای مصلحت نظام جمع و 
هستی ملاحظه قضایای شخصی و فردی نمیک‌ند و مصلحت افراد و اشخاص را در 
ازای مصلحت جمع و جماعت فدا میک‌ند، و از آسمان بر آن فرو می‌آید و از زمین 
گیاهان زیبا می‌روید و اگرچه به ساختمان‌ها و بناها آسیب می‌رسد ولی این ضرر در 
مقابل آن فایده ملحق به عدم است«. به باور وی »همین روال در ساختار نظام جزیی 
شهری و مملکتی و زمینی و اعتباری نیز وجود دارد و این اصل مراعات شده است و 

مصالح اجتماعی حفظ و لحاظ شده و منافع فردی بندگان فنا شده است«. 
مرحوم آیت‌الله خمینی بر این اعتقاد است که »امر تکوینی و تشریعی خداوند در 
مقیاس و ساختار واحد هستند.«3 و از دیدگاه ایشــان، فهم چنین نکته‌ای »با برهان 
و وجدان قابل مشاهده و فهم است.« او برای آن که برداشتش به کی فهم ذوقی و 
استحسانی تنزل داده نشود، تصریح میک‌ند که مطلب مورد نظر وی »از باب قیاس 
و یا انس ذهن با استحسان و ذوق نیست. کما اینکه بر صاحب خرده خردی مشخص 

است فضلا از عاقل نیست.«4 

1. همان، ص12. 
2. همان. 
3. همان. 

4. همان، ص13. 
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تشکیل حکومت؛ مصلحت اهم 
در »نظام اجرایی اسلام« کی ســری از احکام و »واجبات شرعی برای مدیریت 
و سیاست اداری شــهرها و حفظ اموال و آبروی مردم وضع و جعل شده‌اند و حتماً 
و قطعاً باید اجرا شود«. »طبق آنچه اســتظهار می‌شود، اجرای این دسته از احکام و 
واجبات، واجب و لازم« اســت و در اجرای آن، »مراعات حالت خاص و یا شخص 

خاص نمی‌شود.«1 
بر طبق دیدگاه شهید آقا مصطفی خمینی، جعل احکام شرعی مورد نظر، برای »فرار 
از هرج و مرج و اختلال نظام« بوده، و »واگذاری اجــرای این احکام به همه مردم، 
مستلزم هرج و مرج و اختلال نظام است.« از همین روی »مراعات و اجرای این اصل 

مذکور نیاز به تعیین مجری و منفذ است.«2 

فرازمانی و فرامکانی بودن ضرورت حکومت
با تفطن به ضرورت احکام اجتماعی- سیاسی اسلام، برای پیشگیری از هرج و مرج، 
مسئله فراعصری و فرامصری بودن این اصل، مطرح شده است و از ضرورت استدامه 
عمل به این اصل تا »پایان عمر دنیا و دین« ســخن به میان آمده است: »این امر به 
پیامبر صلی الله علیه و آله و ولی علیه‌السلام یا غیر از این دو نفرتا پایان و نهایت عمر 

و مهلت دین و دنیا است.«3 

حاکمیت عدول فقها؛ اقتضای عدل الهی
مرحوم آیت‌الله خمینی با توجه دادن به »اصل حفظ نظام از اختلال و هرج و مرج« 
به »لزوم وجود شخصی که متکفل و عهده‌دار امور سیاسی و مدیریتی شهرها« است، 
می‌رسد و آنگاه به تبیین ضرورت »عدالت‌ورزی« برای حکومت بر بشر می‌پردازد 
و با تیکه بر »عدل الهی« و »ارسال انبیاء عدول« و »نزول کتاب‌های آسمانی مشتمل 
بر احکام عادلانه« اشــاره میک‌ند و از این داده‌ها، ضرورت »حاکمیت عدول« در 
»حکومت الهی« را نتیجه می‌گیرد: »براساس ادله لفظی که تفصیل آن می‌آید برای 

1. همان. 
2. همان.
3. همان.
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مردم عالم و عادل خاص مثل امامان معصوم 
علیهم الســام و عالم عادل عام مانند فقهاء 
معین کرده است.«1 از منظر ایشان، صورت 
مطلوب آنکه »فقهاء عــدول برای بر عهده 
گرفتن این معروف مذکور که وجودش لازم و 
ضروری است« اقدام کنند و »به حفظ مرزها 
و... و جان و خون و آبرو و مال« بپردازند. اما 
در صورتی که به هر دلیــل فقهای عدول به 

تأسیس نظام عادلانه اقدام نکنند، این معروف، نباید متروک باقی بماند.2 و نوبت به 
»انبعاث سلاطین و حاکمانِ غیرفقیه« می‌رسد.3 

اراده تشریعی و تکوینی به مثابه واحد؛ بحثی در قاعده میسور و ترتب
از جمله ادله عقلی مورد اســتناد در اثبات ولایت فقیه، اشاره به »وحدت ساختار 
تشریعی و تکوینی« است. در صورت تســلط ظالمان بر امور اجتماعی، برخی امور 
اجتماعی در ذیل اراده تشــریعی قرار می‌گیرد. »لذا اگر در اراده تشــریعی، امکان 
برانگیختن و بعث فقهاء عادل به تشیکل نظام صحیح باشد تا در تحت مدیریت این 
حکومت، نوامیس بشر حفظ شود، این مطلوب است.«4 اما در صورتی که به هر دلیل 
»این اراده تشریعی حاصل نشد، چاره‌ای نیست از اینکه حکام دیگر عهده‌دار این امر 
شود و حاکمان فی‌الجمله و در برخی موارد برپا کننده عدل در جامعه هستند.«5 در 
این بخش ایشان به قاعده »میسور« اشــاره میک‌ند و در فرض عدم دخالت فقهای 
عدول در امر تأسیس حکومت، تلاش سایرین به »قدر مقدور«، را ضرورت امری 

ضروری معرفی می‌نماید، چه اینکه »میسور با معسور ساقط نمی‌شود.«6 
با اینکه در این صورت هم گام‌هایی در جهت اراده تشریعیه خداوند برای سامان 

1. همان.
2. همان، ص14. 
3. همان، ص15. 

4. همان.

5. همان.

6. همان.

در صورت تسلط ظالمان بر امور 
اجتماعی، برخی امور اجتماعی در 
ذیل اراده تشریعی قرار می‌گیرد. 
»لذا اگر در اراده تشریعی، امکان 
برانگیختن و بعث فقهاء عادل به 
تشکیل نظام صحیح باشد تا در 
حکومت،  این  مدیریت  تحت 
این  شود،  حفظ  بشر  نوامیس 

مطلوب است.«
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دادن به امور اجتماعی مردم برداشته خواهد شد اما 
»اینکه حکام دیگر عهده‌دار نظم امور اجتماعی شوند، 
موجب معذوریت فقیهان عــادل از ایجاد حکومت 
اسلامی در جامعه نخواهد بود«. ایشان وجه این مدعا 
را »توانمندی نسبی فقهای عدول در تحقق آن واجب و 
معروف دینی )تشیکل حکومت(« برمی‌شمارد و بر این 
باور است که »فقیهان برگزیده و انتخاب شده برای این موضوع هستند.«1 وی فایده 
استفاده از »اصل مورد اســتناد خود را، تجویز و تصحیح »مراجعه به حاکمان فاسق 
و طاغوت بنحو ترتب« برمی‌شمارد. چه اینکه در صورت استنکاف فقهای عدول و 
»عدم رجوع به حاکمان فاسق«، »اختلال نظام و ایجاد فساد در جامعه« نتیجه خواهد 
داد. صد البته ایشان تصریح میک‌ند که »جواز و صحت عهده‌دار شدن امور توسط 
ظالمان بنحو ترتب موجب معذوریت آنها در این موضوع نمی‌شود.« در نتیجه »پس 
همانطور که اگر فقیه در تشیکل حکومت کوتاهی کند معذور نیست؛ حاکمان ظالم 

هم در عهده‌دار شدن این مناصب غیر معذور هستند.«2 
ایشان قاعده ترتب را ذیل مسئله »جمع بین اراده تشریعی و تکوینی« بحث میک‌ند 
و »یکفیت جمع بیــن اراده الهی ازلی و فاعل انجام‌دهنــده کار« را مورد توجه قرار 

می‌دهد و به جواب از برخی شبهات مربوطه می‌پردازد.3 

اشکال و جواب پیرامون »ولایت عامه عقلا«
مرحوم مصطفی خمینی به طرح کی اشکال در مسئله »ولایت عامه عقلا« و پاسخ 
آن پرداخته است. شبهه این است که »اراده تشریع و قانون‌گذاری همراه با تخلف 
در برخی موارد ممکن است ولی صدور اراده تشریع و قانون‌گذاری با تخلف مطلق از 
آن قانون و تشریع معقول نیست. چرا که از قبیل تکلیف کردن سنگ بعد از علم به 
عدم تحرکی سنگ می‌باشد. و اگر بگوییم این بندگان تحت قدرت و تسلط خداوند 
هستند حقیقتاً این اشکال ســخت‌تر و جدی‌تر است و چگونه تشریع این قانون کلی 

1. همان، ص16. 
2. همان.

3. همان، ص17. 

مسئله تشکیل حکومت از 
ضروریات عقلی و عقلایی 
نیاز به تصریح  است که 
به این امر بدیهی  نسبت 
و ضروری در متون دینی 

وجود نداشته است
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ممکن است.«1 
در جواب شبهه چنین گفته است که: 

اراده تشریعی خداوند که بندگان را تحرکی به تشیکل حکومت 
میک‌ند سابق بر اراده تکوینی است و بین این دو اراده، ترتب است. 
و اینکه وجود نظم در جامعه بشری مورد نظر خداوند متعال است و 
کمال این نظم با عهده‌دار شدن فقیهان عادل محقق می‌شود و لذا آنها 
را مأمور به تشــیکل حکومت میک‌ند. و زمانی که فقها از این وظیفه 
با وجود اختیار و قدرت کوتاهی کنند، خداوند اراده کرده است که 

دیگران عهده‌دار این جایگاه و شغل شود.2 

ولایت از امور اعتباری و ناشی از حکم وضعی
آیت‌الله سید مصطفی خمینی، ولایت را از امور اعتباری و ذیل حکم وضعی بحث 
میک‌ند و معتقد است که اعتبار آن متقوم به »اثر مطلوب از آن« است که این اثر نیز 
در گرو »اجرای آن« است. وی »عدم صدور اراده از طرف مولی« را به دو صورت و 

دو نحو، ممکن می‌داند: 
1. عدم صدور اراده مستند به عدم مقتضی است و لذا هیچ تکلیف عقلی به دنبال 

آن نیست و هیچ ثواب و عقابی هم ندارد.
2. عدم صدور اراده مستند به وجود مانع و فقدان شرطی که قائم در طرف تکلیف 
است می‌باشد و این مانع همان عصیان مردم و کفر و عدم تحرکی مردم و امثال آن 

است.
و همانا مثل این موارد مانع از ثبــوت اراده و طلبی که مراعات آن لازم و ثواب و 

عقاب را به دنبال دارد نمی‌شود.3 
توجه به ملازمه بین اطلاع از غرض مولا )تشیکل حکومت دینی( و تبعیت از آن، 

حد وسط استدلال مرحوم آقا مصطفی خمینی قرار گرفته است: 
پس همانا اطلاع بر غرض مولــی و مطلوب مولی، موجب تبعیت 
می‌شــود. پس وقتی به مقتضای ادله لبّی و غیــر لفظی، حکومت و 

1. همان.

2. همان.
3. همان، ص18. 
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خلافت به گروهی خاص واگذار شــده اســت؛ 
روشن شــد این حکومت مطلوب از طرف مولی 
برای این جماعت و گروه اســت و بر آنها لازم و 
واجب است که به این امر مطلوب اقدام کنند و 
دیگران هم اقدام به مقدمات آن کنند؛ چرا که 
تشــیکل حکومت، مطلوب خداوند متعال است 
و امر معروفی اســت که وجود آن در بین مردم 
واجب اســت. و اگرچه مکلف مستقیم و بدون 
واســطه این تکلیف فقیهان هستند ولی بر سایر 
مردم واجب اســت تا کارها را به نحوی ســاماندهی کنند که فقیه 
متمکن عهده‌دار تشیکل حکومت شود؛ به خاطر آن غرض و هدفی 

که با تشیکل حکومت حاصل می‌شود.1 

ضرائب )خراجات اسلامی(؛ تابع تشکیل حکومت
از جمله مواردی که در تبیین ضرورت تشیکل حکومت دینی مطرح شده است، 
رابطه ساماندهی به زکوات و خراجات اسلامی و مسئله حکومت است. شهید خمینی 
در این زمینه می‌گوید: »خراجات و زکوات و خمس و... اســامی تنها در صورت 
زعامت فقیه و سلطنت فقیه است که امکان رسیدن به دست نیازمندان دارد.« وی 
ضمن اشاره به دیدگاه امام خمینی پیرامون آن که »اسلام دین سیاست و حکومت 
اســت و ضرورتاً به آن نیاز است و انکارش به منسوخیت اســام می‌انجامد«، به 
تبیین این نظریه می‌پردازد و معتقد است نظر امام در استدلال فوق بر آن است که 
»اقتصادیات اسلامی به حکومت باز می‌گردد. ضرائب اسلامی قرار داده نشده مگر 
برای تشیکل حکومت. اخذ مالیات اســامی به وجه صحیح، تعقل نمی‌شود مگر به 

انضمام حکومت اشخاص مبسوط‌الید القادر بر اخذ و تصرف.«2 
وی آنگاه دو شکل از حکومت را با کیدیگر مقایسه میک‌ند؛ در شکل نخست جایگاه 
ریاست حکومت »برای غیر فقیه اســت، و برای امور به فقها مراجعه میک‌نند، و در 
مسائل خود به فقها مراجعه میک‌نند، که این صحیح نیست. چون به ضعف حکومت 

1. همان، ص18-19. 
2. همان، ص50. 

بنا به ضرورت و به منظور توقف 
اجرای بسیاری از امور اجتماعی 
دین )مانند قضاوت، خراجات 
اسلامی و...( بر تشکیل حکومت، 
این تکلیف در عصر غیبت بر 
دوش فقهای عدول گذاشته شده 
است. فقیهان نه تنها می‌بایست 
بر این امر اهتمام ورزند، که 
تحصیل مقدمات لازم نیز بر آنها 

و سایر مسلمین، لازم است
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بین مردم باز می‌گردد و حکومت مرکزی باید 
قوی باشــد«. و کی بار فقیه در مصدر امر قرار 
دارد و »برای دفع فســاد از بلاد؛ حاکم بر عباد 
است« که این شــکل حکومتی صحیح‌ترین و 

مطلوب‌ترین شکل حکومت است.1 

ولایت فقیه؛ تابع مصالح عامه و شخصیه
از جمله اشکالاتی که برخی در مورد حکومت فقهای عدول و ولایت سیاسی ایشان 
مطرح میک‌نند، وقوع هرج و مرج و تصمیمات سلیقه‌ای و شخصی است. وی با اشاره 

به این اشکال، به ضابطه‌مندی »ولایت فقیه« اشاره میک‌ند و چنین می‌گوید: 
ولایتی که برای فقیه ثابت می‌شود، ولایت هرج و مرج نیست؛ کما 
اینکه چنین ولایتی حتی برای معصومین)ع( و برای هیچ کی از انبیاء 
و رسولان الهی هم قابل اثبات نیست. ولایت فقها تابع مصالح عمومی 

و شخصی است.2 

رابطه دوسویه اجرای احکام قضایی با تشکیل حکومت دینی
آیت‌الله سید مصطفی خمینی در بخش دیگری از مباحث خود، به رابطه تلازمی 
میان »اجرای حدود الهی« و »قضاوت بر مبانی احکام الهی« با »تشــیکل حکومت 
دینی« پرداخته است. به باور ایشان در صورتی که امت اسلامی در حل اختلافات 
مکلف به مراجعه به قضات است، و در هنگامی که در اختلافات خاص که به حاکمان 
بر‌می‌گردد، مکلف به مراجعه به فقهای عدول است، در این صورت باز هم نیاز به 
تشیکل حکومت روشن است. چرا که اگر فرض شود در هر شهری روزانه هزار نفر به 
فقها رجوع کنند، و بر فرض که قبول قضاوت بین متخاصمین بر آن فقها واجب باشد، 
معقول نیست اداره منظم این مراجعات، مگر به تشیکل حکومت دینی. در این صورت 
»عند ذلک تجب ذلک؛ لتوقف أداء الوظیفة علیه بالضروره«. یعنی ادای وظیفه شرعیه 

)قضاوت بین‌‌الناس( ممکن نیست مگر به راه‌اندازی حکومت.3 

1. همان، ص51. 
2. همان، ص53. 
3. همان، ص34. 

حفظ جامعه دینی از هرج و 
مرج و اختلال نظام اجتماعی، و 
همچنین حراست از مال، جان و 
نوامیس مسلمین، اقتضای تشکیل 

حکومت دارد
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جمع‌بندی
از مجموعه ادله مورد استفاده شهید مصطفی خمینی می‌توان چنین نتیجه گرفت که 
مسئله تشیکل حکومت از ضروریات عقلی و عقلایی است که نیاز به تصریح نسبت 
به این امر بدیهی و ضروری در متون دینی وجود نداشته است. شهید مصطفی خمینی 
بعد از بحث و بررسی ادله روایی مربوط به ولایت فقیه، به این معنا تصریح میک‌ند 

و چنین می‌گوید: 
احتیاج الأمه ألی السیاسه و الرئاسه، و النظم و الناظم، و أن کل أمه 
لاکیون صاحب الزعیم الکبیر البصیر یضمحل و یمحو بالضروره مما 
لاشُبهه فیه، و لا نحتاج إلی الروایه فلو استشکل فی هذه الاخبار کما هو 
قابل لذالک، و لکنه لا یورث الخلل فی أساس البحث و ما هو الدلیل 

الوحید الفرید المتین البین عند اهله و منطقه.1 
حفظ جامعه دینی از هرج و مرج و اختلال نظام اجتماعی، و همچنین حراســت از 
مال، جان و نوامیس مسلمین، اقتضای تشیکل حکومت دارد. از آنجا که راهبران الهی 
از انبیاء و رسولان و ائمه هدی)ع( همه بر چنین وظیفه‌ای برانگیخته شده‌اند، نمی‌توان 
در دوران غیبت امام معصوم)ع(، این تکلیف را به طور کلی ساقط شده و غیر ضروری 
تصور کرد. لذا بنا به ضرورت و به منظور توقف اجرای بسیاری از امور اجتماعی دین 
)مانند قضاوت، خراجات اسلامی و...( بر تشیکل حکومت، این تکلیف در عصر غیبت 
بر دوش فقهای عدول گذاشته شده است. فقیهان نه تنها می‌بایست بر این امر اهتمام 

ورزند، که تحصیل مقدمات لازم نیز بر آنها و سایر مسلمین، لازم است. 

1. همان، ص44. 
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هفتادمین سال اشغال فلســطین، همچون تمام این هفتاد سال دربرگیرنده وقایع 
مهمی بود. محور این اتفاقات سه طرف امريكا، رژیم صهیونیستی و جمهوری اسلامی 
ایران بودند که در دو جبهه مقاومت و اشغالگری روبه‌روی هم صف‌آرایی جدیدی 

را تعریف کردند. 

امركيا
دونالد ترامپ در ادامه نابخردی‌های خود نسبت به تحولات بین‌المللی و جمهوری 
اسلامی، از قرارداد برجام با هدف ضربه زدن به جمهوری اسلامی خارج شد و نیز 
پس از گذشت نزدکی به 30 سال از تصویب قانون انتقال سفارت امريكا از تل‌آویو 
به قدس در عين اين كه مي‌توانست همچون ساير رؤساي جمهور قانوناً اجراي آن 
را به تأخیر بیندازد، این کار را نکرد و همزمان با سالگرد اشغال فلسطین و تأسيس 
رژيم صهيونيستي با اعزام داماد و دختر خود، این وعده انتخاباتی‌اش را محقق نمود. 
از سوی دیگر ترامپ با طرح کلی ایده صلح همه‌جانبه خود با عنوان »معامله قرن« 
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به دنبال آن است که این پرونده طولانی و پرهزینه را برای همیشه مختومه اعلام کند. 
ولی اینکه این طرح صلح دربرگیرنده چه بندهایی است و چگونه چهارچوبی در قبال 
سرفصل‌هایی همچون: قدس، شهر‌کهای یهودی‌نشین در کرانه باختری، آوارگان 
فلسطینی، آب، امنیت و... دارد، هنوز هیچ متنی به صورت رسمی منتشر نشده است. 

گمانه‌زنی‌ها، تحلیل‌ها و مواضع مقامات رسمی، رسانه‌ها و افکار عمومی به علاوه 
عملکرد دولت و شخص ترامپ حاکی از آن است که اولاً در این طرح صلح، جایگاه 
امريكا حتی به صورت ظاهری دیگر بی‌طرفانه نیست. این واقعیتی است که سران 
سازشکار فلسطینی هم پس از انتقال رسمی سفارت از تل‌آویو به قدس به آن اذعان 
نمودند و از اینکه دیگر امريكا نمی‌تواند میانجی‌گر عادلی در این میان باشد، اظهار 
تأســف كردند.1 ثانیاً در جریان اجرای »معامله قرن« تمام کشــورهای هم‌پیمان 
امريكا و غرب در منطقه از جمله کشورهای مطرح عربی خلیج فارس و شمال آفریقا 
در رفتارهایی آشکار و صریح باید به صف صهیونیســت‌ها پیوسته و پنهانک‌اری 
هفتادساله‌شان در حمایت از این رژیم را کنار گذارند و نقشی فعالانه در روند اجرای 
»معامله قرن« بر عهده بگیرند. در واقع در طرح صلح ادعايي ترامپ، طرف فلسطيني 
و عربي هيچ جايگاهي براي مذاكره به عنوان يك طرف مناقشه ندارند و صرفاً بايد 
پذيراي تصميمات جبهه صهيونيستي با حمايت امريكا باشند؛ كما اينكه رفتارشناسي 
ســران عرب به ويژه در اين اواخر حاكي از اطاعت بي‌چون و چرا از سياست‌هاي 

امريكايي و صهيونيستي است.
اين كه ترامپ مي‌تواند در اين سياست افسارگســيخته در قبال تحولات منطقه 
و جهان موفق شود، به عوامل بسيار زيادي بســتگي دارد. ترامپ از ميان ر‍ؤساي 
جمهور امريكا تنها فردي است كه تا اين حد به ماهيت مسئله فلسطين بي‌توجه بوده 
است؛ ماهيتي كه روز به روز پيچيده مي‌شود و عناصر تشكيل‌دهنده پيدا و پنهان آن، 
جهات متعددي را درگير خود كرده است. امريكايي‌ها اگرچه به اين حقيقت اعتراف 
نمي‌كنند ولي خود مي‌دانند كه به راحتي نمي‌توان در مورد قبله اول مسلمين معامله 

1. در روز دهم شهریورماه 1397، ســخنگوی وزارت خارجه امرکیا اعلام کرد که امرکیا کمک خود به 
آژانس امداد و کاریابی آوارگان فلسطینی )آنروا( را قطع کرده است. امرکیا با تأمین سی درصد از بودجه تقریباً 
کی میلیارد دلاری این آژانس، بزرگترین حامی آن بود. این آژانس مهمترین سازمان حمایتک‌ننده از بیش از 
پنج میلیون آواره فلسطینی در سراسر جهان است. امرکیا به دنبال آن است تا با تعطیل کردن این آژانس امید 
بازگشت فلسطینی به سرزمین اجدادی خود را از میان ببرد. بسیاری بر این اعتقادند که قطع کمک به آنروا 
حاکی از اجرای جدی مفاد »معامله قرن« و پایان میانجی‌گری امرکیاســت.  شایان ذکر است که در آخرین 

اقدام،‌ دفتر دولت خودگردان در امرکیا نیز بسته شد و مسئول آن اخراج گردید.
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كرد. آنها به خوبي دريافته‌اند كه به راحتي نمي‌توان سرنوشت بيش از پنج ميليون 
فلسطيني آواره را به دلخواه خود تعيين كرد و... 

شــايد نتايج بررســي رابرت مولر در پرونــده دخالت روســيه در انتخابات 
ریاســت‌جمهوری امريكا یا اعتراف کوهن به فضاحت‌های اخلاقی و مالی ترامپ، 
سرنوشت این سیاســتمدار هوچی‌گر را خیلی زودتر از اسلاف خود در نوامبر آتی 
مشخص کند. یقیناً تا آن زمان نیز او درخواهد یافت که بسیار بزرگ‌تر از او ظرف 
این هفتاد سال با تمام عقبه مالی، سیاسی و رسانه‌ای نتوانستند که این پروژه ناتمام 
استعماري را به پایان ببرند. او یقیناً با اندک تجربه خود به عنوان کی کاسب زورگو 
قادر به انجام معامله‌ای در طول کی ســال که بتواند حداقل خود را سرپا نگه دارد 

نیست، چه رسد به »معامله قرن«!

رژیم صهیونیستی 
دستاورد انتقال سفارت امريكا از تل‌آویو به قدس اگرچه برای نتانیاهو بسیار بزرگ 
بود ولی »راهپیمایی بازگشت« ظرف این 24 باری که از ابتدای فروردین به مناسبت 
»روز زمین« تاکنون به صورت مرتب در مرزهای غزه با اراضی اشــغالی 1948 برپا 

شده،1 تلخی فراوانی بر کام سیاستمداران رژیم صهیونیستی بر جای نهاده است. 
جامعه صهیونیستی به طور بی‌ســابقه‌ای روند راست‌گرایی و مذهبی بودن را که 
از ســال 1977 با پیروزی لکیود به عنوان جریان راســت به رهبری مناخیم بگین 
آغاز کرده، به صورت صعودی طی میک‌ند و به نظر می‌رســد که افرادی همچون 
نتانیاهو و حتی تندتر از او بر این موج راست‌گرایی از این به بعد با سرعت بیشتری 
جولان خواهند داد و به همین دلیل در تشــیکل دولت بدون ائتلاف با جناح چپ 
یا حزب کارگر یا احزاب میانه موفق هســتند. نتانیاهو به همین دلیل طولانی‌ترین 
نخست‌وزیری را از جناح راست حفظ کرده و در کنار بن‌گوریون رکورد جدیدی از 

این حیث به ثبت رسانیده است. 
جامعه فعلی صهیونیســت‌ها با اما و اگرهای فراوان در مورد نژاد آنها یا ســطح 
مالی و اقتصادی آنها جزء پایین‌ترین سطح از یهودیان جهان به شمار می‌روند که با 

1. شهدای فلسطینی راهپیمایی‌های بازگشت تاکنون به 254 نفر رسیده است که نزدکی به 50 نفر آنها 
کودک و معلول بوده و تنها 16 نفر از نیروهای مقاومت هستند. ضمن آن که نزدکی به 19000 نفر هم در 

خلال این چند ماه به دست نظامیان صهیونیست هدف قرار گرفته و مجروح شده‌اند. 
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وعده‌های شیر و عسل بر ســرزمین موعود پای نهادند و هیچ راهی برای بازگشت 
به 102 کشوری که از آن آمده‌اند یا کوچ به سرزمینی بهتر از آنچه در آن گرفتار 
شده‌اند، ندارند. یقیناً یهودیان فعلی در سرزمین‌های اشغالی اگر امکان بهتری برای 
پول و امنیت میی‌افتند، حتماً از فلسطین اشــغالی مهاجرت میک‌ردند؛ کما اینکه از 
14 میلیون یهودی دنیا 8/800/000 یهودی دیگر در بهترین شرایط از حیث پول 
و امنیت در خارج از فلسطین اشغالی در سراسر جهان به ویژه امريكا، ساکن هستند. 
یهودیان فعلی در فلسطین اشغالی به دلیل نداشتن توان جهت کسب پول و امنیت 
بهتر، محکوم به زندگی در فلســطین هســتند و برای توجیه حضور خود ناگزیر از 
تمسک به آموزه‌های مذهبی و نژادی در قبال فلسطینی‌هايند. تصویب قانون دولت 
ملی یهود پس از 70 سال از تأسیس این رژیم، حاکی از این واقعیت است که جامعه 
صهیونیستی در ضعيف‌ترین دوره خود اســت که با وجود ادعای تنها دموکراسی 
موجود در خاورمیانه این قانون را به تصویب می‌رساند و حتی از حمل پرچم فلسطين 

در اراضی فلسطینی با تصویب قانون دیگر در هراس است. 
یقیناً در چنین صف‌بندی بی‌ســابقه‌ای فلسطینی‌ها انگیزه بیشتری برای پیروزی 
جهت رسیدن به حقوق و سرزمین از دسته رفته خود دارند، تا مشتی دوره‌‌گردی که 
در عین بهره‌مندی از تمام حمایت‌های هفتاد ساله نه در روند سازش خود را تحمیل 

کردند و نه توانستند در برابر جبهه مقاومت ایستادگی نمایند. 
کشــیدن حصار و دیوار و پذیرش ســریع آتش‌بس در جنگ‌ها و هماوردهای 
کوتاه‌مدت با گروه‌های مقاومتی که کاملًا در محاصره بوده‌اند، یا ترس از بالون‌های 
آتش‌زا1 که آتش به جان و مال و زراعت یهودی‌ زده، واقعیات انکار‌ناپذیری است 

که آنها را در آینده نزدکی به زانو درخواهد آورد. 

جمهوری اسلامی ایران
با وجود تمام تحریم‌ها و محدودیت‌های سیاسی، رسانه‌ای و اقتصادی، سربازان 
حضرت امام)ره( در جبهه مقاومت به کرانه‌های مدیترانه رسیده‌اند و پس از چهل 

1. از دستاوردهای »راهپیمایی‌های بازگشت« ظرف چند ماه اخیر به کارگیری شیوه جدیدی از ضربه زدن 
به طرف صهیونیستی با به پرواز درآوردن بالون‌های آتش‌زا است که مزارع صهیونیستی را به ویژه در فصل 
برداشت تهدید میک‌ند. برخی اخبار حاکی از رسیدن این بالون‌ها به نزدکیی تل‌آویو است و علاوه بر مزارع، 

سکونت‌‌گاه‌ها و مراکز صنعتی را نیز تهدید میک‌ند. 
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سال موفق به ارايه الگوهایی از ایده‌های رهایی‌بخش با مصادیق آشکار در برابر غرب 
و صهیونیسم به ملل منطقه شده‌اند. 

نتانیاهو به عنوان نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی ظرف کی سال اخیر در جایگاه 
نخست‌وزیر دست به رفتارهایی زده اســت که تاکنون، نمونه مشابه آن در میان 
سیاستمداران دیده نشده است. او با اجرای شوهای تلویزیونی و پخش، توزیع، تکثیر 
و تبلیغ آن در مرحله جدیدی از این هماورد، مردم مســلمان ایران را هدف قرار 
داده و ســعی میک‌ند که با به کارگیری تمام ابزارها در عرصه دیپلماسی عمومی و 
عناصر مورد نیــاز در جنگ نرم، میان حاکمیت و حکومت با مردم شــکاف ایجاد 
کند. او امیدوار به نفوذ در میان قشر خاکستری از جامعه ایرانی است و امیدوار به 
یارگیری در میان بخشی از اجزای میانه‌رو در سطح دولت؛ و تا جايی که امکان دارد 
به حاکمیت و شخص رهبر تاخته و سیاست‌های نظام و ارزش‌های انقلاب را مورد 
هجوم، تمسخر و تشکیک قرار می‌دهد. بررســی گفت‌وگوهای او با ملت ایران در 
مقاطع مختلف و تجزیه و تحلیل تمام این سخنرانی‌هاي کوتاه ‌کیطرفه و منع دیگر 
سیاستمداران اســرائیلی از اتخاذ موضع در قبال ایران، حکایت از اجرای دقیق کی 

برنامه فکرشده دارد. 
نمایش نیم تن سند و سی‌دی از سوابق هسته‌ای جمهوری اسلامی و ادعای سرقت 
آن از تهران در دی‌ماه گذشته، اوج این شــوهای تلویزیونی بود که تکرار جزئیات 
دقیق‌‌تر از آن در نیویور‌کتایمز پشتوانه امريكايی آن بود؛ یا سوءاستفاده از اقتدار تیم 
ملی فوتبال ایران در بازی‌های جام جهانی یا ارايه راهکار در مبارزه با کم‌آبی و بحران 
آب یا هدف گرفتن امید مردم ایران با روخوانی از زندگی فرضی کی دختر ایرانی و... 
از جمله دست و پا زدن‌هایی است که در کنار سایر عرصه‌ها با قوت تمام ادامه دارد. 
کنفرانس هر ساله هرتزليا و موضوعیت ایران به عنوان کی تهدید جدی برای رژیم 
صهیونیستی، برآیند ترسی است که به اشکال مختلف در اجرای این برنامه‌ها نمود 
یافته؛ ترسی که با حضور ایران در مرزهای لبنانی، سوری و مدیترانه‌اي دو چندان 
شده است و به کارگیری مجدد شــعار نه غزه- نه لبنان... امید ناچیزی برای جدا 

کردن ملت از آرمان‌های خود. 
تولید، توزیع و تبليغ فیلم جام زهر در سی‌امین ســال پذیرش قطعنامه در قالب 
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جنگ نرم که توسط B.B.C اجرا و کارگردانی شد1 به دنبال القاء این نگاه به مخاطب 
است که نظام اسلامی به پایان راه خود رسیده است و رهبران نظام برای بقای خود 
در این شرایط راهی جز نوشــیدن جام زهر دیگری ندارند. غافل از اینکه در تمام 
این چهل سال از عمر انقلاب اسلامی تمام امکانات سیاسی، نظامی، مالی و رسانه‌ای 
به کار گرفته شد که این نظام ساقط شــود و به لطف خداوند و همراهی مردم نشد 
و طبیعی است که با حضور و اســتمرار حمایت مردم از نظام، جام زهر دیگری نیز 
نوشيده نخواهد شد؛ چرا که ملت مســلمان ایران و رهبران آن به بلوغی از نبرد با 
صهیونیست‌ها رسیده‌اند که میدان نبرد تهران و شهرهای ایران نیست. هم اکنون 

خط مقدم انقلاب اسلامی کرانه‌های غزه و باب‌المندب در یمن است. 

1. فیلم 56 دقیقه‌ای جام زهر در تیرماه 1397 توسط حسین باستانی تولید و چندی بعد از شبکه انگلیسی 
B.B.C فارسی پخش شده و حتی در کی میزگرد و در این شبکه پیرامون محتوا و اهداف آن بحث می‌شود. 
سازنده این فیلم مستند با استفاده از تصاویر و مصاحبه‌های آرشیوی، روایتی از دلایل پذیرش قطعنامه را به 
تصویر میک‌شد که با شرایط فعلی حاکمیت جمهوری اسلامی در قبال فشارهای غرب و صهیونیسم شباهت 

دارد. 



95
97

ن 
ستا

  تاب
  5

ه  6
مار

  ش
م 

ده
انز

ل پ
 سا

  
وم

ه س
ور

د

من
ن 

یرا
ب ا

کتا
ی 

رس
 بر

د و
/ نق

سم
ونی

صهی
ام 

ه ک
ن؛ ب

یرا
م ا

ه نا
ب

به نام ایران؛ به کام صهیونیسم
نقد و بررسی کتاب     ایران من

علیرضا سلطانشاهی
مقدمه

از میان خاطره‌نویسي‌های مربوط به تاریخ یهود ایران، کتاب ایران من منحصر به 
فرد است و همین دلیل اصلی برای نقد و بررسی آن در این مقال است.

ایران من سرگذشت زندگی اســحاق یوم توبیان به قلم خود در ایران، اسرائیل و 
امرکیاست. او کی یهودی ایرانی از قشر متوسط است که بدون وابستگی‌های سیاسی 
یا جناحی خاص در میان یهودیان یا ایرانی‌ها، روایتگر فضاهایی است که در آن زیسته 
است و از میان این فضاها، زادگاهش »ایران« جایگاه برتری نسبت به دیگران دارد. 
به طوری که در عین مهاجرت از ایران به اسرائیل و سپس امرکیا، نمی‌تواند سابقه 
زندگی در ایران را که همچون چتری بر کل زندگی او سایه افکنده است، کنار بزند. 
مخاطب با مطالعه این کتاب ضمن آشنایی با این فضا، ممکن است که این سؤال 
برایش ایجاد شــود که هدف از نگارش این خاطرات چیست؟ آیا نویسنده کتاب 
صرفاً خاطره‌نــگاری میک‌ند یا می‌خواهد حقایقی مغفــول از جامعه یهود یا جامعه 
ایرانی یا حوادث مربوط به آن را بیان نماید؟ یا اصلًا به دنبال طرح مباحثی فراتر از 
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موضوعات تاریخی و زندگی‌اش است؟
در این متن بر آن هستیم تا با مرور این خاطرات، در کی دسته‌بندی به شکل ذیل 
به نظرگاه نگارنده تا حد ممکن نزدکی و از نیات او برای القای مفاهیم و دیدگاهش 

مطلع شويم. 

درباره کتاب
عنوان : ایران من

نویسنده: آیزکی )اسحاق( یوم توبیان
ترجمه: مریم منظوری

ناشر: اچ اند اس مدیا )S&H( لندن 
سال نشر: 1395 )2016(

تعداد صفحات: 385
قطع: رقعی

جلد: شومیز
به غیر از یادداشت‌های نویســنده، مترجم، مقدمه و پیشگفتار، کتاب حاضر در 
برگیرنده سه فصل در سي و دو بخش است. هر کدام از سه فصل با عناوین خانه آباء 
و اجدادی، هجرت به سرزمین اسرائیل و امرکیا؛ خط پایان، از هم تفکیک شده است. 
نویسنده با اهدا کتاب به خانواده اعم از همســر، مادر و پدر خود میزان علاقه به 
ایشان را ابراز میک‌ند. به طوری که در متن کتاب نیز این علاقه به اشکال مختلف 

ظهور و بروز دارد. 
بیش از هفتاد تصویر سیاه و سفید در این اثر، باعث شده است که جذابيت بصری 
خاصی برای متن و تورق آن ایجاد شود. در واقع جاگذاری منطقی این تصاویر با آن 
شکل و شمایل قدیمی به خواننده برای فهم و درک و فضاگیری از متن کمک ویژه‌ای 
میک‌ند. تصاویری که ضمن تأیید محتوا به گوشه‌ای از وقایع و مراسم‌ها و دیدني‌های 

ایران نیز اشاره دارد. 
همانطور که در متن )ص3( کتاب آمده است، به غیر از اقوام درجه کی فامیل، 
تمامی اسامی مورد استفاده در متن جعلی اســت و این باعث شده است که دست 
نویسنده در پردازش خاطرات و وقایع باز باشد و مطالب خود را نیز بدون سانسور 
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مطرح نماید و به همین دلیل در انتهای کتاب 
نمایه اعلام نیز وجود ندارد. 

از جمله نــکات مهم این اثــر عدم ذکر یا 
ارتباط نویســنده با ســران یهودی یا افراد 
برجسته یهودی یا ایرانی است. گویی در خلال 
زندگی وی هیچ برخوردی با رهبران سیاسی و 
مذهبی یهود در ایران نداشته است و به همین 

دلیل کتاب، استناد کمتری میی‌ابد و از وزانت آن کاسته می‌شود. و شاید هم نویسنده 
نگران این مهم نبوده چون می‌خواسته است که بخش عوام از مخاطبین حوزه تاریخ 
یهود ایران را هدف قرار دهد. در واقع عامیانه بودن متن و غیر مستند بودن آن با 
کی نگاه دقیق، ضعف اثر محسوب نمی‌شود بلکه او با سطح وسیعی از عموم مخاطبین 
مواجه است که در خلال روایت کی داستان، مهم‌ترین فرازها از عقاید، رفتار، رسوم 
و تاریخ یهود ایران را با خواست و نگاه خود القا میک‌ند و لازم به یادآوری است که 

البته با تدارک شکل و محتوای مناسب تا حدی به این هدف نائل آمده است.
***

نویســنده در ابتدای هر بخش آیه و روایتی از بزرگان اسلام، یهودیت یا سخنی از 
بزرگان یهود یا شاعرین مطرح می‌آورد که ظاهراً تطبیق ظریفی با متن آن بخش دارد. 
در ادامه همچون سایر بخش‌ها چند واقعه مهم از تقویمی که می‌خواهد در مورد 
آن ســخن بگوید می‌آورد و جالب است که این گاه‌شــمار وقایع، عمدتاً مربوط به 

یهودیان است. ولی در برگیرنده وقایع جهاني هم هست؛ همچون:
- انتشار کتاب خاطرات آن فرانک، دختر به اصطلاح بازمانده از هولوکاست )ص23(

- مصدق و تحولات دوران او )ص41(
- روی کار آمدن ناصر به جای نجیب )ص45 و 63(

- تولد محمود احمدی‌نژاد )ص79(
- ربودن آدلف آیشمن )ص104( 

- استعفای بن گوریون )ص142(
- ترور کندی )ص142( 

- گودبرداری مرکز تجارت جهانی برای احداث در منهتن )ص178(
- استقلال قطر از بریتانیا در سال 1971 )ص252(

در واقع عامیانه بودن متن و غیر مستند 
بودن آن با یک نگاه دقیق، ضعف 
اثر محسوب نمی‌شود بلکه نویسنده 
با سطح وسیعی از عموم مخاطبین 
مواجه است که در خلال روایت یک 
داستان، مهم‌ترین فرازها از عقاید، 
رفتار، رسوم و تاریخ یهود ایران را با 

خواست و نگاه خود القا می‌کند
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- قدرت یافتن حافظ اسد در سال 1971 )ص257(
- دیدار انورسادات از اسرائیل )ص288(
- امضای قرارداد کمپ دیوید )ص305(

- برگزیده شدن پاپ ژان پل دوم )ص305(
- حمله به برج‌های دوقلو در امرکیا )ص336(

- شکست عرفات در مقابل محمود عباس )که البته 
تعبير اشتباهی است( )ص342(

- مرگ علیرضا پهلوی )ص356(
- آزادی گيلعاد شالیط )ص356(

- آغاز بهار عربی )ص356(
- استعفای پاپ بندکیت شانزدهم )ص368(

- برکناری مرسی از قدرت در مصر )ص368(
- فرار اسنودن، مأمور اطلاعاتی امرکیا )ص368( 

البته نویسنده صرفاً به ذکر وقایع و تقویم آنها اکتفا نمیک‌ند و در برخی موارد به 
زعم خود شرح مفصل و بعضاً تحریف‌گونه‌ای هم از وقایع دارد که در برخی موارد 
این تحریفات با ناشی‌گری فاحشی حكايت از بی‌ســوادی یا کم اطلاعی او دارد. از 
جمله بازخوانی کودتای 28 مرداد که در جایی به جای کودتا از عملیات نام می‌برد 

)ص41( یا از نقش حضرت امام)ره( همپای CIA یا بریتانیا می‌‌گوید. )ص41(
او در عین اینکه مدعی تحصیل در مدارس مســلمانان و فراگیری قرآن و علوم 
اسلامی حتی بهتر از دانش‌آموزان مسلمان اســت، از وجود سجده در نماز میت! 
می‌گوید )ص329( یا تخته شــدن دکان خمس و زکات به دلیــل برقراری بیمه 
اجتماعی! و با نشان دادن یکنه خود نســبت به مسلمانان و علما از همراهی آنها در 
مخالفت با انقلاب سفید شاه داســتان می‌پردازد؛ یا در جای دیگر روحانیون را در 
کنار ملایکن و ثروتمندان قرار می‌دهد. به غیر از چند محوری که در ادامه به عنوان 
فرازهاي مهم از کتاب مورد نقد و بررسی قرار می‌گیرد، او به موارد ذیل نیز اشاره 

کرده، رهنمودها می‌دهد: 
1. مهم‌ترین پزشکان یهودی در ایران )ص200(

2. ورزشکاران و ورزشگاه‌های یهودی در ایران )ص200(
3. موسیقی‌دانان مطرح یهودی در دوره قاجار )ص199(

نویسنده صرفاً به ذکر وقایع 
و تقویم آنها اکتفا نمی‌کند 
و در برخی موارد به زعم 
بعضاً  خود شرح مفصل و 
تحریف‌گونه‌ای هم از وقایع 
موارد  برخی  در  دارد که 
این تحریفات با ناشی‌گری 
فاحشی حكايت از بی‌سوادی 

یا کم اطلاعی او دارد



99
97

ن 
ستا

  تاب
  5

ه  6
مار

  ش
م 

ده
انز

ل پ
 سا

  
وم

ه س
ور

د

من
ن 

یرا
ب ا

کتا
ی 

رس
 بر

د و
/ نق

سم
ونی

صهی
ام 

ه ک
ن؛ ب

یرا
م ا

ه نا
ب

4. گستره فارسی‌زبانان در دوره‌های مختلف )ص176-8(
5. تأثیر فرهنگ امرکیایی بر فرهنگ ایرانی )ص231(

نویســنده در پایان، ارزیابی نســبتاً مثبتی از انعکاس نظر خوانندگان کتاب در 
چاپ‌های اول در مارس 2012 می‌دهــد. )ص375( در واقع او نتیجه می‌گیرد که 
کتاب مخاطب خود را یافته، مطالب کتاب مورد تأیید مخاطبین اســت و ضرورت 

نشر چنین آثاری هم زیاد. 
نویسنده کتاب در مقدمه از آثاری که در تدوین این کتاب از آنها استفاده کرده 
است نام می‌برد؛ از جمله کتاب فرزندان اســتر اثر هومن سرشار که به فارسی هم 
ترجمه و منتشر شــده و کتاب پیرکی آوت برای تطبیق دانسته‌هایش با اعتقادات 
یهودی و نشریه شوفار؛ ضمن آنکه از مشــورت‌های احسان یارشاطر1 نیز استفاده 
کرده است. زبان اصلی کتاب انگلیسی است و توسط کی مترجم احتمالاً غیر یهودی 

ترجمه شده است. 

یعقوب آق باباحزقیال

هارون

شلومو آق بابا

یعقوب عمو یوسف

فارهام خانوم )همسر دوم( مانی جون )همسر اول(

عزت مظلومیان منیر

لیدا

عزی

ثریا )سارا(

آریلا

اسحاق )ایزکی(

رزالین

شهناز )شوشنا(

میشا

هرتصل

لئا

هما )نوریت( فیض‌الله )روون یاروبن(

الیاهو )بابا جون(

ابراهیم )اوراهام(

1. نویسنده معاند انقلاب اســامی و مروج ایده‌های یهودی، بهایی و صهیونیستی. از بنیانگذاران مرکز 
مطالعات ایران‌شناسی و سرویراستار دانشنامه ایرانکیا. او بازنشســته دانشگاه کلمبیا در نیویورک بود و در 

دهم شهریور 1397 در سن 98 سالگی از دنیا رفت. 
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خانواده، تحصیلات و شکل‌گیری شخصیت اسحاق
اســحاق فرزند ابراهیم معروف به »ابراهیم جهود« )ص1( از خانواده‌ای یهودی 
و متوسط در پانزدهم شهریور 1327 در محله‌ای نزدکی کاخ مرمر متولد شد. به 
غیر از آنچه در شجره‌نامه او مشهود اســت اسامی اعضای خانواده به مرور به ویژه 
با مهاجرت به خارج از کشور تغییر میک‌ند؛ از جمله اسحاق به ایزکی، فیض‌الله به 

روبن، ابراهیم به اوراهام، هما به نوریت، ثریا به سارا، شهنار به شوشنا. 
اشتغال پدر از پارچه‌فروشی ســیار به صورت دوره‌گردی به خرید کی مغازه در 
دروازه قزوین ارتقا میی‌ابد و در میان پارچه‌فروشــان )ص12( و مشتری‌ها اعتبار 
زیادی به دســت می‌آورد. این وضعیت ثابت از درآمد نسبتاً مناسب تعیینک‌ننده 
وضعیت مسکن آنها نیز هست؛ به طوری که در محله شیخ هادی خانه‌ای دو طبقه با 
اتاق‌های زیاد برای هر کی از فرزندان به صورت جداگانه را رقم می‌زند )ص16 و 
17(. اسحاق از این خانه خاطرات زیادی را به یاد می‌آورد. شکستن ظرف اسید روی 
سرش )ص46(، افتادن در ظرف قیر )ص145(، افتادن در آب انبار )ص23( و... 
که هر کی داستان مفصلی دارد. او در این خانه با ترفندی بچه‌گانه صاحب دوچرخه 
می‌شود )ص25( و جایگاه خاصی در میان خانواده برای خودش به دست می‌آورد. 

پدر اسحاق همراه با اقوام و دوستان در مغازه پارچه‌فروشی

پدر اسحاق به دلایل نامعلوم و به بهانه آشنایی اسحاق با علوم و معارف اسلامی، 
او را در ابتدا به مدرسه مســلمان‌ها مي‌فرستد )ص52( و اســحاق همراه با چند 
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دوســت یهودی خود به تحصیل در این 
مدارس مشغول می‌شود و پس از گذراندن 
کلاس‌هــای مقدماتی در 13 ســالگی به 
مدرســه مختص یهودیان یعنی کوروش 
می‌رود )ص117(. پــس از گرفتن دیپلم 
وارد دانشــگاه تهران در رشته مهندسی 
مکانکی می‌شود )ص216( و در حالی که 
در ابتدا از رفتن به اسرائیل امتناع میک‌رد، 
بدون انصراف از ادامه تحصیل به اسرائیل 
مهاجرت کرده )ص220( و پس از شرکت 
در جنگ شش روزه وارد دانشگاه تخینيون 
مي‌شــود )ص241(. تحصيــات او پس 
از گرفتن مدرك عمران از اين دانشــگاه 

)ص260( در امرکیا ادامه میی‌ابد و فوق‌لیســانس مدیریت بازرگانی را در سال 
1990 از دانشگاه یکس وسترن ریزور دریافت میک‌ند. سپس در کورنل، دکترای 

مهندسی محیط زیست می‌گیرد )ص1(. 

اسحاق در بلندی‌های جولان متعلق به سوریه که توسط اسرائیل در سال 1967 اشغال شد

اســحاق یوم توبیان از ســن 15 ســالگی )ص155( وفق روحیــات یهودی به 
صحنه کار و اشتغال وارد می‌شود و ضمن فعالیت در مشــاغل مختلف به پدر در 

کتاب ایران من صرف‌نظر از اغراض 
اصلی در نگارش آن، در ترسیم فضای 
همزیستی میان یهودیان و مسلمانان 
در دوره‌های مختلف موفق است و 
اگر برخی بحران‌ها در این روابط که 
دلیل اصلی در رفتار یهودیان است را 
کنار بگذاریم به این اعتراف از سوی 
بسیاری از جامعه‌شناسان و مورخین 
واقف خواهیم شد که به نسبت سایر 
جوامع، جامعه ایرانی از تساهل و 
تسامح چشمگیری در تعامل با یهودیان 
برخوردار است و یهودیان نیز به دلیل 
همین شرایط، زندگی و فرهنگ خود را 

در این سامان پایه‌ریزی کردند
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امر پارچه‌فروشی، بســاط کردن در پیاده‌روها 
)ص165( و وصول طلب‌های پدر کمک میک‌ند. 
ابتکارات حرفه‌ای او در امر درآمدزایی جالب 
است؛ از جمله فروش بلیط ســانس‌های مرده 
ســینما و ایجاد رقابت در این عرصه که کمتر 
کسی به فکر آن بود )ص155(. او ضمن تفریح 
در مزرعه کی دوست خانوادگی مسلمان، با کار کشاورزی و دامداری نیز آشنا شد 
)ص85( و مدتی همه در امر توزیع دارو در خیابان ناصرخسرو فعالیت کرده است 
)ص145(. او در امرکیا با دانشــگاه نبراسکا در کنار تحصیل همکاری می‌نمود و به 
صورت جدی تاکنون در کار خرید و فروش املاک و مستغلات و همچنین احداث 
ساختمان‌های مسکونی و تجاری در ایالت‌های نیویورک و اوهایو فعال است )ص1(. 

***
يوم توبیان در این کتاب تصویر شــفاف و مفصلی از عقاید، آداب و رسوم زندگی 
خود در کی خانواده یهودی و خانواده‌های مسلمان ارایه میک‌ند که کمتر بتوان از این 

تعریف در جای دیگری به این شکل یافت. 
او در جریان فوت مادر بزرگش به اعتقادات یهودی و برخی رسوم خانوادگی اشاره 
دارد. از جمله مراســم کفن و دفن و ختم )ص26( تعطیلی کار عضو بزرگ خانواده 
)ص33( و ماندن در خانه و روشن کردن شمع و مراسم دعا و پوشاندن آیینه‌ها که 
در تمام این رسم و رسوم رگه‌هایی از سنن و آداب مسلمانان ایرانی هم وجود دارد و 

حاکی از نزدکیی این دو فرهنگ به هم است. 
نویســنده در لابه‌لای مطالب کتاب از ذکر عقاید و رســوم یهودیت که بخشی 
از فرهنگ عامه این جامعه را تشــیکل می‌دهد می‌گوید: خودکشــی مذموم است 
)ص34(، جسد میت نجس است )ص28( یا طرز تهیه و زمان پخت ماتزو )نوعی 
فطیر( در حین عید پسح )ص324(، جشن تکلیف پسران )بار میتصوا( و دختران )بت 
میتصوا( )ص40-338(، ازدواج از میان همیک‌شان و پرهیز از ازدواج با غیر یهودیان 
)ص212(، گرامیداشت روز شنبه و تعطیلی هر کاری، ممنوعیت ازدواج خانوادگی 
خود با خاندان کوهن و اجبار در پرداخت کفاره در صورت شکست عهدی که در این 
خصوص بسته‌اند )ص316(. در این میان اسحاق ضمن تأیید این آمیختگی فرهنگی 
میان یهودیت و اســام و فرهنگ ایراني، نمونه‌هایی از آن را نیز ذکر میک‌ند؛ مثل 

کتاب ایران من مملو از مصادیق 
برخوردهای ناخوشایند دیگران 
با خانواده و خود اسحاق است 
که از ناظم مدرسه مسلمانان به 
نام عظیمی شروع می‌شود و تا 

دانشگاه ادامه دارد
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قربانی سر بریدن )ص93(، تخم‌مرغ شکستن 
برای چشــم‌زخم )ص97(، آداب شــب چله 
)ص60(. او ضمن تعریف از آشــپزی مادر، به 
معرفی غذاهايی همچون قورمه‌سبزی می‌پردازد 
)ص73( که در فرهنگ ایرانــی وجود دارد و 

حتی از عدم تقید خود به استفاده از کاشــر )حلال( نیز در این خصوص اذعان دارد 
)ص115(. 

یهودیان کی تئاتر یهودی در ایران به نام بارکوخوا را تماشا می‌کنند

یوم توبیان شدیداً وابسته به این دو فرهنگ اســت؛ در عین اینکه دین یهودیت 
برای او در اختلاط با مسلمانان موانعی دارد ولی آنقدر به این فرهنگ وابسته است 
که مقاومت‌های زیادی در پیوســتن به خانواده‌اش در مهاجرت به اسرائیل دارد. 
کیی از مهم‌ترین تأثیرات فرهنگ ایرانی بر شــخصیت اسحاق زمانی رخ می‌تاباند 
که در زندگی غربی به هیچ عنوان اختلاط دختران خود در جمع پسران نامحرم را 
برنمی‌تابد و به انحاء مختلف چهار دختر خود را از این کار بازمی‌دارد. ضمن آنکه 
به این شکل از فرهنگ غرب و شکافی که با جوانان در این خصوص با والدین ایجاد 

شده گله دارد )ص376(. 
کتاب ایران من صرف‌نظــر از اغراض اصلی در نگارش آن، در ترســیم فضای 
همزیستی میان یهودیان و مسلمانان در دوره‌های مختلف موفق است و اگر برخی 
بحران‌ها در این روابط که دلیل اصلی در رفتار یهودیان است را کنار بگذاریم به این 

شاید اگر بگوییم که هدف از 
نگارش و انتشار کتاب ایران من 
وجود  دقیق  و  ظریف  القای 
یهودستیزی در ايران به مخاطب 
خود است، ادعای غریبی نکرده‌ایم
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اعتراف از سوی بسیاری از جامعه‌شناسان و مورخین 
واقف خواهیم شد که به نسبت سایر جوامع، جامعه 
ایرانی از تساهل و تسامح چشــمگیری در تعامل با 
یهودیان برخوردار اســت و یهودیان نیــز به دلیل 
همین شرایط، زندگی و فرهنگ خود را در این سامان 
پایه‌ریزی کردند. و در جای جای ایران سابقه دیرینه 
داشته‌اند و اسحاق یوم توبیان با سفر به شهرهای مختلف از جمله اصفهان، پير بكران 

و ذکر از سوابق و تاریخ یهود ایران به این جایگاه اشاره میک‌ند )ص176(. 

یهودستیزی 
شاید اگر بگوییم که هدف از نگارش و انتشار این کتاب القای ظریف و دقیق وجود 

یهودستیزی در ايران به مخاطب خود است، ادعای غریبی نکرده‌ایم. 
در اغلب آثار مربوط به تاریخ یهود ایران، تأیکد بر وجود یهودستیزی جزء لاینفک 
از محورهای اصلی کتاب چه در قالب تحقیق و چه در قالب داستان، رمان و خاطره و 
حتی شعر است؛ در حالی که باز در همین منابع، جامعه ایران مهمان‌نوازترین میزبانان 
برای این قوم آواره تصویر می‌شود و برای مخاطب، این سؤال ایجاد می‌شود که چطور 

با وجود مهمان‌نوازی، یهودستیزی هم وجود دارد.
اســحاق در فرازی از کتاب، آزادی مورد نظر یهودی در ایران را رفت و آمد با 
یکپا1 می‌داند )ص379(. وی اگر دیرزمانی از ایران رفته و این آزادی را ندیده، حاکی 
از کم‌اطلاعی او از وضع خوب یهودیان در ایران است که وصف مصادیق متعدد و 
متنوع آن در این مقال نگنجد. ولی چرا با وجود این آزادی برای یهودیان باز ایران و 

جامعه ایرانی یهودستیز و در عین حال مهمان‌نواز است؟ 
درک این تناقض با اطلاع از تاریخ طولانی یهودیان در ایران بسیار آسان است. 
یهودیان گشوده شدن دروازه ورود به ایران را به بهانه استخلاص از بابل )!( توسط 
کوروش می‌دانند. و این لطف تاریخی که در متون دینی و قومی آن به ثبت رسیده 
قابل حذف یا فراموشی نیست. آنها به همین دلیل از ســرزمین نیاکان خود برای 
دســتیابی به پول و امنیت دور شــدند و با همین نیت از فرصت ایجادشده توسط 

1. کلاه کوچکی که یهودیان به ویژه مذهبیون بر سر خود می‌نهند. 

مورد  در  اسحاق  تأسف 
پروتکل‌ها از آن رو شدید 
است که دانشگاهیان نیز به 
آن اعتقاد دارند و حتی آن را 
پایه دشمنی روشنفکرها با 

یهودیان ذکر می‌کند 
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کوروش برای ورود به ایران استفاده کردند. 
ولی دیری نپایید که اعتقاد، رفتار و برنامه‌های 
زیاده‌خواهانــه آنها، تاریخ گذشــته آنها در 
ارتباط با اقوام را تکرار کرد؛ تاریخی که خود 
از گفتن آن ابا دارند ولــی پیامدهای آن که 
یهودستیزی است را فریاد میک‌نند. در واقع به 

ریشه نمی‌پردازند و تنها از یهودستیزی به عنوان معلول اجتناب‌ناپذیر از حضور خود 
در هر جا ذکر به عمل می‌آورند؛ به عبارت دیگر این قوم اقلیت در هر مکان و زمانی 
برای توجیه هر رفتاری از خود نیاز به مظلوم‌نمایی دارند و یهودستیزی و دمیدن بر 

بوق آن لازمه این فضاسازی است.1 
اسحاق در کتاب ایران من با اشراف نسبت به تاریخ یهود‌ستیزی، از همه اسطوره‌ها 
استفاده میک‌ند و با کی تناسب حساب‌شده، از ابعاد و زوایای داستان استر و مردخای 
می‌گوید؛ داستانی که با وجود درج در عهد عتیق از سوی بسیاری از محققین مورد 
تشکیک واقع شده و البته عده‌ای نیز به صحت آن تأیکد می‌ورزند ولی این داستان 
پیوستگی گسترده‌ای با تاريخ ایران و مردم این سامان دارد و حتی قهرمانان آن در 

همدان مقبره دارند2 و اسباب وقایع و اخباری در این حوزه بوده‌اند. 
اسحاق در خصوص داستان اســتر و مردخاي به عید یا جشن پوریم می‌پردازد و 
رهبران جمهوری اسلامی ایران را با وقاحت تمام به هامان عمالیقی3 تشبیه میک‌ند 
)ص362( و برای اینکه به نحوی از کشــتار هفتاد و پنج هزار ایرانی در این روز به 
دست یهودیان گذر کند، مخاطب و دشمن یهود در آن دوره را هامان و دار و دسته 
او معرفی میک‌ند و نه مردم ایران )ص359(. او ضمن برشمردن ابعاد جشن پوریم، 
وظیفه جوان یهودی ایراني را کنار گذاشتن ترس ذکر میک‌ند )ص362( و استر را به 
عنوان اولین زن یهودی تاریخ معرفی میک‌ند )ص362( که به مشکلاتش فائق آمده 
است. از پایین آوردن تابلو مقبره استر و مردخای در همدان با عنوان زیارتگاه راضی 
نیست )ص363( و اخبار صدا و ســیما در این خصوص را مورد حمله قرار می‌دهد 

1. برای اطلاع بیشتر به کتاب یهودستیزی واقعیت یا دستاویز سیاسی، نشر شهید کاظمی، 1396 از همین 
قلم مراجعه شود. 

2. مقبره استر و مردخای در همدان کیی از مهم‌ترین آثار به جای مانده از تاریخ یهودیان ایران است. 
3. ضد قهرمان مطرح در داستان استر و مردخای که صدر اعظم خشایارشا بوده و برنامه لازم جهت تأدیب 

یهودیان را طراحی میک‌ند. 

او و جامعه یهودی مرتکب رفتار 
ناخوشایندي می‌شدند که اسحاق 
به صورت گذرا به بخشی از آنها نه 
به عنوان ریشه‌های یهودستیزی، بل 
به عنوان خاطره اشاره می‌کند و چه 
بسا تمام این رفتار ریشه در برخورد 

سرد مسلمانان داشته باشد
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)ص363( و اگر واقعه پوریم را هولوکاست ایرانی 
نمی‌داند ولی بر نابودی مسجدالاقصی به عنوان 
انتقام در ازای نابودی مقبره اســتر و مردخای به 
عنوان کی خط تبلیغی علیه مســئولین جمهوری 

اسلامی، پرده برمی‌دارد )ص364(.
اســحاق از پروتکل‌های زعمای صهیون1 می‌گوید که اتفاقاً بــاز هم موافقین و 
مخالفینی دارد ولی هیچ کی منكر توطئه‌چینی جهانی یهودیان برای تسلط بر جهان 

نبوده‌اند که در این متن به آن تصریح شده است.
تأسف اسحاق در مورد پروتکل‌ها از آن رو شدید است که دانشگاهیان نیز به آن 
اعتقاد دارند )ص217( و حتی آن را پایه دشمنی روشنفکرها با یهودیان ذکر میک‌ند 

)ص217(.
اسحاق ضمن برشمردن قوانین یهودستیزانه در دوره‌های مختلف از تاریخ ایران 
به ویژه در دوره صفویه، آن را ریشــه در فرهنگ ایرانی می‌داند! که حتی در اشعار 

بزرگانی همچون سعدی، مولوی و فردوسی رسوخ یافته است )ص240(. 
اسحاق در زمانی یهودستیزی را لمس میک‌ند که متوجه خطاب کردن مسلمانان 
به او با واژه جهود با آن بار منفی می‌شود )ص40(؛ واژه‌ای که به پدرش نیز اطلاق 
می‌شد و شدیداً او را رنجیده می‌ساخت. عبارت دیگر به کار گرفته شده در مورد وی، 
نجس بودن بود )ص43( که مصادیق بسیار زیادی از آن حین غذا خوردن، معاشرت، 
لباس پوشــیدن و... را ذکر میک‌ند. حتی با نزد‌کیترین دوستان مسلمان این حس 
منتقل می‌شود که به او دست نمی‌زنند، از ظرف آب و غذای او استفاده نمیک‌نند و 

سریعاً دست خود را در صورت تماس می‌شویند )ص75(. 
اسحاق از برخورد فیزکیی مسلمانان با خود و پدرش می‌گوید )ص11 و 12( که 
در برخی موارد یهودیان با پرداخت پول امنیت می‌خریدند )ص112-98( تا آماج 
ضربات دیگران قرار نگیرند. داستان پدر او با کی آخوند به نام آقا عبدالله محمدی، 
خاطره تلخی از کی زد و خورد در ذهن مخاطب تصویر میک‌ند )ص11( که اتفاقاً 
دلیل اصلی پدر ابراهیم برای مهاجرت به فلســطین اشغالی است چرا که نتوانسته 

1. سندی مکتوب با 24 بند که در عین مخفی بودن برملا می‌شود و حاکی از برنامه یهودیان برای سلطه 
بر جهان در تمام عرصه‌ها است. عده‌ای این سند را جعلی می‌دانند و عده دیگر به دلیل تحقق این برنامه‌ها و 

تطبیق وضعیت‌ فعلی یهود و صهیونیسم با آن، این سند را حقیقی دانسته‌اند. 

اسحاق همچون همه یهودیان با 
طرح و بال و پر دادن به داستان 
ساختگی هولوکاست و مدیون 
دانستن دیگران به یهود بابت 
این واقعه غیر واقع، بهره‌های 
امروزی از آن را نیز مدنظر دارد
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است که در دادگاه آن آخوند را محکوم نماید )ص9-157(. کتاب ایران من مملو 
از مصادیق برخوردهای ناخوشایند دیگران با خانواده و خود اسحاق است که از ناظم 
مدرسه مسلمانان به نام عظیمی شروع می‌شود )ص110( و تا دانشگاه ادامه دارد. 
در محل زندگی و محله اطراف منزل نمود دارد و در محل کسب و کار و بازار مشهود 
است. او تمام این داستان‌ها را در حالی بیان میک‌ند که استثناء نیز وجود ندارد؛ یعنی 

در مورد دوستان، همسایگان و همکاران تعمیم ويژه‌ای دارد.
در عین حال دلیل اصلی رفتارهای یهودستیزانه که اسحاق در شکل و اجرا در بیان 
آن غلو میک‌ند، معلوم نیست. او و جامعه یهودی مرتکب رفتار ناخوشایندي می‌شدند 
که اسحاق به صورت گذرا به بخشــی از آنها نه به عنوان ریشه‌های یهودستیزی، 
بل به عنوان خاطره اشاره میک‌ند و چه بســا تمام این رفتار ریشه در برخورد سرد 
مسلمانان داشته باشد. از جمله استهزاء شعائر اســامی مثل صلوات )ص113(، 
نزدکیی یهودیان با بهائیان )ص14(، شماتت بهداشت مسلمانان در عین آلوده بودن 
و مندرس بودن لباس عموم یهودیان )ص119(، نزولخواری یهودیان )ص199(، 
خسیس بودن آنها )ص168(، بی‌توجهی به عقاید مسلمانان و در برخی موارد تعرض 
به حدود شرعی از جمله چشم داشتن به نوامیس مســلمانان که اسحاق از سر به 
مهرترین راز كسبه پارچه‌فروش در این مورد پرده برمی‌دارد )ص165-160(. او 
نمونه‌های زیادی را ذکر میک‌ند که پارچه‌فروش‌های دوره‌‌گرد یا حتی مغازه‌دار، زنان 
مسلمان را که به عنوان مشتری به آنها مراجعه کرده‌اند، مورد تعرض قرار داده‌اند. 
این رفتار چنان در میان پارچه‌فروشان عمومیت داشته که در برخی موارد اسحاق 
به پدر خود نیز در این مورد کنایه می‌زند. در عین اینکه همگی در هراس شدیدی 

نسبت به برملا شدن این روابط به سر می‌بردند )ص173(. 
در واقع سطح روابط جامعه یهودی با مســلمانان در آن دوره به قدری پرتنش و 
مسئله‌دار بوده است که به ســادگی نتوان قضاوت‌های ‌کیطرفه اسحاق را وقعی 
نهاد. تنها زمانی می‌توان به كنه این روابط و ترس یهودیان به ویژه اسحاق که حتی 
از این ترس کابوس می‌دیده و هنوز هم این کابوس‌هــا ادامه دارد )ص322(، پی 
‌برد که حقایق فراوانی کشــف شــود و آنگاه می‌توان به این یافته تحقیقی برخی از 
پژوهشگران واقف شد که یهودستیزی بیشتر ناشی از رفتار و اعتقاد یهودیان است تا 
غیر یهودیان. رفتار و اعتقادی که جز با نیت دستی‌ابی به پول و امنیت شکل نگرفته 
است. داستان یوسف عموی اسحاق که برای حفظ ثروت و املاک خود بعد از انقلاب 
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اسلام اختیار میک‌ند )ص94(، همسر یهودی 
خود را طلاق می‌دهد و فرزندان یهودی‌اش 
را در امرکیا رها میک‌ند و با کی زن مسلمان 
ازدواج میک‌ند و از او صاحب فرزند مي‌شود 
و در آستانه مرگ به امرکیا رفته و املاکی را 
خریده، به نام فرزندان یهودی خود میک‌ند 
و در بازگشــت به ایران خواســتار مدفون 
شدن در قبرستان یهودیان می‌شود، داستان 
بی‌اهمیت و کوچکی برای فهــم جهان‌بینی 
این عده نیســت و حتماً برای پــی بردن به 

ریشه‌های یهودستیزی مهم است )ص98(. 

هولوکاست
داســتان موهوم هولوکاســت در کتاب ایران من به بهترین شکل و به صورت 
باورپذیری با داستان‌سرایی‌های اسحاق مورد توجه واقع شده است. گویی نویسنده 
بر آن است که از هر فرصت در کتاب خود برای اثبات اسطوره‌های صهیونیستی بهره 
ببرد. اسحاق برای القای این اسطوره، داســتان را از مدرسه آغاز میک‌ند؛ آن هم به 
نقل از معلم مسلمان خود که نسبت به ترویج و تبیین داستان هولوکاست متعهد ]!!![ 
است )ص122(. اسحاق اولین کنفرانس علمی خود را در حالی که خیلی از یهودیان 
در مورد هولوکاست نمی‌دانستند، در مدرسه با عنوان هولوکاست ارایه میک‌ند؛ یعنی 

نوجوانی 13 ساله در سال 1961. 
او نه تنها یهودیان و مســلمانان را به دانســتن در این مورد تشویق میک‌ند بلکه 
از شــیندلرهای ایرانی1 می‌گوید )ص124( که در نجات یهودیان از هولوکاســت 
نقش داشــته‌اند. او نه تنها دانستن در مورد هولوکاســت را برای یهودیان ایرانی 
واجب می‌دانســت بلکه مســلمانان را نیز در این خصوص ترغیــب می‌نمود. از 

1. اسُکار شیندلر در داستان‌سرایی‌های یهودی به عنوان فردی معروف شده است که یهودی نیست ولی 
یهودیان زیادی را از چنگال ]!!![ هیتلر و هولوکاست می‌رهاند. استیون اسپیلبرگ کارگردان معروف یهودی، 
فیلمی به نام فهرست شیندلر در سال 1993 می‌سازد که در مراسم اسکار 9 جایزه می‌برد و به خوبی سازمان 

تبلیغاتی صهیونیسم در معرفی هولوکاست را مساعدت می‌نماید. 

ابراهیم  جمله  از  ایران  یهودیان 
پدر اسحاق به دلايل مختلف برای 
مهاجرت به اسرائیل چمدان خود 
را بستند. عده‌ای در پاسخ به ندای 
با  سیاسی  رویکردی  صهیونیسم، 
پایه مذهبی داشتند. عده‌ای برای 
یافتن شرایط بهتر زندگی تصمیم به 
کوچ می‌گرفتند و عده‌ای همچون 
خانواده اسحاق از برخی رفتارهای به 
اصطلاح یهودستیزانه خسته بودند و 

شرایط بهتری را طلب می‌کردند



10
9

97
ن 

ستا
  تاب

  5
ه  6

مار
  ش

م 
ده

انز
ل پ

 سا
  

وم
ه س

ور
د

من
ن 

یرا
ب ا

کتا
ی 

رس
 بر

د و
/ نق

سم
ونی

صهی
ام 

ه ک
ن؛ ب

یرا
م ا

ه نا
ب

محاکمه سؤال‌برانگیز آدلف آیشمن )ص130( 
می‌گوید و ســخن از نمایش فیلمی در همین 
خصوص در ســینما رکس آبــادان به میان 
می‌آورد )ص200(. یا به بهانه طرح موضوع 
بچه‌های تهران1 از فیلم مستند تهیه شده توسط 
فدراســیون یهودیان ایرانی امرکیا می‌گوید 

)ص124(: 
اسحاق همچون همه یهودیان با طرح و بال 
و پر دادن به داستان ســاختگی هولوکاست و 
مدیون دانستن دیگران به یهود بابت این واقعه 
غیر واقع، بهره‌های امروزی از آن را نیز مدنظر 
دارد؛ آنچنان که ناهــوم گلدمن2 در ارتباط با 
آلمان پس از جنگ و مقصر دانســتن آنها در 

وقوع هولوکاست، برنامه‌ای برای دریافت غرامت ریختند که تاکنون به عنوان کی 
درآمد مهم برای رژیم صهیونیستی به حساب صهیونیست‌ها از جیب مردم آلمان 
پول واریز می‌شود. اسحاق در همین زمینه به روایت دوستی خود با کی دختر آلمانی 
می‌پردازد که خانواده آنها نیز به اصطلاح مدیون یهودیان هستند و به دنبال جبران 

آن جنایات!!! )ص268(
نویســنده کتاب ایران من با تکرار موضوع هولوکاست در بخش‌های مختلف از 
کتاب، دین خود نســبت به آرمان صهیونیسم را ادا کرده و هشدارهایی به سایرین 

از جمله ایرانی‌ها هم می‌دهد که ضد یهود!!! هستند ولی نه مثل آلمان فاشیست!!!

در اسرائیل
مهاجرت خانواده و سپس اسحاق به اسرائیل و تجربه زندگی کوتاه او در آن دیار، 
کیی از مهم‌ترین فرازهای مورد تأیکد او در کتاب است که کاملًا با تبلیغات آژانس 

یهود در جذب یهودیان جهان در تضاد است. 

1. »بچه‌های تهران« عنوان کودکان عمدتاً یهودی آواره از لهستان است که پس از گذر از شوروی سابق 
جهت مهاجرت به اسرائیل وارد ایران می‌شوند و داستان‌هایی را در تهران و برخی شهرهای ایران رقم می‌زنند. 

2. لنی برنر، مشت آهنین، ترجمه حسین ابوترابیان، تهران، اطلاعات، 1370، ص232-233. 

در واقع سطح روابط جامعه یهودی 
با مسلمانان در آن دوره به قدری 
پرتنش و مسئله‌دار بوده است که به 
سادگی نتوان قضاوت‌های یک‌طرفه 
اسحاق را وقعی نهاد. تنها زمانی 
می‌توان به كنه این روابط و ترس 
یهودیان به ویژه اسحاق که حتی از 
این ترس کابوس می‌دیده و هنوز 
هم این کابوس‌ها ادامه دارد، پی 
‌برد که حقایق فراوانی کشف شود 
و آنگاه می‌توان به این یافته تحقیقی 
برخی از پژوهشگران واقف شد که 
یهودستیزی بیشتر ناشی از رفتار و 
اعتقاد یهودیان است تا غیر یهودیان!
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یهودیان ایــران از جمله ابراهیم 
پدر اسحاق به دلايل مختلف برای 
مهاجرت به اســرائیل چمدان خود 
را بستند. عده‌ای در پاسخ به ندای 
صهیونیســم، روکیردی سیاسی با 
پایه مذهبی داشــتند. عده‌ای برای 
یافتن شــرایط بهتر زندگی تصمیم 
به کوچ می‌گرفتند و عده‌ای همچون 
خانواده اسحاق از برخی رفتارهای به 

اصطلاح یهودستیزانه خسته بودند و شرایط بهتری را طلب میک‌ردند. 
به هر حال ابراهیم به عنوان مســئول خانواده پس از کی سفر تحقیقی )ص79( 
جهت مهاجرت به اســرائیل، در ســال 1966 تصمیم نهایی خود را می‌‌گیرد و در 
عین مخالفت تمام فامیل )ص207( دســت به این مهاجرت می‌زند، در حالی که 
اسحاق شــدیداً به همراه فامیل در نرفتن خانواده، اصرار دارند )ص80(، ولی پدر 
خانواده تصمیم خود را گرفته اســت )ص210(. تقریباً تمــام مایملک و دارایی را 
می‌فروشد )ص206( و اسحاق که قصد ماندن داشته، مأمور اتمام کارهای پدر در 
وصول مطالبات و جمع و جور کردن سایر دارایی‌ها می‌شود؛ اگر چه اسحاق با ورود 
به دانشــگاه و برخورد ملایم فامیل و آزادی فراوان در خوشگذرانی، زمینه ماندن 
مناسبی داشت، ولی گویی در فضای دانشگاه نیز جهود بودن برایش کمی غیر قابل 
تحمل اســت و بالأخره تبلیغات آژانس یهود1 و هخالوتص2 و تبلیغات سینمایی و 
هنری3 کار خودش را میک‌ند و امثال شیمعون حناساب و منوچهر امیدوار با تهییج 

او، راهی‌اش میک‌نند )ص221(. 
اسحاق زمانی متوجه این کار اشتباه می‌شــود که وارد فلسطین اشغالی می‌گردد. 

1. آژانس یهود یا سخنوت در دوره پهلوی تلاش میک‌رد که با تبلیغات متنوع و رنگارنگ و دادن وعده شیر 
و عسل در سرزمین موعود، یهودیان ایرانی را به مهاجرت به فلسطین اشغالی ترغیب نماید. 

2. هخالوتص یا خلوتص سازمان پیشــاهنگی جوانان یهودی در ایران که شیمعون حناساب از مسئولین 
دوره‌دیده آن در ایران بود. 

3. سینمای صهیونیســتی با به کارگیری امکانات هالیوود اقدام به تولیدات جهانی و پخش آن در سطح 
گسترده به ویژه در دهه اول تأسیس دولت صهیونیستی میک‌رد. فیلم‌های ده فرمان، اکسدوس، و ویولن‌زن 
روی بام که در ایران هم به نمایش درآمد، تأثیر زیادی بر روی مخاطبین یهودی داشت. اسحاق یوم توبیان 

داستان تماشای فیلم ده فرمان در ایران را بسیار خاطره‌انگیز ذکر میک‌ند )ص81-2(. 

علاوه بر تبعیض میان یهودیان از تیره‌ها و 
کشورهای مختلف، آنچه خانواده یهودی 
اسحاق را به زحمت انداخته اعاشه آنهاست. 
پدری که در تهران مغازه داشت و در خانه‌ای 
بزرگ در منطقه‌ای موجه زندگی می‌کرد، 
هم اکنون بدون توان برای خرید خانه 
مجبور به تجربه مشاغل سطح پایین از جمله 
کاسه‌بشقابی، سبزی‌فروشی، پارچه‌فروشی، 
دوره‌گردی، قالی‌فروشی و لباس‌فروشی 

می‌شود 
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موقعیتی به مراتب پایین‌تر از لحاظ اجتماعی و بدتر از لحاظ اقتصادی )ص235(. 

اعضای گروه کی تئاتر صهیونیستی در ایران

گویی پدر نیز متوجه این خبط خود شده است ولی آن اصرار برای مهاجرت، دیگر 
رویی برای بازگشت میان فامیل در تهران نگذاشته. 

علاوه بر تبعیض میان یهودیان از تیره‌ها و کشورهای مختلف، آنچه خانواده یهودی 
اسحاق را به زحمت انداخته اعاشه آنهاســت. پدری که در تهران مغازه داشت و 
در خانه‌ای بزرگ در منطقه‌ای موجه زندگی میک‌ــرد، هم اکنون بدون توان برای 
خرید خانه مجبور به تجربه مشاغل ســطح پایین از جمله کاسه‌بشقابی )ص235(، 
سبزی‌فروشی، پارچه‌فروشــی، دوره‌گردی، قالی‌فروشــی و لباس‌فروشی می‌شود 
)ص251( و به قول اسحاق نتیجه این فعلگی کی درآمد بخور نمیر بود )ص251( 

که به صورت مکرر از سوی اسحاق مورد انتقاد واقع می‌شود )ص250(. 
اسحاق در خلال 5 سال حضور خود در فلسطین اشغالی تجربه‌های زیادی را کسب 
میک‌ند تا بتواند مسیر آتی زندگی خود را به خوبی تعیین کند. او در ابتدا با حضور 
در کی کيبوتص زندگی اشتراکی را می‌آموزد آن هم فراتر از هر گونه قیودی که در 
تهران به عنوان کی خانواده مذهبی درگیر آن بود )ص236(؛ که نمونه‌های آن در 
کتاب متواتر است. ســپس در جنگ 1967 شرکت میک‌ند )ص238( و بعد برای 
ادامه تحصیل در دانشگاه تخینيون مشــغول شده )ص241(، به محض اتمام دوره 
آن، پس از مشورت با پدر و گرفتن موافقت او به امرکیا مهاجرت میک‌ند تا تجربه 

جدیدی را برای آینده خود در این کشور رقم بزند. 



112
دوره سوم   سال پانزدهم   شماره  56    تابستان 97

ب اسلامي و مسئله فلسطين
انقلا

ابراهیم پدر اسحاق که حالا دیگر او 
را اوراهام پارسی می‌نامند )ص251( 
بــدون اینکه امــکان تجربه مجددی 
داشته باشد خود را محکوم به ماندن 
در فلسطین می‌داند و در عین سختی 
و تبعیــض فراوان و مشــکلات دیگر 
همچون ندانســتن زبان عبــری، نه 
می‌تواند به ایران بازگردد و نه با چند 
سر عائله راهی امرکیا شــود. تنها اقدام او به زعم خود تشویق خانواده و پسران در 
رفتن از اسرائیل اســت؛ شــاید تا حدی جبران اجباری که به آنها در مهاجرت به 

اسرائیل را داشت، بکند.

اسحاق در کیبوتص گان‌شموئل در سال 1966

تجربه ناموفق از زندگی در فلسطین اشغالی محدود به این خانواده سطح پایین از 
کلیت جامعیت یهودی نیست؛ بلکه افرادی همچون حبیب لوی1 با عشق فراوان به 
سرزمین موعود!!! حتی دو سال هم دوام نیاورده و به ایران بازگشته یا پرویز نظریان 
و برادرش یونس نیز خيری از مهاجرت به اسرائیل ندیدند و دست از پا درازتر پس 

از تجربه‌ای کوتاه به ایران بازگشتند.2 

1. حبیب لوی، خاطرات من، لس‌آنجلس، بنیاد فرهنگی آموزشی حبیب لوی،2002.  
2. پرویز نظریان، پیاده تا افق، لس‌آنجلس، شرکت کتاب، 2015. 

تجربه ناموفق از زندگی در فلسطین 
اشغالی محدود به این خانواده سطح پایین 
از کلیت جامعیت یهودی نیست؛ بلکه 
افرادی همچون حبیب لوی با عشق فراوان 
به سرزمین موعود!!! حتی دو سال هم دوام 
نیاورده و به ایران بازگشته یا پرویز نظریان 
و برادرش یونس نیز خيری از مهاجرت به 
اسرائیل ندیدند و دست از پا درازتر پس از 

تجربه‌ای کوتاه به ایران بازگشتند
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انقلاب اسلامی
صرف‌نظر از آشــفتگی قطعی در تحلیل 
نویسنده پیرامون ریشه‌های پیدایی انقلاب 
اســامی، کی کلیت در مواضع او نسبت 
به تحولات انقلاب اســامی وجود دارد؛ از 
جمله اینکه در عین برشمردن خدمات شاه 

می‌گوید:
1. شــاه خود را از مردم جدا کرده و تنها با هم‌صدایان موافق در تماس بود. او از 

احساسات توده مردم هیچ نمی‌دانست. 
2. شاه زمانی که اوضاع بر وفق مراد بود و با اپوزیسیون مواجه نشده بود، قوی و 

قدر بود اما هنگام بروز بحران ضعف نشان داده و خود را به کلی باخت. 
3. در اواخر دهه هفتاد به پاراندیا مبتلا شد. به طوری که تردید نداشت نیروهایی 
علیه او در حال توطئه هستند. بی‌اعتمادی شاه به مشاوران و دوستان نزدکی او را 

بیش از پیش به انزوا کشاند. 
4. شاه با روشنفکران و دموکراســی‌‌طلبان در ایران رابطه عشق و نفرت داشت 

)ص5-304( و به همین دلایل مدیريت کشور را از دست داد.
از سوی دیگر شدیداً با روحانیون مخالف است و می‌گوید شاه در برخورد با آنها 
تعلل و شفقت به خرج داد و به توصیه رضاشاه پدرش در قبال روحانیون توجه نکرد 
)ص304( و الا اقدام صحیح در برخورد با حضرت امام به نظر دوستش »اعدام« بود 
و نه تبعید؛ راهکاری که آخرین مأمور موساد در ایران نیز نسبت به عدم ترور امام 
و حذف فیزکیی ایشان ابراز تأسف کرد1 و البته بسیاری از صهیونیست‌ها کم‌توجهی 
به این روش برای خاموش کردن انقلاب را زیان‌بار دانستند. حتی دوست اسحاق 
از بی‌تحرکی اسرائیل علیه انقلابیون ابراز تعجب میک‌ند. گویی همگی به این درک 
رســیده‌اند که هم باید کی اقدام نظامی ســخت علیه روحانیت شکل بگیرد و هم 
امام)ره( ترور شود. ولی به هر دلیل که در جای دیگر به آن پرداخته شده است، این 

توطئه عملی نشد.
آلترناتیو مناسب به نظر اسحاق، ملیون به رهبری بازرگان و يزدي برای جایگزینی 

1. الیعزر تسفریر، شیطان بزرگ؛ شیطان کوچک، ترجمه فرنوش رام، لس‌آنجلس، شرکت کتاب، 2007. 

اسحاق همچون رسانه‌های غربی 
از خط تبلیغاتی آنها در برخورد 
انقلابیون با اقلیت‌ها پیروی می‌کند و 
فضایی بسیار تیره و سیاه از وضعیت 
آنها برای خروج از کشور تصویر 
می‌کند که به ناگاه فیلم سپتامبرهای 

شیراز به ذهن متبادر می‌شود 
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ب اسلامي و مسئله فلسطين
انقلا

شــاه هســتند که در عین انتقاد محدود 
به آنهــا )ص278( شــیوه برخورد آنها 
در خلال انقلاب علیه شــاه را می‌پسندد 

)ص277(. 
اعدام‌هــای انقلابی ابتــدای پیروزی 
انقلاب از گزند قلم اسحاق مصون نمانده 
ولی جالب است که از اعدام القانیان هیچ 
نمی‌گوید در حالی که این مهم‌ترین اعدام 
انقلابــی از میان یهودیان اســت که در 

اردیبهشت 58 اتفاق افتاد. 
اســحاق همچون رســانه‌های غربی از خط تبلیغاتی آنها در برخورد انقلابیون با 
اقلیت‌ها پیروی میک‌ند و فضایی بســیار تیره و سیاه از وضعیت آنها برای خروج از 
کشور تصویر میک‌ند که به ناگاه فیلم سپتامبرهای شیراز1 به ذهن متبادر می‌شود 

)ص310(. 

اسحاق در کنار اشرف پهلوی: نفر دوم از راست

اگرچه بسیاری از آثار مرتبط در این حوزه از روابط گرم یاسر عرفات با حضرت 

1. بر اساس کتاب سپتامبرهای شــیراز اثر دالیا ســوفر فیلمی در هالیوود با نقش‌آفرینی »سلما هاکی«، 
»آدرین برادی« و »شهره آغداشــلو« و به کارگردانی »وین بلر« در سال 2015 ساخته و پخش می‌شود که 

داستان خروج یهودیان از ایران را به بدترین شکل به تصویر میک‌شد. 

در عین خدمات فراوانی که ملت و 
مملکت به امثال اسحاق و سایر یهودیان 
کردند، آنها جز منافع و خواست خود، 
حقیقت دیگری را ندیدند و با ناسپاسی 
فراوان نسبت به خاک خود در جبهه 
دشمن قرار گرفتند و با بی‌انصافی تمام 
قلم به خدمت آرمانی درآوردند که جز 
به نابودی ایران و ایرانی راضی نخواهد 
شد و دیگر سرزمینی نخواهد ماند که او 

با واژه »ایران من« از آن یاد کند
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امام)ره( و انقلابیون در ابتدای انقلاب به کنایه یاد میک‌نند و حتی تحویل ســفارت 
رژیم صهیونیستی به او را شدیداً مورد انتقاد قرار می‌دهند )ص277( ولی هیچ وقت 
هنگام طرح این کنایه‌ها به این مهم اشاره نمیک‌نند که هدف انقلاب اسلامی تحقق 
آرمان آزادی قدس شریف و نابودی اسرائیل بود که جزء شعارهای اصلی از ابتدای 
نهضت حضرت امام)ره( بود و در آن زمان پرچم این شعار توسط ساف1 به رهبری 
عرفات برافراشته شده بود و در زمانی که او از این آرمان عدول کرد و مسیر سازش 
را درنوردید از حمایت‌های انقلاب اسلامی محروم شد و اتفاقاً این پرچم با خاستگاه 
اسلامی و نه گرایشات ملی و چپی به دســت فرزندان انقلاب اسلامی در فلسطین 
برافراشته گردید؛ افرادی همچون شهید فتحی شقاقی که در این مسیر جان خود را 

نیز فدا کردند.
اســحاق يوم توبیان با گذر از اين حوادث و مدت زمانی همراهی با ضد انقلابیون 
در خارج از کشور به جایی رسیده است که جز نوشتن و تحریف و تغییر حقایق توان 
انجام کار دیگری را ندارد. ایران من با سیاه‌نمایی ويژه در صورت مطالعه هر کس 
حتماً مقبول نخواهد بود چرا که در عین خدمات فراوانی که ملت و مملکت به امثال 
اسحاق و ســایر یهودیان کردند، آنها جز منافع و خواست خود، حقیقت دیگری را 
ندیدند و با ناسپاسی فراوان نســبت به خاک خود در جبهه دشمن قرار گرفتند و با 
بی‌انصافی تمام قلم به خدمت آرمانی درآوردند که جــز به نابودی ایران و ایرانی 
راضی نخواهد شد و دیگر سرزمینی نخواهد ماند که او با واژه »ایران من« از آن یاد 

کند. 

1. سازمان آزادی‌بخش فلسطین )ساف( یا )PLO (Palestinain Libration Organization به سازمانی 
اطلاق می‌شود که تمام گروه‌های فلسطینی به غیر از اسلامی جهت آزادی فلسطین در آن گرد هم آمده‌اند 
و مهم‌ترین گروه عضو این سازمان جنبش فتح به رهبری عرفات بود که به همین دلیل به ریاست ساف هم 
انتخاب می‌شد و پس از آن این مسئولیت هم در فتح و هم در ســاف به محمود عباس معروف به ابومازن 

محول گردید. 
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الف لام، خدمت یا خیانت
بخش اول

دکتر سید حمید روحانی 

مقدمه
ســیمای درخشــان و نویدبخش طلایــه‌داران روز و روشــنگران امیدافروز و 
شــورش‌هایی که آفریدند و شــعله‌هایی کــه افروختند، اگر به راســتی و دور از 
غرض‌ورزی‌ها، تار‌کیاندیشــی‌ها و تحریف‌گری‌ها به نمایش و نگارش درآید و 
ثبت و ضبط شود، می‌تواند در هر عصری و در میان هر نسلی آموزنده، پنددهنده و 
الهام‌بخش باشد و توده‌ها را به حرکت درآورد، شورش راستین به پا کند، حماسه‌ها 
بیافریند، به جان‌ها گرمی ‌بخشد، فلسفه خیزش‌ها و خروش‌ها را تبیین کند، انسان‌ها 
را از خواری، خواب خرگوشی، ذلت‌پذیری، تار‌کیاندیشی، رخوت و سستی، جمود 
فکری، سازش و کرنش و زبونی برهاند، آزادی و آزاداندیشی را استوار سازد، ژغند 
رنجبار و ناهنجار را از میان ببرد و دســت تبهکاران و تجاوزکاران را از سرنوشت 
ملت‌ها کوتاه کند؛ لکین نگهبانان شــب و ســیاهی و تار‌کیاندیشان شیدایی که از 
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نقد متون، منابع و ديدگاه‌ها

نور و روشنایی بیمناک و نگران‌اند، پیوسته برآن‌اند که نگذارند خورشید شامگاهی 
بر قلب‌ها نور بپاشد، راه را به سوی ســپیده‌دمان بگشاید، خط پرواز را به سوی قله 
آزادی، استقلال، سعادتمندی و سربلندی باز کند و انسان‌ها را از بردگی، وابستگی 

و سرسپردگی رهایی بخشد. 
دلبستگان به تاری و تارکیی و شب‌زدگان وابسته به جریان‌های ارتجاعی که زیر 
عنوان روشنفکری و »فراماســونری« بازیگر صحنه شدند، همه توان خود را به کار 
گرفتند که راه آزادمردان و آزادی‌آفرینان را بی‌رهرو سازند، اهداف و اندیشه‌های 
نورانی آنان را وارونه بنمایانند و تاریخ تاریخ‌ســازان سترگ را تحریف کنند. آنها 
دریافتند که اگر راه رهبران ملت و آگاهان امــت و تاریخ نهضت‌ها و جنبش‌های 
اسلامی و انقلاب مردمی ‌به درستی نوشته شود، درهای رخنه و نفوذ بر روی استعمار 
و حاکمان زورمدار بسته می‌شود و سلطه بر کشورها و منابع زرخیز ملت‌ها به آسانی 
شدنی نباشد. از این رو بر آن شــدند چهره تاریخ را غبارآلود کنند و واقعیت‌های 
تاریخی را در لابه‌لای دروغ‌پردازی‌ها، افسانه‌بافی‌ها، یاوه‌گویی‌ها و شایعه‌سازی‌ها 

پنهان و پوشیده دارند. 
می‌توان برخی از ترفندها و توطئه‌هایی را که آنــان در راه تحریف تاریخ به کار 

گرفته‌اند، چنین برشمرد: 
1. بی اعتبار کردن نهضت‌ها و ناامید ساختن ملت‌ها

از شگردهای شیطانی غرب‌باورانی که با حرکت‌ها و نهضت‌های اسلامی و مردمی‌ 
سر ناســازگاری دارند و از نگارش تاریخ بر پایه راســتی و درستی سخت نگران و 
آشفته‌اند، این است که تلاش میک‌نند نهضت‌ها را برخاسته از سیاست بیگانگان و 
زورمداران غرب و شرق بنمایانند و این پندار پوچ و دروغ را رواج دهند که ملت‌ها 
هیچ‌گاه نمی‌توانند برخلاف خواست و چشمداشت ابرقدرت‌ها گامی ‌بردارند، کاری 

صورت دهند و نهضتی را آغاز کنند و با کامیابی به پایان برند! 
در درازای دو سده گذشته قلم زهرآگین بیگانه‌پرستان و خودباختگان در این محور 
چرخیده است که این دو پندار استعماری و دروغ را در میان ملت‌ها رواج دهند که 
هیچ حرکت و نهضتی بدون سیاست و خواست سازمان‌های جاسوسی غرب و شرق 
پدید نمی‌آید و راه به جای نمی‌برد. نیز از ملت‌ها بدون همراهی قدرتمندان خارجی 
کاری ساخته نیســت و مردم آنگاه که به سیاست و مبارزه روی آورند آلت دست 
قرار می‌گیرند و در واقع مجری سیاست بیگانگان و سربازان پیاده‌نظام به اصطلاح 
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»از ما بهتران‌اند«!
با نگاهی به کتاب‌های غرض‌آلودی که در درازای دو ســده گذشــته از سوی 
قلم به مزدان با عنوان »تاریخ« به رشــته نگارش کشیده شده است، می‌بینیم هر 
نهضتی را که ضد سیاست انگلیســی‌ها در ایران آغاز شده است، بی‌پروا به دولت 
روسیه نسبت داده و زیر سر روس‌ها وانمود کرده‌اند و هر نهضت ضد روسیه را نیز 
ریشه در سیاست مرموزانه انگلیسی‌ها دانسته‌اند و اگر حرکتی مردمی ضد همه 
ابرقدرت‌های غرب و شرق بوده است بی‌درنگ به تحلیل و تفسیر پرداخته‌اند که 
ابرقدرت‌ها برای بازداشتن ایران از پیشرفت‌های جهش‌بار و رسیدن به »دروازه 
تمدن«! این نهضت و حرکت را پدید آوردند و انقلاب آفریدند!! بدین‌گونه پیوسته 
تلاش دارند که حرکت‌های آزادی‌بخش مردمی‌ را بی‌اعتبار ســازند و توده‌ها را 
نیز به ناامیدی، سرخوردگی، سردی و سستی بکشــانند و چراغ امید را در دل‌ها 

خاموش کنند. 
2. زیر سؤال بردن رهبران و پیشتازان 

تاریخ‌نگاران وابسته به اســتکبار جهانی و سرسپردگان به اندیشه‌های شیطانی و 
استعماری از رهبران نهضت‌ها و انقلاب‌ها نیز دلی چریکن و پر یکن دارند و از راه و 
مرام آن دلیرمردان و نورآفرینان، اغراض شیطانی خود را در خطر می‌بینند؛ از این 
رو پیوسته برآن‌اند که سیمای آراسته آنان را خدشه‌دار کنند و توده‌ها را از تداوم 
راه آنان بازدارند و با جوسازی‌ها، شــایعه‌پراکنی‌ها و دادن نسبت‌های ناروا به آن 
پیشگامان نستوه و سازش‌ناپذیر، آنان را در میان ملت‌ها و در تاریخ لکه‌دار سازند 

و زیر سؤال برند. 
ما در تاریخ هیچ پیشوای اســامی و رهبر روحانی را نمیی‌ابیم که ضد استعمار و 
استبداد به پا خاسته باشد لکین از سوی تحریف‌گران تاریخ زیر سؤال نرفته باشد. 
سید جمال‌الدین اسدآبادی، میرزای شیرازی و شــهیدان فضیلت: شیخ فضل‌الله 
نوری، سید عبدالله بهبهانی، سید حسن مدرس، نیز آیت‌الله کاشانی و سرانجام امام 
خمینی از بزرگ تاریخ‌سازانی هستند که پیوسته با جوسازی‌ها، سمپاشی‌ها، بدنامی‌ها 
و نســبت‌های ناروا روبه‌رو می‌باشــند و هر روز با پیرایه و بهانه‌ای زیر سؤال قرار 
می‌گیرند و دشمن با این توطئه‌ها و ترفندها تلاش میک‌ند خط، راه و مکتب آنان را 

بی‌رهرو سازد و به بن‌بست بکشاند و تاریخ را تخریب کند. 
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3. آمیختن نادرستی‌ها با راستی‌ها 
ضــد و نقیض‌گویی‌ها، شــایعه‌پراکنی‌ها 
و آوردن روایت‌های گوناگــون و بی‌پایه و 
سندهای نامعتبر بی‌پشتوانه، بدون بررسی، 
ارزیابی و راست‌آزمایی از دیگر نیرنگ‌ها و 
نقشه‌هایی است که در راه بی‌اعتبار کردن 
تاریخ و تاریخ‌سازان نســتوه به کار گرفته 
می‌شود و از این راه آسیب‌های سنگینی بر 
تاریخ وارد می‌شود و پژوهشگران و جویندگان حقیقت را به سردرگمی ‌دچار می‌سازد؛ 
به گونه‌‌ای که نتوانند دریابند در میان انبوه آورده‌ها، گزارش‌ها و دیدگاه‌ها پیرامون 
کی رویداد تاریخی آنچه به وقوع پیوسته، کدام است و نادرستی‌ها و دروغ‌گویی‌هایی 
که با راستی درآمیخته و باطل را به جای حق نشانده چه نشانه‌هایی دارد و چگونه 

بایستی شناسایی شود و مورد پاکسازی قرار بگیرد! 
ساختن کی سلسله داستان‌های بی‌ریشــه و روایت‌های خام، خیالی و بی‌اندیشه 
و افزودن آن به رویدادها و جریان‌های تاریخی از شگردهای شیطانی تاریخ‌نگاران 
فراماســونری در درازای سده گذشته بوده اســت که تا به امروز نیز دنباله دارد و 
می‌توان گفت این شیوه و شگرد، برگرفته از روش راویان خیانتک‌ار و دروغ‌ساز صدر 
اســام، مانند کعب‌الاحبار، ابوهریره و... است که صدها روایت بافتند و بر آنچه از 
پیشوایان بزرگ اسلام رسیده است افزودند و از این راه بسیاری از حقایق و واقعیات 

را از میان بردند و نسیاً منسیا )فراموش شده( ساختند. 
برخی از خودباختگان و عناصر بی‌هویت حتی اگر به نادرستی و بی‌اعتباری آنچه 
در کتاب‌های متعدد آمده است پی ببرند، با بهانه اینکه نویسنده‌ای بی‌طرف است! و 
»حرکت بین دو خط بی‌طرفی را مبتدای پژوهش‌های تاریخی می‌داند«!! آورده‌های 
سراپا دروغ و ســاختگی غرض‌‌ورزان و یاوه‌گویان را در نوشته خود تکرار میک‌نند 
و دانسته یا ندانســته در کنار تحریف‌گران تاریخ می‌ایســتند و بازار نارواگویی، 

دروغ‌پردازی و تحریف‌گری را رونق می‌بخشند. 
یکست نداند که »مورخ« وارسته نمی‌تواند بی‌طرف باشد؛ به ویژه اگر بخواهد 
تاریخ را با دید سیاسی و اجتماعی مورد بررسی و پژوهش قرار دهد و ریشه‌های 

و  تاریکی  و  تاری  به  دلبستگان 
شب‌زدگان وابسته به جریان‌های 
به  را  خود  توان  همه  ارتجاعی، 
کار گرفتند که راه آزادمردان و 
آزادی‌آفرینان را بی‌رهرو سازند، 
اهداف و اندیشه‌های نورانی آنان را 
وارونه بنمایانند و تاریخ تاریخ‌سازان 

سترگ را تحریف کنند
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اصیل رویدادها و پدیده‌های تاریخی را به دســت آورد. مدعیان تاریخ‌نگاری و 
تاریخ‌شناســی که از »بی‌طرفی در نگارش تاریخ« دم می‌زننــد یا از تاریخ درکی 
ندارند یا فریبک‌ارانی‌اند که با ژست »بی‌طرفی« برآن‌اند غرض‌های تنگ‌نظرانه 
و کوته‌بینانه خود را در نگارش تاریخ به شــکل موذیانه و نادیدنی عملی سازند، 
رویدادهای تاریخی را خدشه‌دار کنند و اندیشــه‌های زهرآگین و انحرافی خود 
را با عنوان »بی‌طرفی« به بار نشانند و جامعه را به ســوی گمراهی و بیراهه‌پویی 
بکشانند و تاریخی آکنده از غرض، نادرســتی، دروغ، نیرنگ و فریب از خود به 

یادگار بگذارند. 
باید گفت زهی تأسف از اینکه امروز می‌بینیم بســیاری از پژوهشگران کشور 
ما در بررســی مســائل و موضوعات تاریخی- به ویژه پیرامون زندگی امام- از 
روی ساده‌انگاری و خوش‌باوری و نداشــتن توان تحقیق و پژوهش از کتاب‌ها و 
نوشــته‌هایی بهره می‌گیرند که به دور از غرض‌ورزی‌ها نوشته نشده و از اعتبار 
بایســته برخوردار نیست و ناآگاهانه ناراستی‌ها و نادرســتی‌های آن نوشته‌ها را 
دوباره‌نویسی میک‌نند و پای آن، دستینه می‌گذارند. در کتاب‌ها و کتابچه‌هایی که 
در پی پیروزی انقلاب اسلامی ‌درباره امام و انقلاب به رشته نگارش کشیده شده 
است، کمتر نوشــته‌ای را توان یافت که از نادرستی‌ها، ناسزاواری‌ها، یاوه‌گویی‌ها، 
افسانه‌سرایی‌ها و تحریف‌های گمراهک‌ننده دور مانده باشد. امروز دشمن دریافته 
برای خدشه‌دار کردن چهره امام و به زیر سؤال بردن او، باید با زبان ستایش سخن 
گفت و قلم زد و در لابه‌لای بازگو کردن ویژگی‌ها و برجســتگی‌های شــخصیتی 
امام سمپاشــی و دروغ‌پردازی کرد و چهره او را مخدوش ساخت و نکی و بد را 
موذیانه و زیرکانه به هم آمیخت و به خــورد مردم داد؛ و از آنجا که روح تحقیق 
و پژوهش ژرف و ریشــه‌ای از میان رفته و روح تحقیق مرده، تن‌آسایی، بی‌دقتی 
و سطحی‌نگری در بررسی مسائل تاریخی بســیاری را از رسالت مقدس جستار 
بازداشته اســت، می‌بینیم که امروز بزرگترین هنر کی نویســنده و به اصطلاح 
»پژوهشگر«! و »محقق«! این اســت که گفته‌ها و نوشــته‌های این و آن را بدون 
ارزیابی و راست‌آزمایی گرد آورد و با عنوان تاریخ انقلاب یا زندگینامه امام انتشار 

دهد و ناآگاهانه یا آگاهانه به تخریب و تحریف تاریخ انقلاب بنشیند. 
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نگاهی گذرا به الف لام، خدمت یا خیانت
کتاب الف لام خمینی که به تازگی به بازار آمده اســت، بــه رغم اینکه زیر نظر 
مؤسسه‌ای رسمی‌ و آشنا به اسناد و مدارک ســری و محرمانه تنظیم شده است، 
متأسفانه نتوانسته است از نادرستی، کاســتی و حتی تحریف و تخریب دور بماند 
و نه تنها نتوانسته اســت امام را »تعریف« کند، بلکه در مواردی دانسته یا ندانسته 

سیاه‌نمایی و نارسایی ساختگی پدید آورده است. 
درباره این کتاب و نویسنده محترم آن چند نکته بایسته شرح و بیان است:

1. بیشتر مطالبی که در کتاب الف لام آمده، گردآوری نوشته‌ها و گفته‌هایی است 
که در چهار دهه گذشته و پیش از آن در دوران نهضت و مبارزه امام انتشار یافته 

است و جز تکرار آن نوشته‌ها و گفته‌ها، مطالب دیگری در آن کمتر توان یافت. 
2. منابع و دســت‌مایه‌های اصلی این کتاب ســندها و گزارش‌هایی است که از 
ساواک به جا مانده یا خاطراتی است که غالباً با خطا و اشتباه و اغراق و گاهی با دروغ 
و تحریف همراه است و نویسنده محترم بی‌چون و چرا و بدون وارسی و راست‌‌آزمایی 
از آن اسناد و این خاطرات بهره گرفته و به گزارش‌های خلاف واقع ساواک و دیگر 
گزارش‌های مقامات دولتی اعتبار بخشیده است؛ در صورتی که این نگارنده در کتاب 

نهضت امام خمینی هشدار داده است: 
بی‌تردید هر گونه سند و مدرکی خواه محرمانه و سری یا آشکار، 
دولتی و غیر دولتی، بدون بررســی و ارزیابــی محتوایی و رعایت 
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اصول سندشناســی نمی‌تواند از اعتبار لازم برخوردار باشد و مورد 
بهره‌برداری قرار گیرد...

گزارش‌های آنان ]مقامات ساواک[ نیز گاهی دور از واقعیت بوده 
که اشتباهک‌اری‌ها و بی‌دقتی گزارشگران را می‌رساند و روشنک‌ننده 
این نکته است که با این گونه سندها و گزارش‌ها نیز باید با تیزبینی و 
ریزبینی ویژه‌ای برخورد کرد و نباید آن را به طور دربست پذیرفت. 1 
بنابراین بهره‌گیری از اسناد و گزارش‌های ساواک بدون بررسی و راست‌آزمایی، 
اعتبار بخشیدن به دروغ‌پردازی‌ها و گزارش‌های غرض‌آلود مقامات ساواک است 

و به تاریخ و واقعیت‌های تاریخی خدشه وارد میک‌ند. 
3. شایعات دور از واقعیت درباره امام که بر سر زبان‌ها بوده یا در نوشته‌ای آمده 
است از سوی نویســنده محترم بدون درنگ روی درســتی یا نادرستی آن، مورد 

بهره‌برداری قرار گرفته و اعتبار یافته است. 
باید دانســت که کیی از ترفندهای تحریف‌گران تاریخ ضد نام‌آوران تاریخ‌ساز، 
شایعه‌ســازی اســت و تلاش آنان بر این اســت که شــایعات درباره رهبران و 
راست‌قامتان تاریخ را تا آن پایه گسترش دهند که پژوهشگران ناگزیر باشند پیش از 
بررسی و دستی‌ابی به اهداف و آرمان‌های ابرمردان و انقلاب‌آفرینان به رد شایعات 

پیرامون آنان بنشینند و از شناخت خط و راه و مرام آنان باز بمانند. 
شایعه‌سازی ضد سید جمال‌الدین اسدآبادی تا آن پایه گسترده است که امروز 
برای کی پژوهشگر که بر آن است درباره اهداف و اندیشه‌های او به جستار و کنکاش 
دست بزند گذر از پیچ و خم شایعات و بررسی درستی یا نادرستی آن به گونه‌ای او 
را در میان می‌گیرد که زمین‌گیر می‌شود و از شناخت اهداف و آرمان‌های سید به 
کلی باز می‌ماند. اکنون به نظر می‌رسد درباره امام نیز چنین نقشه‌ای در کار است. 

4. نویسنده الف لام در جای‌جای کتاب خود، برخی از رویدادهای تاریخی پیرامون 
امام را ابهام‌آمیز و تارکی می‌نمایاند که به نظر می‌رســد ریشــه در ناتوانی او در 
تحقیق و تحلیل مسائل و جریان‌های تاریخی دارد و شاید بتوان گفت که نویسنده در 

غبارآلود نشان دادن چهره امام بی‌انگیزه نباشد! 
5. نویسنده به رغم اینکه در مقدمه از بی‌طرفی در تاریخ‌نگاری قلم زده است در 

1. سید حمید روحانی، نهضت امام خمینی، تهران، بنیاد تاریخ‌پژوهی و دانشنامه انقلاب اسلامی، 1393، 
دفتر سوم، ص10. 
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جای جای کتاب نه تنها نتوانســته بی‌طرف باشد، بلکه باید گفت از غرض‌ورزی‌ها 
نیز دور نمانده است. او بیشــتر روایت‌های تاریخی دوران نهضت امام را- افزون 
بر گزارش‌های ســاواک- از کتاب‌ها و منابعی گرفته که با نویسندگان آن مشکلی 
نداشته است و عمده آورده‌های دیگر نویســندگان را نادیده انگاشته و در واقع از 

روایت‌های گوناگون و متفاوت به صورت گزینشی استفاده کرده است. 

6. نویســنده الف لام گویا کوچکترین توجهی به صحت و سقم آنچه از دیگران 
بازگو کرده نداشته است؛ به گونه‌ای که بافته‌های در مرز هذیان و پریشان‌گویی را از 

سخنانی بر پایه خردمندی باز نشناخته است. مثلًا در گزارشی آمده است:
... آقای خمینی در آخرین ساعات شب/ شب عاشورا، تک و تنها، 
در خیابان باریــک بهار، نزدکی پل آهنچی دیده شــد. آیا از خانه 
آیت‌الله مرعشــی که همان نزدکیی‌ها بود می‌آمد؟ کسی نمی‌داند. 
ساعاتی پیش از آن، او در حســینیه چهل‌اختران بود. استقبال اهالی 
آن محل به اندازه‌ای بود که نتوانســته بــود وارد خانه حاج علی 
چهل‌اخترانی شود. در حسینیه روی سکویی نشسته بود و با عزاداری 
مردم همراهی کرده بود و در پایان با زحمت از میان مردم گذشته، 

داخل خودرو شده بود...1
در داستانی آمده اســت که صیادی گنجشــکی را صید کرده بود. گنجشک در 

1. هدایت‌الله بهبودی، الف لام خمینی، تهران، مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های سیاسی، 1396، ص310-
 .309
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دستش به زبان آمد و گفت اگر مرا بکشی گوشتم به اندازه‌ای نیست که بتواند در کی 
وعده غذایی تو را سیر کند اما اگر آزادم کنی از علم حکمت سه نکته به تو می‌آموزم 
که می‌تواند در زندگی‌ات به کار آید. صیاد پذیرفت و گنجشک گفت کیی از آن سه 
نکته را در دستت می‌گویم و آن دو نکته دیگر را پس از رهایی بازگو میک‌نم. نکته 
نخستین را که در دست صیاد به زبان آورد این بود که هر چه را شنیدی بی‌درنگ 
باور نکن؛ نخست آن را با معیار عقلی مورد ارزیابی قرار بده و بررسی کن که بر پایه 

خرد و اندیشه چقدر می‌تواند باورکردنی باشد.
آنگاه که صیاد او را رها کرد روی شاخه درختی نشست و به صیاد گفت پیش از 
آنکه آن دو نکته دیگر را به تو بیاموزم باید بگویم که نمی‌دانی چه کلاهی بر سرت 
رفت! کی درّ گرانبهایــی در درونم بود که بیش از نیمیک‌لو وزن داشــت! اگر مرا 
میک‌شتی و به آن دســت میی‌افتی به اصطلاح معروف میلیاردر می‌شدی! صیاد 
بی‌اختیار دست به دست زد و اظهار پشــیمانی کرد. گنجشک گفت آدم لاده! من 
اکنون در دست تو بودم، تمام وزنم با پر و پوست و گوشت و استخوان چقدر بود که 
کی درّ نیمیک‌لویی درون آن، جا داشته باشــد؟! نخستین نکته‌ای که به تو آموختم 
این بود: هر آنچه می‌شنوی به دســت عقل بده و با محک خرد و اندیشه به ارزیابی 
آن بنشین تا هر سخن یاوه و بی‌پایه در مغزت جا خوش نکند لکین تو چون از خرد و 
اندیشه استوار برخوردار نیستی نتوانستی از این سفارش من بهره بگیری. بنابراین 

آن دو نکته دیگر را نمی‌گویم چون به کار تو نمی‌آید!
کاش نویســنده محترم با خواندن آن گزارش که امام »در آخرین ساعات شب 
عاشورا تک و تنها در خیابان بارکی بهار نزدکی پل آهنچی دیده شد«! کی لحظه 
اندیشــه میک‌رد که چگونه شدنی اســت امام در شب عاشــورای 42 که در اوج 
محبوبیت است و مردم به او عشق می‌ورزند؛ در شب عاشورا که مردم تا اذان صبح 
در هر کوی و برزن سیل‌آسا روان‌اند و به عزاداری سرگرم هستند، می‌تواند »تک و 
تنها در خیابان بهار قم« دیده شود؟! در صورتی که نویسنده، خود اذعان کرده است 
که »اســتقبال اهالی آن محل ]از امام[ به اندازه‌ای بود که نتوانسته بود وارد خانه 
چهل‌اخترانی شود...« در گزارش‌های گوناگون دیگری نیز فراوان آمده است که در 
آن روزها هر گاه امام در اجتماع دیده می‌شد، استقبال مردم نسبت به او، به گونه‌ای 

بود که او را به طور کلی از حرکت بازمی‌داشت. در گزارشی آمده است: 
... در طول خیابان آذر تا کوچه حیکم، مردم از شور حضور آقای 
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خمینی در میان خودشان، چه شادی‌ها میک‌ردند... ]به گونه‌ای که[ 
آقای خمینی در عرض 25 دقیقه توانســت در میان مردم فقط 50 

متر جلو برود...1
برای این نگارنده جای سؤال است که سراینده این داستان خیالی که آقای خمینی 
در آخرین ساعات شب عاشــورا تک و تنها نزدکی پل آهنچی دیده شد، چه نقشه 
و اندیشه‌ای در سر داشته و بر آن بوده که از آن بافته چه تافته‌ای به دست آورد و 
چه بهره‌ای بگیرد؟! و پرسش جدی‌تر از نویسنده الف لام این است که آیا از روی 
ساده‌اندیشی و ناآزمودگی این خیال‌پردازی را باور کرده و آورده یا انگیزه دیگری 

در کار بوده است؟! 
7. به نظر می‌رسد نویســنده الف لام در 
گردآوری مطالــب و گزارش‌های پیرامون 
امام، کارایی بایســته نداشــته است و شاید 
نخواسته روایت‌هایی را که درباره امام آمده، 
بدون دخالت دادن خواســت و برداشــت 
شخصی، سلیقه‌ای، عقیده‌ای، باندی و جناحی 
بازگو کند؛ از این رو برخــی از گزارش‌ها و 
روایت‌ها را- از زبان این و آن- که به سال‌های 
واپســین مربوط است با آســودگی خاطر و 
بدون دغدغه دوباره‌نویســی کرده لکین از 
آوردن آنچه زیر نظر امام و علامه شــهید 
سید مصطفی خمینی نگارش یافته اســت، خودداری ورزیده است. به عنوان نمونه 
می‌بینیم او آورده است که سید احمد ]جد امام[ به سال 1257 با سیکنه خانم، دختر 
محمدحسین بکی ازدواج کرد2 لکین دیدگاه سید مصطفی خمینی را مبنی بر اینکه 
سید احمد با خواهر یوسف خان ازدواج کرده نادیده انگاشته؛ در صورتی که طبق سند 

موجود امام نیز آن را رد نکرده است. 

1. مکتب مبارز، نشریه اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانشــجویان در اروپا، دوره سوم، بهار و تابستان 49، 
ش9 و 10، ص6. 

2. هدایت‌الله بهبودی، همان، ص10. 
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سند شماره کی، صفحه‌ای از کتاب نهضت امام دفتر نخست است که پیش از چاپ 
در اختیار امام گذاشته شد؛ می‌بینیم که ایشان روی آنچه خلاف واقع می‌دانستند خط 
کشیدند و در مواردی نکاتی افزودند لکین این جمله را که سید احمد »با دختر مرحوم 

یوسف‌خان ازدواج میک‌نند« رد نکرده و به طور عینی مورد تأیید قرار داده‌اند. 

سند شماره 1
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8. الف لام نــه تنها با اصــول و مبانی 
تاریخ‌نــگاری نگارش نیافته اســت بلکه 
حتی در مواردی کی کار پژوهشی نیز به 
شمار نمی‌آید. به نظر می‌رسد که نویسنده 
در مواردی با تصــور اینکه موضوع مهم و 
در خور توجه نیســت با بی‌حوصلگی و با 
ســرهم‌بندی کردن، موضوع را گذاشته و 
گذشته اســت. در صورتی که کی مورخ 
امین بدون در نظر گرفتن این نکته که کی گزارش تاریخی دارای اهمیت می‌باشد 
یا نه، تلاش میک‌ند به واقعیت موضوع دســت یابد و هیچ‌گاه با ســمبلک‌اری و 
بی‌اعتنایی از کنار کی رویداد تاریخی نمی‌گذرد و گزارش خلاف واقع و دروغی را 
به خورد خوانندگان نمی‌دهد و واقعیت‌ها را به عنوان کی امانت پاس می‌دارد. به 
عنوان نمونه از بی‌توجهی و بی‌اعتنایی این نویسنده به واقعیت‌ها، آنچه را پیرامون 
نخســتین دیدار حاج آقا مهدی عراقی با امام در نوفل‌لوشاتو نوشته است، در پی 
می‌آوریم؛ اما پیش از آوردن گزارش او، روایت‌های گوناگون درباره این دیدار را 
بازگو میک‌نیم تا کاستی کار او بهتر نمایان شود. آقای محتشمی‌پور در کتاب خود 

نوشته است: 
... هفته دوم اقامت ]امام[ در فرانســه کی روز صبح آقای حاج 
مهدی عراقی و حاج ابوالفضل توکلی بینا وارد منزل نوفل‌لوشــاتو 
شدند... ]من[ آقایان را به اتاق امام هدایت کردم اول مهدی عراقی 

وارد شد و بعد حاج ابوالفضل توکلی آمد و...1 
در خاطرات مرحوم فردوسی‌پور آمده است: 

... حاج مهدی عراقی گفت: من می‌خواهــم خدمت امام بروم. از 
امام اجازه گرفتیم... به همراه آقای دعایی که حاج مهدی عراقی را 
به خوبی می‌شناخت]![ سه نفری خدمت امام رفتیم... امام... با اشاره 
از ما پرسیدند که این شخص یکســت؟... آقای دعایی گفتند: حاج 

1. سید علی‌اکبر محتشمی‌پور، به ایران )از ایران به ایران(، قم، کوثر النبی، 1384، ج2، ص299. 

استکبار  به  وابسته  تاریخ‌نگاران 
جهانی و سرسپردگان به اندیشه‌های 
شیطانی و استعماری از رهبران 
نهضت‌ها و انقلاب‌ها نیز دلی چرکین 
و پر کین دارند و از راه و مرام آن 
دلیرمردان و نورآفرینان، اغراض 
شیطانی خود را در خطر می‌بینند؛ 
از این رو پیوسته برآن‌اند که سیمای 

آراسته آنان را خدشه‌دار کنند
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مهدی عراقی هستند...1
آقای ابوالفضل توکلی بینا درباره نخستین دیدار خود و آقای حاج مهدی عراقی با 

امام در نوفل‌لوشاتو آورده است:
... کی هفته از ورود امام به فرانســه می‌گذشت. وقتی به پاریس 
رسیدیم در هتل ایفل مستقر شدیم... با همان استیشن رفتیم به محل 
استقرار امام... کی مرتبه دیدم کی جوان عمامه مشکی آمد و گفت: 
حاج آقا توکلی شما کی آمدید؟ گفتم من شما را نمی‌شناسم. گفت من 
پسر حاج آقا مصطفی ]خمینی[ هستم. بچه بودم که شما می‌آمدید 
پهلوی بابام.2 من شما را می‌شناسم... گفتم من با آقای عراقی امروز 
پیش از ظهر رسیدم. ایشان هم رفت خدمت امام و جریان ورود ما را 
به ایشان اطلاع داد. امام فرمودند: بگویید بیایند... رفتیم خدمتشان. 

آن شب خیلی محبت کردند مخصوصاً به مهدی...3
چنانک‌ه می‌بینید پیرامون نخســتین دیدار آقای عراقی با امام در نوفل‌لوشــاتو 
روایت‌ها متفاوت است؛ آقای محتشمی‌پور می‌نویسد او، آقای حاج مهدی عراقی و 
آقای توکلی را نزد امام برده و آقای فردوسی‌پور ادعا دارد که خودش و آقای دعایی 
و آقای عراقی ســه نفری به حضور امام رفته‌اند! آقای توکلی نیز ادعا میک‌ند که 
سید حسین خمینی فرزند شهید سید مصطفی او و حاج مهدی عراقی را به اتاق امام 

راهنمایی کرده است! 
کی نویسنده پژوهشگر و آگاه به مسائل پژوهشی در این گونه موارد کیی از این 
دو شیوه را به کار می‌بندد یا گزارش‌ها و روایت‌های گوناگون و متفاوت را به صورت 
کامل می‌آورد و برداشت نهایی و داوری را بر عهده خوانندگان می‌گذارد و می‌گذرد 
یا آستین را بالا می‌زند و به بررسی ژرف و همه‌جانبه و تحقیق میدانی دست می‌زند 
و با برخی از مدعیانی که پیرامون این دیــدار گزارش‌هایی آوردند و هنوز زنده‌اند، 
به گفت‌وگو می‌نشیند و راستی را از نادرستی و بیهوده‌گویی جدا میک‌ند؛ لکین گویا 
نویســنده الف لام، دلخواهانه و از روی بخت‌آزمایی! و شــاید از راه جفت و طاق!! 

1. فرامرز شعاع‌حسینی و رحیم نوربخش )تدوین(، خاطرات حجت‌الاسلام والمسلمین فردوسی‌پور، تهران، 
عروج، 1387، ص250. 

2. آن‌گاه که امام و سید مصطفی از ایران تبعید شدند، سید حسین بیش از سه سال نداشت. 
3. فرامرز شعاع‌حسینی )به کوشش(، دیدار در نوفل‌لوشاتو )خاطرات سیاسی- اجتماعی ابوالفضل توکلی 

بینا(، تهران، عروج، 1389، ص217-218. 
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گزارش آقای فردوسی‌پور را پســندیده! و برگزیده و آورده‌های او را چنین تکرار 
کرده است: 

... نزدکی غروب با خودرویی که اسماعیل فردوسی‌پور می‌راند...1 
‌کیراست به نوفل‌لوشاتو رسید... وقتی به آگاهی امام خمینی رسید 
که عراقی آمده، بی‌مقدمه او را پذیرفت، اما وارد که شــد و خود را 
با گریه به پای آقای خمینی انداخت. ]امام[ از ما پرســیدند که این 
شخص یکست؟... آقای )ســید محمود( دعایی گفتند: حاج مهدی 

عراقی هستند.2
بایسته یادآوری است در دورانی که امام در فرانسه می‌زیست اصولاً آقای دعایی 
در آن کشور نبود. امام دوستان نجف را از آمدن به فرانسه منع کرده بود. تنها چند 
روز پیش از حرکت امام به ســوی ایران مرحوم حاج ســید احمد خمینی تلفنی به 
دوستان نجف اعلام کرد می‌توانند به فرانسه بیایند و با امام همسفر باشند که پس از 
آن برخی از آنان مانند آقایان سجادی، دعایی، ناصری و قاسم‌پور به فرانسه آمدند. 

آقای دعایی در خاطرات خود آورده است: 
... حاج احمد آقا از پاریس به مــن زنگ زد و گفت: ما عازم ایران 
هســتیم، امام گفتند تو هم به پاریس بیا و با هم از پاریس به تهران 

برویم... من در دوم بهمن به پاریس رفتم...3
بنابراین آقای دعایی اصولاً در نوفل‌لوشاتو نبودند تا همراه آقای فردوسی‌پور و 
آقای عراقی به حضور امام بروند و آقای عراقی را به امام معرفی کنند. آقای دعایی 
بنا به اذعان خود، ده روز پیش از حرکت امام به سوی ایران وارد پاریس شد لکین 
حاج مهدی عراقی بیش از کیی، دو هفته‌ای از اقامت امام در نوفل‌لوشاتو نگذشته 
بود که به آنجا وارد شد و مســئولیت امور آشــپزخانه و پذیرایی از میهمانان و 
مراجعهک‌نندگان به اقامتگاه امام را بر دوش گرفت. از نویسنده الف لام انتظار این 
بود اکنون که دروغ‌نامه‌هایی را که زیر عنوان خاطرات انتشاریافته، از منابع اصلی 
نوشته‌های خود درباره امام قرار داده است، گزارش‌ها و روایت‌های ضد و نقیضی 

1. مرحوم فردوسی‌پور در پاریس وسیله نداشت و اصولاً هنوز رانندگی فرا نگرفته بود. 
2. هدایت‌الله بهبودی، همان، ص921. 

3. گوشه‌ای از خاطرات حجت‌الاسلام والمسلمین سید محمود دعایی، تهران، عروج، 1387، ص192-
 .191
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را که در آن آمده است با شیوه علمی‌ مورد بررسی و پژوهش قرار دهد و راستی را 
از نادرستی بازشناسد و بازشناساند و اول توضیح دهد چگونه با نبودن آقای دعایی 
در نوفل‌لوشاتو، ایشان در مراسم دیدار آقای عراقی حضور یافته است؟! دوم اینکه 
فردوسی‌پور و دعایی که اصولاً مهدی عراقی را تا آن روز از نزدکی ندیده بودند و 
ارتباطی با او نداشتند، به چه مناسبتی او را در دیدار با امام همراهی کردند؟ سوم 
اینکه لازم بود توضیح داده شود با اینکه دأب امام هرگز این نبود که اعضا و افراد 
دفتر او، دنبال دیدارکنندگان راه بیفتند و در مراســم دیدار حضور داشته باشند، 
چگونه نامبردگان در این دیدار حضور یافتند؟ چهارم، باید به این موضوع پرداخته 
می‌شد که گزارش‌هایی که در خاطرات محتشمی‌پور و توکلی بینا در مورد دیدار 
آقای عراقی با امام آمده است با ادعای فردوســی‌پور چگونه همخوانی دارد و از 
دید کی پژوهشگر در خور جمع اســت؟! لکین می‌بینیم که این نویسنده بی سر و 

صدا این گزارش‌ها را گذاشته و از آن گریخته است! 
چنانک‌ه پیش‌تر یادآور شدم دیرزمانیســت دریافته‌ام روح تحقیق، پژوهش و 
کاوش در مســائل علمی- تاریخی در میان بیشتر قلم‌زنان تازه به دوران رسیده، از 
میان رفته است و سطحی‌نگری، سستی، سمبلک‌اری و شتاب‌زدگی برای دستی‌ابی 
به جایگاه استاد، دانشمند و... و به چاپ رساندن آثار خود، بسیاری را از ژرف‌نگری و 
جستار ریشه‌ای و اندیشمندانه بازداشته است؛ لکین هیچگاه باور نمیک‌ردم که کار 
نویسندگی به ولنگاری کشیده شود و کی نویسنده به‌رغم داشتن ادعاهای کذایی و 
مسئولیت ســنگینی که بر دوش گرفته و امکانات بی‌شمار مالی و پژوهشی بی‌حد و 
مرز و فرصت گسترده‌ای که داشته است، مجموعه‌ای نسخه‌برداری‌شده از نوشته 
این و آن و بی‌اعتبار از نظر علمی- پژوهشی به بازار آورد و در راه تحریف تاریخ و 
خدشــه‌دار کردن زندگی امام گام دیگری بردارد و تاریخ و تحقیق و پژوهش را به 

بازی بگیرد. 
دو نکته درخور یادآوری: 

الف. در نقد و بررســی کتاب الف لام خمینی، نخست بر آن بودم که کتاب را از 
آغاز تا پایان مورد بررسی قرار دهم و نادرستی‌ها را زیر عناوینی گوناگون: تحریف، 
دروغ‌پراکنی، شبهه‌افکنی، شایعه‌سازی، وارونه‌نویسی و... گرد آورم و ‌کیجا منتشر 
کنم، لکین به طور عینی دریافتم که این شیوه زمان زیادی می‌برد و با رسالت مقدس 
شتاب و سرعت در آشکار کردن نادرستی‌ها و خلاف‌گویی‌ها »قول اثم« همخوانی 
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ندارد؛ از این رو به نظر رسید که در گام نخســت ناراستی‌هایی که در کتاب دیده 
می‌شود که از اهمیت بیشتری برخوردار است، مورد نقد قرار بگیرد و بی‌درنگ انتشار 
یابد و در مرحله بعدی کتاب یادشــده با تیزبینی و ریزبینی بیشتری سطر به سطر 

مورد بررسی و ارزیابی قرار گیرد و با نقدی جامع همراه شود. 
ب. از نویسنده محترم الف لام و دیگر دست‌اندرکاران این کتاب بابت برخی از 
خرده‌گیری‌هایی که با صراحت و قاطعیتی جدی که لازمه نقد اســت، همراه بوده 
و طبعاً مایه آزردگی و رنجش خاطر آن بزرگواران می‌شــود، پوزش خواسته و از 
خداوند متعال می‌خواهم از جفاهای بی‌شماری که از سوی برخی مدعیان بر امام روا 
می‌دارند بگذرد و ما و آنان را از هدایت و ســعادت و عاقبت به خیری و رستگاری 

محروم نسازد.

تحریف‌گری‌ها
از نادرستی‌های فاحشی که در کتاب الف لام آمده که قلب و روان آزاداندیشان 
و اصحاب تاریخ را می‌آزارد تحریف خط فکری و راه سیاسی و انقلابی امام و ایجاد 
شبهه و ابهام در زندگی آن مرد بزرگ است. نویسنده در مواردی خود به تحریف 
اندیشه‌های سیاسی امام پرداخته یا تحریف‌های دیگران را تکرار کرده و به آن جلوه 

بخشیده است! و ما نمونه‌هایی از آن را در ذیل می‌آوریم:
1. او با صراحت آورده اســت که »... آیت‌الله خمینی مخالفتی با اجرای مواد 
ششگانه، در صورتی که به دور از دخالت بیگانگان طراحی شده باشد، نداشت«!1
نخست باید از این نویسنده محترم پرسید که بر پایه چه سند معتبری این نکته 
مهم! را به دست آورده است که امام با مواد ششگانه مخالفتی نداشته است؟! نکته‌ای 
که در درازای بیش از نیم قرن گذشــته محققان اندیشمند و پژوهشگران خردمند 
نتوانسته‌اند آن را کشف کنند، چگونه این نویسنده گرامی‌ به آن دست یافته است؟!! 
دوم، سندها و آثاری که از امام در دست است نشان می‌دهد که او با مواد ششگانه 
به شدت مخالف بوده و آن را مباین موازین عدل و فقه اسلامی و مخالف عقل و شرع 
و مصالح کشور می‌دانسته است. امام در پاسخ به پرسش پیرامون اصلاحات ارضی 

که کیی از مواد ششگانه بود، اعلام کرده است: 

1. هدایت‌الله بهبودی، همان، ص237. 
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... آنچه به اسم قانون اصلاحات ارضی درصدد اجرای آن هستند 
مخالف عقل و شــرع و مصالح مملکت و مباین موازین عدل و فقه 
اسلامی است... اصل مالیکت در اسلام محترم است و هیچ مقامی 
‌حق ندارد ملک دیگری را بــدون رضایت و طیب نفس او تصرف 
کند یا به دیگری انتقال دهد و تصرف در اموال غیر بدون رضایت 
او حرام و نماز خواندن در آن ملکی که به این نحو از مالک ســلب 

شود باطل است...1 

سند شماره 2

1. این، پاسخ تاریخی امام به استفتایی است که درباره اصلاحات ارضی از او شده بود. از آنجا که این پاسخ 
به سود مالکان و نیز به نفع فریب‌خوردگان هوادار تقسیم اراضی نبود هیچ کدام از آن دو دسته به پخش آن 
اقدام نکردند و در لابه‌لای اسناد محرمانه رژیم پنهان ماند )سند شماره 2( تا سرانجام این نگارنده در بررسی 

اسناد تاریخی به آن دست یافت. 
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امام در هر فرصت و در هر مناسبتی ضد به 
اصطلاح اصلاحات ارضی شاه و تقسیم اراضی 
فورمالیته موضع صریح و روشــنی داشتند و 

هیچ‌گاه آن را تأیید نکردند. 
سوم اینکه امام کیی از بندهای مواد شش‌گانه »اصلاح قانون انتخابات« را پوششی 
برای دستبرد به قانون اساسی می‌دانستند و بر این نظر بودند که رژیم شاه زیر عنوان 
»اصلاح قانون انتخابات« بر آن است که بندهایی از قانون اساسی مانند »قید اسلام«، 
»تحلیف به قرآن مجید« و قید ذکوریت را حذف کند، از این رو به شــدت با آن 

مخالفت کردند. 
چهارم به فتوای امام بهره‌گیری مردم از اقدامــات و کارهای »عام‌المنفعه« و 
به‌ظاهر مذهبی و مردمی ‌حاکمان جائر )مانند ســاخت مساجد، چاپ قرآن و...( 
بدون اجازه حاکم شرع جایز نیســت و بالاتر از آن، حتی اگر دادگاه دستگاه ظلم، 
حق مظلومی‌ را از قلدری بازستاند و به او بازگرداند، مالک آن مالی که به وسیله 
دستگاه قضایی حاکم ستم‌پیشــه به او برگردانده شده است، نمی‌تواند از آن بهره 
بگیرد و از آن اســتفاده کند مگر اینکه از حاکم شرع اجازه بگیرد. بنابراین چگونه 
می‌توان پذیرفت که امام با تقسیم اراضی و دیگر موادی که از سوی شاه جائر اجرا 
شــده اســت- بر فرض محال که در راه منافع و مصالح مردم باشد- نظر موافق 

داشته باشد! 
پرسشــی که نباید از کنار آن بی‌تفاوت گذشت این است که جناب نویسنده از 
این ادعای ناروا و خلاف واقع که »آیت‌الله خمینی مخالفتی با اجرای مواد ششگانه 
نداشتند« چه نقشه و نظری داشته و بر آن بوده که از آن چه بهره‌ای بگیرد؟ دور 
از نظر نیست که خواسته است به طور جانبی از موضع »نهضت آزادی« و »جبهه 
ملی« که مواد شش‌گانه شــاه را با شــعار »اصلاحات آری- دکیتاتوری نه« به 
رسمیت شناختند، پشتیبانی کند و چنین بنمایاند که امام نیز همین نظر را داشته 
و با گروه‌های سیاسی کشور در تأیید مواد شــش‌گانه و رفرم امرکیایی، همراه و 
هم‌صدا بوده و سیاست سازشــکارانه آن گروه‌ها را تأیید میک‌رده است. نویسنده 
محترم شاید تلاش داشته است این واقعیت که در آن روز آنچه را که گروه‌های 
سیاسی و روشنفکرمآبان پرمدعا در آیینه نمی‌دیدند امام در خشت خام می‌دیده 

ما در تاریخ هیچ پیشوای اسلامی و 
رهبر روحانی را نمی‌یابیم که ضد 
استعمار و استبداد به پا خاسته باشد 
لیکن از سوی تحریف‌گران تاریخ 

زیر سؤال نرفته باشد
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است، انکار کند!
این نکته را نیز نباید از نظر دور داشــت 
که عناصر ضعیف‌النفس نه تنها هیچ‌گاه به 
خود رخصت نمی‌دهند که ســخن درشتی 
در برابر کی حاکم زورمدار بر زبان آورند 
و به »افضل الجهاد کلمه حق عند ســلطان 
جائر« عمل کنند بلکه نمی‌توانند باور کنند 
که انسانی وارسته و از خودرسته‌ای بتواند 

آشــکارا طرح‌ها و برنامه‌های حاکم دکیتاتــور و خون‌ریزی به نام »شاهنشــاه 
آریامهر« را رسماً و آشکارا رد کند و آن را برخلاف مصالح کشور، ملت و مذهب 
اعلام نماید. نکته‌ در خور توجــه آنکه از دید مدعیان روشــنفکری و هواداران 
»اصلاحات«! هر واژه، جمله و فرازی انقلابی، حماســی و جوشــکن، »تندروی«، 
»افراطی‌گری« و »خشونت‌طلبی« به شمار می‌آید و آن قلم و بیانی که با این روش 
و منش ترسیم شده و انتشار یافته باشــد از نظر این قبیله، علمی ‌نیست و بر پایه 

احساسات آنی و دور از منطق و اندیشه تنظیم شده است!!
البته این نگارنده بر این نظر نیســت که نویســنده الف لام با آن گونه دیدگاه‌ها 
و اندیشــه‌های انحرافی همراه اســت، لکین این واقعیت را نتوان انــکار کرد که 
تأثیرپذیری از جو کاذب و فریبنده، بسیاری را به بیراهه می‌برد و جریان‌های مرموز 
و شیطانی را برای آنان درست و شایســته می‌نمایاند؛ چنانک‌ه می‌بینیم نویسنده 
الف لام با تأثیرپذیری از جو غالب در میان سازشکاران و به پیروی از غرب‌باوران و 
دگراندیشان، از به کار بردن عنوان امام در نوشته‌های خود، پرهیز کرده و به تأسی 
از آنها کلمه »آیت‌الله« و آقای خمینی را به کار برده اســت تا کتاب او به اصطلاح 
»غیر علمی«! شمرده نشــود و در جرگه کتاب‌های »افراطی« و »خشونت‌طلبانه«! 

قرار نگیرد!! 
با نگاهی به این کتاب می‌بینیم که نویسنده در برابر موضع‌گیری‌های انقلابی امام و 
فرازهای حماسی از پیام‌های او تلاش کرده است که یا آن را درز بگیرد و بازگو نکند 

یا آن را به اصطلاح »تعدیل« کند و زهر آن را بگیرد!!
2. نویسنده محترم آنگاه که به شعار »شاه‌دوستی، یعنی غارتگری« در اعلامیه 

به نظر می‌رسد نویسنده الف لام در 
گردآوری مطالب و گزارش‌های 
پیرامون امام، کارایی بایسته نداشته 
است و شاید نخواسته روایت‌هایی 
را که درباره امام آمده، بدون دخالت 
دادن خواست و برداشت شخصی، 
سلیقه‌ای، عقیده‌ای، باندی و جناحی 

بازگو کند
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امام بر می‌خورد، نمی‌تواند باور کند که امام را قــدرت و جرئت آن بوده که در 
برابر دکیتاتور خون‌آشام حاکم، چنین فرازهای حماسی و انقلابی‌ای را به قلم آورد؛ 
از این رو به توجیه نشسته اســت که این »تعابیر سؤالی بوده است، نه خبری«! او 

نوشته است: 
... آیت‌الله خمینی پس از آن که نامه را به چند تن از شاگردانش 
ســپرد تا مخابره، چاپ و توزیع کنند، برای کسانی که در خانه‌اش 
بودند خواند. حتی پیش از قرائت آن به طنز گفت که اگر می‌ترسید، 
بروید بیرون. او می‌دانست که شــنیدن این جملات برای برخی از 
حاضران چه اندازه وحشت‌زا اســت... »شاه‌دوستی یعنی غارتگری، 

هتک اسلام...«1 
او در پانویس نوشته بالا به نقد از منابعی که این فرازهای حماسی را بازگو کرده‌اند 

آورده است:
... در منابعی که از ایــن نامه امام خمینی یاد کــرده، آن را درج 
کرده‌اند، تعابیر یادشــده به صورت جملات خبری آمده نه سؤالی. 
مطابق یادکرد آیت‌الله ســید علی خامنه‌ای و از قول سید مصطفی 

خمینی، این جملات سؤالی بوده است... 
باید به این نویســنده که این گونه تیزبینانه! و محققانه! مسائل تاریخی را مورد 
بررسی قرار می‌دهد! و با منقاش عقلی از نارسایی می‌رهاند! یادآور شوم که اولاً این 
تنها منابعی که اعلامیه یادشده امام را درج کرده‌اند نیستند که آن فرازهای انقلابی 
»شاه‌دوســتی یعنی غارتگری« را به صورت خبری آورده‌اند بلکه متن اصلی سند 
نیز به صورت خبری چاپ شده است )سند شماره 3( و علامت‌های پرسش در آن 

نیامده است. 

1. هدایت‌الله بهبودی، همان، ص271. 
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سند شماره 3
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دوم این که امام می‌دانست فرازها و جمله‌هایی را که جنبه پرسش دارد، چگونه 
بیاورد که پس از گذشــت بیش از نیم قرن کی محقق نامی! ناگزیر نباشد زحمت 
بکشد و با قرار دادن علامت سؤال در برابر آن فرازها، متن را به کلی از جلوه و جلا 
بیندازد، زیرا روشن اســت جمله‌هایی که به صورت خبری آمده است اگر با شیوه 

سؤالی خوانده شود، چقدر نارسا و نازیبا می‌شود. 
سوم، فرضاً اگر امام چنین توان قلمی‌ای‌ نداشــت که جمله‌های سؤالی را چگونه 
بیاورد که با فرازهای خبری اشــتباه نشــود، در کنار امام کم نبودند بزدلانی که 
همه تلاش آنها این بود که به گفته خودشــان »از زهر اعلامیه‌های امام بکاهند« و 
می‌توانستند هنگام چاپ با آوردن علامت سؤال در برابر فرازهای »شاه‌دوستی یعنی 
غارتگری« آن جمله‌های حماسی و روح‌بخش را به جمله‌های بی‌روح بدل کنند که 
مورد پسند عناصر ضعیف‌النفس و بی‌جربزه و باب دندان تسلیم‌طلبان واداده باشد، 
لکین امام این رخصت را نداد و اعلامیه، آن گونه چاپ شد که او می‌خواست و نظر 
داشت. بنابراین هر گونه دستبرد در متن سند مذکور حتی با افزودن علامت سؤال، 

تحریف تاریخ است. 
چهارم، آنچه از زبان علامه شــهید ســید مصطفی خمینی پیرامون سؤالی بودن 
فرازهای »شاه‌دوستی یعنی غارتگری« آمده است، اشاره به راه گریز امام دارد که اگر 
روزی کار به دادگاه و محاکمه کشیده شود، امام برای هر آنچه ضد رژیم شاه آورده 
و اعلام کرده اســت توجیه قانونی دارد و درباره فراز »شاه‌دوستی یعنی غارتگری« 
می‌تواند بگوید این فرازها جنبه پرسش دارد و استفهام انکاری است! همان‌طور که در 
سخنان بت‌شکنانه امام در عصر روز 13 خرداد که شاه را با واژه‌هایی مانند بدبخت، 
بیچاره و... مورد عتاب و خطــاب قرار داد، جمله‌هایی ماننــد »من به تو نصیحت 
میک‌نم« چاشنی آن کرد برای روز مبادا که بتواند بگوید آن سخنان جنبه نصیحت 
داشته است؛ از این رو، آن گاه که تیمسار پاکروان رئیس ساواک در دیدار با امام در 

زندان اظهار کرد: 
... شاهنشــاه دریافتند که مرجع روحانیت... با اســاس سلطنت 
مخالف نیستند؛ ولی می‌فرمایند با نطق عاشورای ایشان چه کنم که 
در آن به شخص اول مملکت و خاندان سلطنت اهانت شده است... 

امام بی‌درنگ پاسخ داد:
... ممکن است در آن نطق تندروی‌هایی شده باشد، ولی هر چه بوده 
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جنبه نصیحت داشته است و آن نصیحت برای شاه لازم بوده است و 
شما هم شاه را نصیحت کنید...1

این نگارنده با مطالعه و بررسی نوشته‌ها، گفته‌ها و اظهارنظرهای این و آن درباره 
امام، به این نکته رسیدم کسانی که پیرامون شــخصیت، جایگاه و ویژگی‌های امام 
به بررسی می‌نشینند- صرف نظر از آنهایی که وابستگی جناحی و گروهی دارند و 
طبق سیاست باندی و گروهی به تحریف اندیشه‌های امام می‌پردازند- برخی نیز به 
مصداق »هر کسی از ظن خود شــد یار من«، بر پایه خوی و خصلت فردی و درونی 
و دید و دیدن خویش، امام را توصیف و تعریف میک‌نند، نه براساس برجستگی‌ها 
و ویژگی‌هایی که در آن آزادمرد نهفته است. آن جنابی که روحیه محافظهک‌ارانه و 
زبونانه دارد و پیوسته بر آن است به گونه‌ای زندگی و رفت و آمد کند که به اصطلاح 
معروف »گربه شاخش نزند« نمی‌تواند ویژگی‌های شجاعانه، دلاورانه و آزادمنشانه 
امام را به درستی درک کند و برتابد و از آن ســخن بگوید بلکه به نام امام، خوی و 
خصلت خود را بازگو میک‌ند. برای نمونه کیی در خاطرات خود از زبان امام آورده 

است:
... به آن طلبه که با خوانین ارتباط دارد بگویید پیش من نیاید، چون 

ما را متهم به ارتباط با خوانین میک‌نند...2 
در صورتی که درِ منزل امام به روی عموم باز بود و امام هیچ‌گاه از جوسازی‌ها 
و یاوه‌گویی‌های دشمن پروا نمیک‌رد و شــخص یا جمعی را از دیدار با خود باز 
نمی‌داشت. بنابر گزارش ساواک در 1342/2/29 ســه تن از مالکان لرستان 
با امام دیدار میک‌نند و او برای آنها ســخنرانی میک‌ند و در آن ســخنرانی شاه 
را مورد حمله قــرار دهد.3 آیا امام که آن گونه آزادمنشــانه با مالکان دیدار و 
گفت‌وگو میک‌ند و واهمه‌ای به خود راه نمی‌دهــد، می‌تواند تا آن پایه ضعف از 
خود نشان دهد و بگوید: »به آن طلبه که با خوانین ارتباط دارد بگویید پیش من 
نیاید«؟!! امام آن ابرمرد تاریخ است که ضد تقسیم اراضی یا اصلاحات ارضی 
شــاه فتوا داد و با صراحت اعلام کرد اصلاحات ارضی شاه مخالف عقل و شرع 
است و ملکی که از راه تقسیم اراضی شــاهانه تصرف شده غصب و نماز در آن 

1. سید حمید روحانی، همان، دفتر اول، ص698-699. 
2 هدایت‌الله بهبودی، همان، ص255. 

3. صحیفه امام، ج1، ص231. 
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باطل است و... لکین چه توان کرد که عناصر ضعیف‌النفس یارای شناخت امام 
را ندارند و با دروغ‌نامه‌هایی زیر عنــوان خاطرات، تاریخ را تخریب و راه و خط 

امام را تحریف میک‌نند. 
3. برخی از مدعیان یار غار امام که نه امام را شناخته و نه ویژگی‌ها و خصوصیات 
اخلاقی امام را برتافته‌اند، امام را آن‌ گونه می‌نمایانند که در درون خودشان نهفته 
است. خودشان در وراجی، یاوه‌سرایی، بیهوده‌گویی و پرحرفی مهارت دارند و همان 
را به گونه‌ای به امام نســبت می‌دهند که موجب تحریف تاریخ و خدشه‌دار شدن 

چهره امام می‌شود. در خاطراتی از امام روایت شده است که: 
... من در آنجا بازجویی پس نمی‌دادم. به آنها می‌گفتم: من شما را 
قبول ندارم؛ تشیکلات شما را تشیکلات حق و قانون نمی‌دانم؛ شما هر 
کاری می‌خواهید بکنید. فوقش می‌خواهید اعدامم کنید، اعدام کنید؛ 
من کی کلمه هم جواب نمی‌دهم. می‌گفتند: نخیر باید جواب بدهید. 

گفتم: خیر، من جواب نمی‌دهم... 1
کســانی که چند صباحی امام را از نزدکی دیده و به روش و منش او آشــنایی 
داشته باشــند، به درســتی می‌دانند که امام هیچ‌گاه اهل جر و بحث و بگو مگو 
نبود، با کسی دهن به دهن نمی‌شد، کی کلمه می‌گفت که کی کتاب نکته در آن 
خوابیده بود. اگر امام به پادوهای بی ســر و پای ساواک که زیر عنوان بازجو نزد 
او می‌آمدند، جرئت بحث می‌داد، بی‌تردید با گستاخی و دریدگی با امام برخورد 
میک‌ردند. ابهت و جبروت امام به پایه‌ای بود که مأموران رخصت چون و چرا با 
امام را نداشتند؛ آن‌گاه که امام در برابرشان با قاطعیت و استواری کلمه‌ای بر زبان 
می‌آورد، جرئت و جسارت آن را نداشــتند که واکنشی منفی از خود نشان دهند. 
پاسخ امام هر چه بود در کی کلمه خلاصه می‌شد و نقطه پایان بحث بود. آنچه در 

گزارش بالا آمده است: 
من کی کلمه جواب نمی‌دهم

نخیر باید جواب بدهید
خیر، جواب نمی‌دهم

چرا جواب نمی‌دهید باید جواب بدهید

1. هدایت‌الله بهبودی، همان، ص336. 



14
3

97
ن 

ستا
  تاب

  5
ه  6

مار
  ش

م 
ده

انز
ل پ

 سا
  

وم
ه س

ور
د

ول
ش ا

 بخ
ت/

خیان
 یا 

ت
دم

، خ
لام

ف 
ال

من جواب نمی‌دهم، هرکاری 
می‌خواهید بکنید، فوقش اعدامم 

میک‌نید، اعدام کنید...]![ 
نمی‌تواند کلام امام باشــد؛ امــام هیچ‌گاه به 
رژیم شاه این جرئت و جسارت را نمی‌داد که به 
اعدام کی مرجع تقلید در کشور شیعه اندیشه 
کند. بر عکس روش و منش امام به گونه‌ای بود 
که دشــمن دریابد که در افتادن با کی مرجع 
عالی‌مقام تقلید برای او گران تمام می‌شود. این 
گونه یافته‌ها از راویان پیاده‌ای است که از امام 

شــناخت ندارند و در مرز فکر و فهم عامیانه خود خیال‌بافی میک‌نند و متأسفانه 
به امام نسبت ناروا می‌دهند و تاریخ را خدشه‌دار می‌ســازند و از آنها بی‌مایه‌تر 
و پیاده‌تر، آن تازه‌به‌دوران‌رســیده‌هایی‌اند که از تاریخ و تحقیق و پژوهش درکی 
ندارند، امام را نیز نشناخته و از صفات و ویژگی‌های امام بی‌خبرند و این بافته‌ها را 
به عنوان »وحی منزل« از دروغ‌نامه‌ها و ناکجاآبادها گرد می‌آورند، دوباره‌نویسی 
میک‌نند و بار دیگر به چاپ می‌رسانند و باورشان می‌آید که کاری بلکه شاهکاری 
تاریخی صورت داده‌اند و خسران بیشــتر از آنِ آنهایی است که با پول بیت‌المال 
و از جایگاه مسئولیت ســنگین که بر عهده دارند، کی سلسله شایعات، بافته‌ها و 
یاوه‌ســرایی‌ها را اعتبار می‌بخشــند و بر این باورند که به فرهنگ و تاریخ کشور 

خدمت میک‌نند!! 
پیرامون بازجویی از امام واقعیت درست و استوار آن است که در کتاب نهضت 
امام دفتر اول آوردم و امام نیز دست کم دوبار بر آنچه درباره بازجویی در آن کتاب 
آمده اســت )پیش از چاپ و پس از چاپ( گذر کردند و به‌رغم دقت و تیزبینی‌ای 
که در بازگو کردن واقعیت‌ها داشتند، آنچه را نوشته بودم رد نکردند. در آن دفتر 

آمده است: 
... مأمور بی‌اراده آن‌گاه که به عنوان بازجو پرسش‌های خود را در 
حضور امام مطرح کرد، با بی‌اعتنایی و سکوت او مواجه شد و آن‌گاه 
که برای بار دوم پرسش‌های خود را تکرار کرد ناگهان با واکنش تند 
امام روبه‌رو شد که با ترش‌رویی و پرخاش به او گفت: »شما مأمور 

از نادرستی‌های فاحشی که در 
کتاب الف لام آمده که قلب و 
روان آزاداندیشان و اصحاب 
تاریخ را می‌آزارد تحریف خط 
فکری و راه سیاسی و انقلابی امام 
و ایجاد شبهه و ابهام در زندگی 
آن مرد بزرگ است. نویسنده 
تحریف  به  خود  مواردی  در 
اندیشه‌های سیاسی امام پرداخته 
یا تحریف‌های دیگران را تکرار 
کرده و به آن جلوه بخشیده است!
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چشم و گوش بسته حق بازجویی نداری، قلم و کاغذت را بردار برو 
بیرون، نمی‌خواهم اینجا بنشینی!«... برای بار دوم در تاریخ 42/3/25 
هیئتی را با طمطراق به نزد او فرستاد... مأمورین پس از معرفی خود 
به عنوان فرســتادگان دادگاه، موضوع را به او ابلاغ کردند!... لکین 
علیرغم نقشه و دسیسه آنها، امام بدون کوچ‌کترین تغییری در حال 
و وضع خود در پاسخ آنها قاطعانه و با صراحت کامل اظهار داشت: 
»دستگاه قضایی کشور ما، متأسفانه اســتقلال خود را از دست داده 
و به صورت آلتی در دســت هیئت حاکمه ایران قرار گرفته است. 
لذا صلاحیت ندارد که مرا محاکمه کنــد. البته اگر روزی محکمه 
صلاحیت‌داری که خارج از نفوذ دستگاه حاکمه باشد تشیکل شود، 

من حرف‌های خودم را خواهم زد.«... 
مأموران زبان‌بســته رژیم در برابر گفته اندیشــمندانه امام، به 
کلی سرگردان شده بودند و پاسخی نداشــتند که بر زبان آورند و 
با سرافکندگی از امام خواســتند اظهارات خویش را درباره دستگاه 
قضایی بنویسند... امام در کی سطر نوشت: »چون استقلال قضایی 
در ایران نیست و قضات محترم در تحت فشار هستند، نمی‌توانم به 

بازپرسی جواب دهم.«...1
4. آورده است که »البته )آقا( ]امام[ مرجع تقلید بودند، اما رژیم ایشان را به این 

عنوان نمی‌شناخت و لازم بود که این مسئله رسماً اعلام شود.«2 
برخلاف این پندار جایگاه علمی ‌و مرجعیت امام، پیش از آن که برای بسیاری 
از مردم آشکار و محرز شــود، برای رژیم شاه شناخته شــده بود. گزارش‌ها و 
نشانه‌هایی در دست است که این واقعیت را روشــن می‌سازد که سال‌ها پیش 
از آغاز نهضت امام، رژیم شــاه از علم و فضیلت و احراز مرجعیت امام آگاهی 

کامل داشته است. 
ســرهنگ قولقســه، رئیس دایره امنیت و مذاهب در گزارشــی در ســال 
1335ش اذعان دارد که امــام در ایالات مرکزی و غرب ایــران مقلد دارد. 
او بنابر گزارشــی که به مرکز داده اســت بیش از کی ماه با لباس شخصی در 

1. سید حمید روحانی، همان، ص677-678. 
2. هدایت‌الله بهبودی، همان، ص338. 
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قم زیســته و با کلاه‌پوســتی و پیراهن یقه آخوندی 
و کفش پاشــنه خوابیده، روزها در مــدارس دینی 
و بیوت مراجع و علما پرســه می‌زده و شــب‌ها در 
قهوه‌خانه‌های قم با زائران و مسافران و مردم قم به 
گپ و گفت می‌نشسته و اطلاعات به دست می‌آورده 
اســت. او نتیجه پرس‌و‌جو و جستار خود را در زمینه 
جریان‌های مختلــف به تهران گــزارش کرده و از 
جمله از عالمان بزرگی که پس از درگذشت آیت‌الله 

بروجردی، صلاحیت جانشینی او را دارند نام برده که کیی از آنها امام است. او 
در این گزارش خود در سال 1335ش آمار شــاگردان امام را حدود پانصد نفر 
برآورد کرده و افزوده است »که از لحاظ درس حائز اهمیت است... در ایالات 

مرکزی و غرب ایران مقلد دارد«.1
روزنامه یکهــان در 12 فروردین 1340 چند روز پس از درگذشــت آیت‌الله 
بروجردی از میان عالمانی که طبق دید صاحب‌نظران روحانی برای جانشینی آقای 
بروجردی و بر دوش گرفتن مرجعیت جهان تشیع صلاحیت دارند، نخست نام امام 

را آورده و چنین گزارش کرده است: 
آقایانی که ذیلًا نام آنان برده می‌شود و طبق نظر علمای علوم دینی 
و کلیه اعضای حوزه علمیه شهر قم دارای صلاحیت مرجعیت تقلید 

و مورد اعتماد کامل حوزه علمیه هستند:
1. حضرت آیت‌الله حاج آقا روح‌الله خمینی...

ایشان کی درس فقه صبح‌ها و کی درس اصول عصرها در حوزه 
علمیه قم تدریس می‌نمایند که در هر کی از درس ایشان متجاوز از 

400 نفر دانشجو و طلاب علوم دینی شرکت دارند...2
از همه مهم‌تر رفتن نخســت‌وزیر وقت ایران )علی امینی( به بیت امام و دیدار 
با ایشان در سال 1340 است که نشــان از این واقعیت دارد که رژیم شاه پس از 
درگذشــت آیت‌الله بروجردی، امام را از علمای طراز اول و در مقام مرجعیت به 
رسمیت می‌شناخته اســت. روزنامه یکهان در تاریخ شــنبه 2 دی‌ماه/ 1340 با 

1. سید حمید روحانی، همان، ص76. 
2. یکهان، 12 فروردین 1340، ص15. 

پرسشی که نباید از کنار آن 
بی‌تفاوت گذشت این است 
که جناب نویسنده از این 
ادعای ناروا و خلاف واقع 
که »آیت‌الله خمینی مخالفتی 
ششگانه  مواد  اجرای  با 
نداشتند« چه نقشه و نظری 
داشته و بر آن بوده که از آن 

چه بهره‌ای بگیرد؟
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چاپ عکس‌هایی از دیدار نخست‌وزیر )علی امینی( با امام و دیگر علمای قم )سند 
شماره4(، زیر عنوان »نخست‌وزیر هنگام ملاقات با آیات‌الله العظام، رؤسای حوزه 

علمیه قم« نوشت: 
قبلًا به استحضار خوانندگان رســید که روز جمعه گذشته آقای 
نخست‌وزیر به اتفاق آقای شریف‌العلما مشــاور مذهبی و عده‌ای 
از همراهان با اتومبیل به قم رفت و پــس از زیارت مرقد حضرت 
معصومه علیها سلام با چهار نفر رؤسای حوزه علمیه قم ملاقات کرد 
و عید سعید ولادت مولای متقیان علی علیه‌السلام را به آنان تبرکی 

گفت... 

سند شماره 4
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بنابراین، ادعای نویسنده که »رژیم ایشــان را به این عنوان نمی‌شناخت« دور از 
واقعیت است. رژیم شاه نسبت به امام، همان نظر را داشت که درباره دیگر علمای قم 
داشت و تفاوتی میان آنان نمی‌دید. در پی آغاز نهضت اسلامی در سال 1341 شاه در 
تلگرام خود به علمای قم )از جمله امام( آنان را با القاب واحدی خوانده بود که خود 
نشــان از این واقعیت دارد که میان امام و دیگر علما تفاوتی نمی‌دید و به مرجعیت 

امام، اذعان داشت. 
5. جناب نویسنده، زندانی شدن امام را در کی سلول انفرادی رد کرده! و آورده 

است: 
... آقای خمینی را نه در ســلول مخصوص زندانیان، بلکه در اتاق 
بزرگی در حیاط پادگان عشرت‌آباد زندانی کرده بودند. جلوی اتاق 

را هم با پرده حصیری پوشانده بودند]![...1
البته این‌گونه وارونه‌نویسی و تحریف از نویسنده‌ای که مواد خام و سرمایه‌های 
کار او، اســناد و مدارک ســاواک و خاطرات آکنده از خطا و دروغ این و آن است 
و گزارش‌های ســاواک بدون اســتثنا برای او- العیاذ بالله- حکم آیه‌های قرآن را 
دارد، شــگفت‌آور نیســت؛ زیرا از دید او گزارش‌های »رطب و یابس« ساواک و 
خاطره‌گویی‌های امروز راویان، از نوشته‌های پنجاه سال پیش که زیر نظر امام و علامه 
شهید سید مصطفی تدوین و تألیف شده است، از اعتبار بیشتری برخوردار است. این 
نکته نیز بایسته یادآوری است که نگارنده کتاب نهضت امام خمینی در آن کتاب 
ننوشته است که امام تمام دورانی را که در زندان پادگان عشرت‌آباد گذرانده در 

سلول انفرادی بوده است، بلکه آورده است: 
... امــام در 4 تیرماه 42 که به پادگان عشــرت‌آباد انتقال یافت 
حدود 24 ساعت را در ســلول تنگی که در آن هوای آزاد، درست 
جریان نداشت و نشست و برخاست به دشواری صورت می‌گرفت 

گذرانید و...2 
نویسنده محترم توضیح نداده است که این خبر را که اتاق امام در حیاط پادگان 
عشرت‌آباد بزرگ بوده و جلوی اتاق را با پرده حصیری پوشانده بودند، از چه منبع 
صادقی گرفته و روایت کرده اســت؟! این نکته را نیز نباید ناگفته گذاشت که امام 

1. هدایت‌الله بهبودی، همان، ص339. 
2. سید حمید روحانی، همان، ص680. 
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در پادگان عشرت‌آباد در محلی زندانی نبود که دیگر زندانیان می‌گذراندند. امام 
از روزی که وارد آن پادگان شد تا روزی که از آن بیرون آمد هیچکی‌ از زندانیان یا 
متهمانی که در آن پادگان محاکمه شدند، اطلاعی از زیستن امام در آن پادگان به 

دست نیاوردند. 
6. نویســنده الف لام انگار توان تشــخیص یــک خاطره با داستان‌ســرایی و 
خیال‌پردازی را نداشته است و پیرامون بازداشــت امام در شب 15 خرداد 42 به 

داستانی ساختگی و افسانه‌ای استناد کرده که شگفت‌آور است.
ما برای اینکه در تاریخ بماند و نســل‌های آینده بدانند که در روزگار حاکمیت 
روحانیت و نظام جمهوری اسلامی، کســانی که خود را متولی و متصدی آثار امام 
می‌دانستند و نان امام می‌خوردند و معلوم نبود آش چه جریانی را هم می‌زدند و به 
نام مکتب‌داری به مقبره‌داری سرگرم بودند، چگونه با تاریخ امام بازی میک‌ردند 
و دانسته یا ندانسته با همدستی نفوذی‌ها به تحریف‌گری دست می‌زدند و همراه با 
خاطراتی که از بانوی امام در دست است، مشتی خیال‌پردازی و افسانه‌سرایی را با 
آن خلط کرده‌اند، بخشی از آن داستان ساختگی را که متأسفانه از زبان بانوی امام و 

به عنوان خاطرات آن بانوی بزرگوار نشر داده‌اند، در پی می‌آوریم: 
... آقای خمینی بیدار بود؛ مثل هر شب؛ برای خواندن نماز شب. 
صدای هیاهو را شنید. بر بالین همسرش نشست1 و آهسته صدا زد: 
»خانم!« ساعت 2:30 بامداد 15 خرداد 1342 بود. »... آمده‌اند مرا 
بگیرند. ناراحت نشو؛ هیچ صدایی درنیاید. بقیه را بیدار کن و به آنها 
سفارش کن که آرام آرام باشند...« اینها را گفت و برخاست. رفت 
که لباس بپوشد... ناگهان صدای کوبیده شدن لگدی به در ورودی 
خانه بلند شــد. هیاهو بالا گرفت... فریاد آقای خمینی سکوت اهل 
خانه را شکست: »چه خبر اســت؟ چرا اینقدر سر و صدا میک‌نید؟ 
همسایه‌ها خوابند؛ مزاحم همسایه‌ها نشوید!« در ورودی با آخرین 
لگد شکست و نیروهای ویژه وارد خانه شدند. فرمانده‌شان پرسید: 
خمینی کجاست؟ »]خمینی[ دست روی سینه‌اش )گذاشت(]؟!![ و 
با پوزخند گفت: اینجاست... من خمینی هستم. من روح‌‌الله خمینی 

1. این روایت اگر از خانم بود نمی‌نوشت که »به بالین همسرش نشست«! 
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هستم. به کسی کاری نداشته باشــید.«... فرمانده پرسید: خودت 
هستی؟ »او گفت: بله، خودم هستم. این وقت شب چه کار دارید؟ دو، 

سه نفر با دست‌پاچگی گفتند بفرمایید برویم.«...1
از نویســنده الف لام که ادعای بی‌طرفی!! در گردآوری وقایع تاریخی دارد جای 
سؤال است که چگونه خیال‌پردازی‌ها و دروغ‌بافی‌هایی را که به نام خاطرات بانوی 
امام بیرون داده‌اند بدون وارسی، بررسی و راست‌آزمایی دوباره‌نویسی کرده است، 
لکین آنچه در کتاب نهضت امام آمده و از زیر نظر امام گذشته را2 ندیده یا به آن بها 
نداده است؛ در صورتی که آنچه در کتاب نهضت امام آمده تنها ده سال پس از فاجعه 
دردناک خرداد خونین بوده است و آنچه از زبان بانوی امام آورده شده است- فرضاً 
که از زبان آن بانوی بزرگوار باشد- پس از گذشت نزدکی نیم قرن از آن روز سیاه 
بوده است و بی‌تردید انسان هر چند از حافظه قوی برخوردار باشد، خواه ناخواه پس 
از گذشت پنجاه سال، دچار خبط و خطا می‌شود و رویدادها را به هم خلط میک‌ند. در 

کتاب نهضت امام درباره رویداد شب 15 خرداد چنین آمده است:
... سر و صدای ناهنجار و غیر عادی، او را متوجه یورش دژخیمان 
شاه کرد. فوراً از جا برخاست و حاج سید مصطفی را که در حیاط در 

کنارش خوابیده بود بیدار کرد: 
مصطفی! بلند شو، مثل اینکه آمدند؟

سید مصطفی چشم باز کرد و در جای خود نشست. ساعت 4 پس 
از نیمه شب را نشان می‌داد. پدر را دید که به سرعت لباس می‌پوشد، 
زمزمه گنگ و مبهمی ‌از خارج به گوش می‌رسید. نتوانست باور کند 
که این مزدوران شاه هستند که هجوم کرده‌اند. از جای برخاست و 
خود را به پشت‌بام رسانید. دید سراسر کوچه و اطراف منزل پر از 
سرباز مسلح و کماندو است که برق اسلحه‌های گرم و سرد در دست 

آنان منظره وحشتناکی پدید آورده بود. 
امام به پشت در آمده و گوش فرا داد. یقین کرد که ارتش شاه برای 
دستگیری او یورش آورده است... صدای ضجه و ناله آن چند نفر که 

1. هدایت‌الله بهبودی، همان، ص317-318. 
2. امام کیبار پیش از چاپ کتاب نهضت امام کی دور به صورت گذرا کتاب را دید و در برخی موارد حاشیه 

زد و تذکراتی داد، بار دوم پس از بیرون آمدن از چاپ به طور کامل و دقیق آن را مطالعه کرد. 
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تحت شکنجه دژخیمان، سرسختانه مقاومت میک‌ردند به گوشش 
رسید... سخت خمینی را برآشفت و خشمناک ساخت به طوری که 
دیگر نتوانست تحمل کند... امام از خانه بیرون آمد و با صدای رسا 
اظهار کرد: »روح‌الله خمینی منم! چرا اینها را می‌زنید؟«... حاج سید 
مصطفی که از بالای بام ناظر جریان بود به شدت تحت احساسات 
قرار گرفت و خواســت خود را از ارتفاع پنج متری به داخل کوچه 
بیفکند و تا آنجا که ممکن است از دستگیری پدر ممانعت به عمل 
آورد! امام که از داخل ماشین متوجه تصمیم خطرناک او شده بود با 
حرکت دست او را از این کار منع کرد... حاج سید مصطفی روی نهی 
و منع پدر از پایین پریدن منصرف شد، لکین با تمام نیرو فریاد سر 

داد که: »... مردم خمینی را گرفتند«...1

از سراینده داستان سراپا دروغ که به نام بانوی امام ساخته است نمی‌توان خرده 
گرفت. او به نظر می‌رسد با اشاره نفوذی‌های پشت پرده که اندیشه و انگیزه تخریب 
تاریخ امام را در سر می‌پرورانند به این افسانه‌سرایی و خیال‌پردازی نشسته و شاید 
خود نیز نمی‌دانسته که روی چه غرض و نقشه‌ای این مأموریت را بر دوش گرفته 
است، لکین می‌گویند »شنونده باید عاقل باشد«. آن کسانی که چنین دروغ‌پردازی‌ها 
و پندار‌بافی‌ها را بــدون هیچ‌گونه تردید در صحت و کذب آن انتشــار می‌دهند و 
دوباره‌نویســی میک‌نند و به آن دامن می‌زنند باید دید تا چه پایه‌ای از فهم، درک، 

1. سید حمید روحانی، همان، ص509-511. 
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اندیشه و خرد برخوردارند؟ و آیا اصولاً با تاریخ و تاریخ‌نگاری آشنایی دارند؟ باید 
دید بر پایه چه مرام و مقصودی دنبال آن‌اند که برای امام زندگینامه، معرفی‌نامه 
و... تنظیم کنند. نویسنده این کتاب را چه می‌شود که پیرامون تاریخ مربوط به امام 
روایتی را برمی‌گزیند که چهره امام را مخدوش و غبارآلود بنمایاند؟! اکنون بایسته 
است به آنچه نویسنده پیرامون چگونگی بازداشت امام در شب 15 خرداد 42 روایت 
کرده اســت- که در بالا آمد- گذر کنیم تا روشن شود که نوشتار او با تاریخ‌نگاری 
تا چه پایه‌ای مشابهت دارد: او آورده است که: »... آقای خمینی بیدار بود، مثل هر 
شب، برای خواندن نماز شب، هیاهو را شنید ساعت 2:30 بامداد بود و...«! اولاً روشن 
نیست که امام در آن ساعتی که مأموران برای بازداشت او هجوم آوردند بیدار بوده 
باشد و به گمان نزدکی به یقین نماز شب را نیز به جا آورده بود. این نگارنده را در این 
مورد دیدگاهی است که در جای خود باید بازگو شود. دوم، ساعت هجوم مأموران 
برای بازداشت امام از ساعت 3:30 گذشته بود و بازداشت امام حدود ساعت 4 روی 
داد. نویسنده الف لام که گزارش‌های ساواک و شهربانی را »وحی منزل« می‌داند و 
پیوسته به آن استناد میک‌ند، چگونه گزارش بلند بالای رئیس شهربانی قم را ندیده 
یا دیده و از روی آن دید محققانه! ســطر نخست گزارش را خوانده و از همان سطر 
دریافته است که بازداشت امام ســاعت 2:30 بوده است؟! متن گزارش سرهنگ 

پرتو، رئیس شهربانی قم چنین است:
... ســاعت 2:30 صبح )پس از نیمه شب( روز 42/3/15 سرکار 
سرهنگ بدیعی رئیس ســاواک قم تلفناً به اینجانب اطلاع داد که 
برای مذاکراتی فوراً به ساواک بروم. پس از رفتن به ساواک مشاهده 
شد سرکار سرهنگ مولوی با عده‌ای از مأمورین ساواک تهران در 

آنجا هستند. موضوع دستگیری خمینی مطرح گردید... 
ساعت3:30 صبح، عده‌ای مأمور ســاواک تهران به طور متفرقه 
به اتفاق راهنمایان ساواک قم و شهربانی به منزل خمینی و دو منزل 
دیگر مورد نظر اعزام گردیدند و خمینی را که در منزل دامادش بود 
دستگیر نموده... در جریان دستگیری فقط کی نفر در منزل خمینی 
قدری مجروح و کی نفر که قصد داد و فریاد داشته دستگیر و از داد 
و فریاد او جلوگیری و پس از دستگیری خمینی آزاد شد و پیش‌بینی 
می‌شد که در منزل خمینی عده‌ای مستحفظ وی باشند، لکین در موقع 
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دستگیری غیر از دو نفر مزبور در منزل وی کسی نبود... ضمناً خمینی 
در آن موقع بیدار و لباس پوشیده، حاضر و خود را معرفی نمود که 

روح‌الله خمینی من هستم به دیگران کاری نداشته باشید...1
سوم، مأموران رژیم شاه که برای بازداشت امام بیت او را در میان گرفته بودند سخت 
تلاش داشتند که سر و صدایی ایجاد نشود و همسایه‌ها و دیگر مردمان در هنگام بازداشت 
امام، خبردار نشوند و آشوبی روی ندهد. از این رو بنا به گزارش رئیس شهربانی که در بالا 
آمد کیی از ساکنان بیت »که قصد داد و فریاد داشت دستگیر و از داد و فریاد او جلوگیری 
شد«. بنابر این چگونه پذیرفتنی است که مأموران برای ورود به منزل سید مصطفی لگد 
به در بزنند نه کی بار، بلکه بنا به دروغ‌نامه‌ای که به نام خاطرات بانوی امام ساخته‌اند 
چند لگد به در بزنند؟! که بی‌تردید هر لگدی صدای مهیبی را طنین‌انداز میک‌رد! آیا 
می‌توان گفت این لگد‌پرانی‌ها! هیچ واکنشی هم در آن محل و منطقه پدید نیاورد و آب از 
آب تکان نخورد؟! کماندوها و چتربازانی که به بیت امام یورش بردند، نه در زدند و نه 
به در کار داشتند بلکه از دیوار و بام به درون حیاط پریدند. اگر بنا بود که به منزل سید 
مصطفی یورش کنند بی‌تردید به شکستن در نیازی نبود و از همان راه وارد می‌شدند که 
به بیت امام ورود کردند؛ چهارم، کی انسان اندیشمند و آزاده که از عقل سلیم برخوردار 
باشد آن گاه که می‌داند برای بازداشت او آمده‌اند و شخصاً نیز قصد فرار ندارد هیچ‌گاه 
نمی‌نشیند و انتظار نمیک‌شد تا مأموران به منزل او یورش برند و همسر و فرزندان او را 
بلرزانند و در برابر خانواده او را دستگیر کنند؛ پنجم، امام از غیرت و شرافت فوق‌العاده‌ای 
برخوردار بود. بی‌تردید هیچگاه وجدان او نمی‌پذیرفت که اجازه دهد دژخیمان بی‌پروا و 
بی‌حیای رژیم شاه به حریم زندگی او گام بگذارند و به منزلی که خانواده محترم او در آن 
زیست میک‌نند تعرض کنند. از این رو- همان‌طور که پیش‌تر آورده شد- امام به محض 
دریافت اینکه برای بازداشت او آمده‌اند بی‌درنگ از منزل فرزندش بیرون آمد و حتی 
درنگ نکرد که عبای خود را دوش کند. بگذریم از پرسش‌های دیگری که از پنداربافی‌ها 
و خیال‌پردازی‌های بالا مطرح می‌شود که امام چه اصرار داشتند که همگی اهل منزل را 
هنگام بازداشت او از خواب بیدار کنند و چه برآیندی بر آن بار بود و بگذریم از اینکه در 
آن شب، جز خانم امام و خانم سید مصطفی خمینی و دو کودک خردسال او- حسین و 

مریم- کسی در آنجا حضور نداشت! 

1. همان، ص512-513. 
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شبهه‌افکنی و پرونده‌سازی
7. چنانکه در مقدمه اشاره شد نویسنده الف لام در جای جای کتاب خود بر آن 
است که رویدادهای تاریخی پیرامون امام را، ابهام‌آمیز، تارکی و نامشخص بنمایاند 
و زیر سؤال برد! شاید کی علت آن ناتوانی او در تحلیل و بررسی جریان‌های تاریخی 
باشد، لکین به نظر می‌رسد که در ایجاد سؤال پیرامون زندگی امام بی‌انگیزه نیست. 

او در کی مورد آورده است: 
... اینکه وجود چه زمینه‌هایی موجــب گردید آیت‌الله میلانی با 
پاکروان دیدار کند از نقاط مبهم و تارکی مهاجرت است... موضوع 
تبعید آقای خمینی چرا مطرح شد؟ و چرا محاکمه‌ای که شاه و علم 
از آن دم زده بودند، آغاز نشد و پرسش‌هایی از این دست در بخش 
تارکی تاریخ مهاجرت قرار دارند، اما روشــن اســت که پاکروان، 
حتماً به دستور شــاه، مقدمات تبعید آیت‌الله خمینی را فراهم کرد. 
محل تبعید شهر سنندج بود. حتی دستور داده شد خانه‌ای برای او 
و عائله‌اش تهیه کنند، اما اینکه چرا چند روز بعد، یعنی خیلی زود، از 
این تصمیم منصرف شدند و در یازدهم مرداد دستور تبدیل حبس به 

حصر آقای خمینی را دادند، از نکات مبهم و تارکی این دوره است.1
بایسته یادآوری است که دیدار تیمسار پاکروان با آقای میلانی نه نخستین دیدار 
او با علمای مهاجر و نه آخرین دیدار بود. مهاجرانی که پس از بازداشت امام رهسپار 
تهران شدند بر آن بودند که از راه گفت‌وگو و روش مسالمت‌آمیز زمینه رهایی امام 
را از زندان فراهم سازند. از این رو، از روزی که وارد تهران شدند به گونه‌ای مستمر 
و پیوسته با مقامات رژیم شاه به گفت‌وگو نشستند و از این راه گاهی میان آنان و شاه 
»پیغام و پسغام«‌هایی نیز رد و بدل شد که شرح آن از مجال این فرگرد بیرون است. 
این نویسنده از آنجا که جز گردآوری ناقص و گزیده‌ای از رویدادهای دوران مهاجرت 
نتوانسته است پژوهشی صورت دهد، تنها گزارش دیدار پاکروان با آقای میلانی را 
دیده و از آن، جریانی سؤال‌برانگیز ســاخته است؛ در صورتی که تیمسار پاکروان در 
دوران مهاجرت علما به تهران در دفعات مختلــف با آنان به صورت فردی و گاهی 
به صورت جمعی دیدار و گفت‌وگو کرده است. ساواک در کی مورد، دیدار تیمسار 

1. هدایت‌الله بهبودی، همان، ص341-342. 
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پاکروان با آقای شریعتمداری را چنین گزارش کرده است )سند شماره 5(: 
از ساعت 2:30 الی 2135 روز 42/4/5 تیمسار ریاست ساواک به 
اتفاق رئیس ساواک تهران به ملاقات آقای شریعتمداری آمدند و... 

سند شماره 5
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ساواک در گزارش دیگری آورده است )سند شماره 6(: 
به قرار اطلاع تیمسار سرلشکر پاکروان و آقای امام جمعه از طرف 
اعلیحضرت همایونی حامل پیغام برای آیت‌اله شریعتمداری بوده‌اند و 
متقابلًا ایشان خواسته‌های خود را در دو مورد به عرض رسانیده‌اند و...

سند شماره 6



156
دوره سوم   سال پانزدهم   شماره  56    تابستان 97

نقد متون، منابع و ديدگاه‌ها

این نکته که نویســنده محترم چــرا و چگونه 
دیدار تیمســار پاکروان با آیــت‌الله میلانی را 
دیده، لکین دیدار مکرر جناب تیمســار با آقای 
شریعتمداری را نتوانسته اســت ببیند از نکات 
مبهم و تارکی آن کتاب اســت. از طرف دیگر 
نویسنده الف لام از اینکه امام- بنابر آنچه شاه و 
علم اعلام کرده بودند- به محاکمه کشیده نشده 
و حتی بنابر برنامه‌ریزی پشــت پرده به سنندج 
تبعید نگردیده است، شگفت‌زده شده و آن را از نکات مبهم و تارکی دانسته است! 
مشکل بزرگ او این است که نتوانســته خود، در دوران و روزگاری قرار بگیرد که 
امام بازداشت شد و قیام 15 خرداد روی داد. او تنها امام را دیده که در چنگال شاه 
قرار دارد لکین آن ده‌ها میلیون مردمی ‌را که پشت سر امام ایستاده بودند و برای 
هر گونه جانبازی و حرکت‌های حماسی آماده بودند؛ نیز آن ایثارگرانی که افق ایران 
را با خون خود سرخ‌فام کردند، نتوانسته اســت ببیند و بشناسد و دریابد که رژیم 
شاه در چه بن‌بست بی‌بازگشتی قرار گرفته بود. جناب نویسنده اگر توان تحقیق و 
پژوهش داشت و می‌توانست مســائل و جریان‌های آن روز را به درستی دریابد و 
برتابد، درمیی‌افت که نکته ابهامی‌ در کار نبوده و رژیم شاه راه دیگری نداشته است. 
رژیم شــاه با تجاوز به حریم مرجعیت شیعه و بازداشــت امام هزینه سنگینی 
پرداخت. ملت ایران و شیعیان سراسر جهان از هند، پاکستان، عراق، لبنان و دیگر 
کشورهای آســیایی و آفریقایی، از این اهانت او به کی عالم برجسته شیعه سخت 
به خشم آمدند و آن دسته از شیعیانی که او را به عنوان تنها شاه شیعه می‌ستودند 
به شدت از او نفرت پیدا کردند و سیل اعتراض و انزجار از طرف آنان به سوی او 
سرازیر شد؛1 بی‌تردید شاه با پرداخت چنین هزینه سنگینی امام را بازداشت نکرده 
بود که پس از دو ماه از زندان آزاد ســازد؛ او بر آن بود که دستک‌م امام را با کی 
محاکمه فرمایشی نظامی‌ مادام‌العمر زندانی کند یا دستک‌م مانند مصدق تا پایان 
عمر در محاصره نگاه دارد؛ لکین خشم و خروش ملت ایران و شیعیان دیگر کشورها 
به پایه‌ای بود که رژیم شاه خطر را شــدیدتر و ژرف‌تر از آن دید که بتواند بر آن 

1. در نهضت امام، دفتر اول گوشه‌هایی از این انزجار عمومی و اعتراضات جهانی روایت شده است. 

نویسنده الف لام در جای جای 
کتاب خود بر آن است که 
رویدادهای تاریخی پیرامون 
امام را، ابهام‌آمیز، تاریک و 
زیر  و  بنمایاند  نامشخص 
سؤال برد! شاید یک علت آن 
ناتوانی او در تحلیل و بررسی 

جریان‌های تاریخی باشد
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چیره شود. 
شاه در برابر افکار عمومی ‌تا آن پایه احساس 
خطر کرد که ناگزیر شد در همان دو ماهی که 
امام را زندانی کرده بود کسانی را به ملاقات با 
امام وادارد. از آیت‌الله سید احمد خوانساری 
بخواهد از امام در زندان دیدن کند و سلامتی 
او را به عموم برســاند، بــار دوم نیز آیت‌الله 
سید مرتضی پسندیده را به نزد امام در زندان 
برد و از این راه بــه آرام کردن افکار عمومی‌ 
کوشــید. این روش در تاریخ حکومت پهلوی 
مانند نداشت. امام رژیم شاه را تا مرز فروپاشی 

پیش برده بود و شاه اگر او را بازداشت نمیک‌رد و مردم به پا خاسته را به خاک و خون 
نمیک‌شید بی‌تردید ســقوط میک‌رد و با وجود این نتوانست آن ابرمردی را که تاج و 
تخت او را به خطر سقوط کشانده بود بیش از دو ماه در زندان نگاه دارد و حتی جرئت 
نکرد او را برای بازجویی تحت فشار قرار دهد. در مرحله دوم رژیم شاه بر آن شد که 
امام را برای مدتی طولانی به منطقه دوردستی مانند کردستان تبعید کند تا وانمود کند 
که آن نسبت‌هایی که به امام داده: »پول گرفتن کی مسلمان شیعه از کی مسلمان غیر 
شیعه« ادعای پوچ و پا در هوایی نبوده است، لکین با بررسی‌ها دریافت که تبعید امام 
نیز برای ملت ایران قابل تحمل نیست و واکنش شــدیدتر از دوران زندان به همراه 
دارد. کارشناسان رژیم شاه پیشنهاد دادند که امام را در تهران زیر نظر )حصر( نگاه 
دارند و اگر اوضاع را مناســب یافتند دوران حصر را طولانی کنند لکین به طور عینی 
دریافتند که این روش نیز نمی‌تواند ملت ایران را برای همیشه آرام کند و روحانیت 
شیعه را از شور و خروش ضد شاه باز بدارد؛ از این رو ناگزیر شدند او را پس از دو ماه 
زندان و نزدکی ده ماه حصر، آزاد سازند و به قم بازگردانند. بررسی آن دوره پرشور 
و آشوب و التهاب و دســتیابی به واقعیت‌های تاریخی آن روز و روزگار به بررسی‌ها، 
تحلیل‌ها و جستارهای ژرف، ریشه‌ای و توان‌فرسا نیاز دارد که از توان فرودستانی که 
جز گردآوری گفته‌ها و نوشته‌های این و آن هنری ندارند و ناقلان بافته‌ها و ساخته‌های 
نامعتبر دیگران‌اند، بیرون است. از این رو، می‌بینیم که در جای جای آورده‌های خود، 
جز ردیف کردن واژه‌های »مبهم، تارکی« و... قلمی‌ نمی‌توانند بزنند و نظری نمی‌توانند 
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بدهند. نویسنده الف لام اگر اهل تحقیق و پژوهش 
بود و منابع گوناگونی را مورد بررســی و مطالعه 
قرار می‌داد و به تحلیلی که در کتاب نهضت امام 
خمینی پیرامون علل و عواملی که نتوانستند امام 
را به ســنندج تبعید کنند، گذر میک‌رد1 شاید از 
تیره و تار دیدن رویدادهای تاریخی نهضت امام 
تا پایه‌ای رهایی میی‌افت، لکین چنانکه اشاره شد 
به نظر می‌رسد که در ابهام‌آمیز نمایاندن گوشه‌هایی از تاریخ زندگی امام و برخی از 

رویدادهای تاریخی آن دوران، بی‌انگیزه نبوده است. 
8. نویسنده این کتاب، گستاخی را به آنجا رسانده که با شیوه‌ای مرموزانه و شاید 
به گمان خودش خیلی زیرکانه! با اشــاره و کنایه تلاش کرده اســت که امام را در 
روز آزادی از زندان به قول و قرار با مقامات امنیتی شاه متهم کند و دوران زندگی 
سیاسی امام را مرموز و نامعلوم بنمایاند. ما پیش از بازگو کردن سمپاشی‌های جناب 
نویسنده، آنچه را در روز آزادی امام از زندان گذشت در پی می‌آوریم تا خوانندگان 

در متن جریان قرار بگیرند: 
روز جمعه 12 ربیع‌الاول 1383 مطابق 11 مرداد 42، پاکروان، رئیس 
»سازمان امنیت« ایران به دیدار امام در پادگان عشرت‌آباد رفت... ]و 
اعلام کرد[ »اکنون حضرتعالی آزاد می‌شوید منتهی لازم است به عرض 
برسانم که سیاست یعنی کلک و نیرنگ، سیاست یعنی دروغ و تزویر، 
سیاست یعنی حقه‌بازی، و خلاصه سیاست یعنی پدرسوختگی؛ و این 
کارها مربوط به ماست و مرجع روحانیت نباید خود را به این امور آلوده 
سازد و در سیاست دخالت کند«. )چیزی به این مضمون( امام در پاسخ 
فقط کی کلمه گفت: »ما در سیاستی که شما معنا میک‌نید از اول، دخالت 

نداشته‌ایم«. آقای قمی ‌نیز در این مجلس حضور داشت...2
امام در نجف برای این نگارنده روایت کرد که پس از این اظهارات پاکروان دیدم 
آقای قمی‌ می‌خواهد به گفته‌های او درباره معنای سیاست پاسخ بدهد؛ با انگشت پا 
به او که در کنارم نشسته بود زدم و اشاره کردم که سخنی نگوید. آن‌گاه که پاکروان 

1. سید حمید روحانی، همان، ص695. 
2. همان، ص698-699. 

رژیم شاه و ساواک بیش از هر 
کس دیگری برای زیر سؤال بردن 
امام و مخدوش کردن چهره او 
حریص و پی‌گیر بوده‌اند و اگر 
کوچک‌ترین سوژه‌ای از امام 
داشتند از کاه، کوه می‌ساختند و 
آن را با بوق و کرنا به دنیا اعلام 

می‌کردند
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رفت به آقای قمی ‌گفتم اینجا که جای بحث کردن و نظر دادن نیســت؛ ما پس از 
آزادی حرف‌های خود را بالای منبر می‌زنیم. 

رژیم شــاه پس از آنکه امام را از زندان به منزلی در قیطریه برد و زیر نظر )حصر( 
قرار داد، به منظور ایجاد تشویش در اذهان عمومی ‌و زیر سؤال بردن امام اطلاعیه‌ای 
صادر کرد که »بین مقامات انتظامی ‌و حضرات آقایان خمینی، قمی ‌و محلاتی تفاهم 
حاصل شده که در امور سیاســی مداخله نخواهند کرد...«1 روزنامه اطلاعات نیز در 
روز ‌کیشنبه 13 مرداد 42 در سرمقاله خود زیر عنوان »سیاست و دیانت« کوشید 
شاه را هوادار اسلام و مذهب بنمایاند و »تفکیک مذهب از آلودگی‌های سیاسی را کی 
منطق قوی« نشان دهد و چنین وانمود کند که میان مقامات دولتی و علمای زندانی: 
امام، قمی ‌و محلاتی بر سر »تفکیک دین از سیاست« تفاهم برقرار شده است!! لکین 
این سمپاشی‌ها و جوسازی‌ها برای ملت آگاه و رشدیافته ایران که از رهبر و مرجع خود 
شناختی عمیق و ریشه‌ای داشت نه تنها تأثیرگذار و ش‌کبرانگیز نبود بلکه با منطق قوی 
و استوار آن را بی‌جا و ناروا دانستند و این پرسش را مطرح کردند که اگر امام با رژیم به 
تفاهم رسیده‌اند چرا امام آزاد نشدند، بلکه »به منازل خصوصی منتقل شدند« و از آن 

بدتر چرا امام در محاصره قرار گرفت2 و مردم را از دیدار با او محروم کردند؟! 
نکته در خور توجه اینکه امام پس از آزادی و بازگشت به قم در نخستین سخنرانی 
خود که در 21 فروردین 43 ایراد کرد پاسخ پاکروان را داد و آن دروغ بی‌پایه را که 
»بین مقامات انتظامی ‌و حضرات آقایان خمینی و... تفاهم حاصل شــده که در امور 

سیاسی مداخله نخواهند کرد« چنین تکذیب کرد: 
... در روزنامه مورخ 1342/5/12 که مرا از زندان قیطریه آوردند 
نوشتند که مفهومش این بود که روحانیت در سیاست مداخله نخواهد 
کرد. من الان حقیقت موضوع را برای شما بیان میک‌نم. آمد کی نفر 
از اشخاصی که میل ندارم اسمش را بیاورم، گفت: آقا سیاست عبارت 
اســت از دروغ گفتن، خدعه، فریب، نیرنگ، خلاصه پدرسوختگی 
است و آن را شما برای ما بگذارید. چون موقع مقتضی نبود نخواستم 
با او بحثی بکنم. گفتم: ما از اول وارد این سیاست که شما می‌گویید 
نبوده‌ایم. امروز چون موقع مقتضی اســت می‌گویم... والله اســام 

1. روزنامه‌های عصر تهران، 12 مرداد 1342.  
2. سید حمید روحانی، همان، ص717. 
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تمامش سیاست است، اسلام را بد معرفی کرده‌اند. سیاست مدن از 
اسلام سرچشمه می‌گیرد...1 

امام در دومین سخنرانی خود پس از آزادی از زندان که در تاریخ 26 فروردین 
43 ایراد کرد با لحن قاطع‌تر و جدی‌تری به تکذیب ادعای رژیم شاه مبنی بر تفاهم 

با علمای زندانی پرداخت و چنین اعلام کرد: 
... اینهایی که با شما کی قرارداد سری کرده‌اند، خب اسم ببرید. آقا اگر 
مردی اسم ببر؛ بگو که خمینی، توی حبس ما رفتیم پیش او، و  او گفت بر 
گذشته‌ها صلوات! خمینی غلط میک‌ند همچو حرفی می‌زند، خلاف دین 
اسلام؛ خمینی می‌تواند تفاهم کند با ظلم؟ غلط میک‌ند. خمینی آنجا هم 
که بود، تو حبس هم که بود، مجد اسلام را حفظ میک‌رد، می‌تواند حفظ 
نکند؟... خمینی و امثال خمینی می‌توانند که کی چیزی بگویند که بر 

خلاف مصالح اسلام باشد؟ خمینی را از جامعه بیرون میک‌نیم...2
امام در چند سخنرانی دیگر نیز آن ادعای دروغ را تکذیب کرد. از جمله در بحث 

و طرح حکومت اسلامی در نجف در روز چهارشنبه 15 بهمن 1348 فرمودند: 
... آن مردک3 وقتی که آمد در زنــدان پیش من، من بودم آقای 
قمی)سلمه‌الله(... گفت سیاست عبارت از بدذاتی و دروغ‌گویی و... و 
خلاصه پدرسوختگی است این را بگذارید برای ما. راست هم می‌گفت 
اگر سیاست عبارت از آن است که او می‌گفت، طبعاً مخصوص آنها 
است اسلام که سیاست دارد، مســلمان‌ها که سیاست دارند ائمه 
هدا علیهم‌السلام که »ساسهًْ العباد«ند غیر آن سیاستی است که او 
می‌گفت. او می‌خواست ما را اغفال کند. بعد رفت در روزنامه اعلام 
کرد: تفاهم شده که روحانیون در سیاست دخالت نکنند ما هم بعد از 
آزادی رفتیم سر منبر تکذیبش کردیم؛ گفتیم دروغ گفته است. اگر 

خمینی یا دیگری چنین حرفی بزند بیرونش میک‌نیم...4

1. همان، ص878. 
2. صحیفه امام، ج1، ص290. 

3. تیمسار پاکروان، رئیس سازمان امنیت کل کشور 
4. سید روح‌الله خمینی، حکومت اسلامی یا ولایت فقیه، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی)س(، 

درس 11، ص29. 
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اکنون پس از گذشت بیش از نیم قرن از این جریان و آشکار شدن همه اسناد پشت 
پرده که همگی آن را جناب نویســنده بنا به اذعان خود دیده و بررسی کرده است، 
در مورد آنچه سازمان امنیت شــاه طی اطلاعیه‌ای در 12 مرداد 42 صادر کرده و 

روزنامه اطلاعات در روز 13 مرداد 42 نوشته، چنین قلم زده است: 
آنچه در اطلاعیه دولت از تفاهم میان حکومت و علمای آزادشده 
آمد، و فردایش/ 13 مرداد در سرمقاله روزنامه اطلاعات با تفصیل 
به آن پرداخته شد، به دلیل در دست نبودن گفت‌وگوهای پاکروان 
با آقایان در واپســین روز حبس، قابل بررسی و بازنمایی نیست؛ نه 
می‌توان آن را کیسره دروغ خواند و نه می‌شود آن را بسان مدعیات 
آن سرمقاله تأیید کرد... دست کم مشــی و مرام آیت‌الله خمینی 
می‌گوید بعید اســت او قولی که حکایت از دخالت نکردن در امور 

سیاسی باشد داده باشد]!!![1 
نویسنده محترم در این نوشــته با این جمله نیش‌دار که »دست کم مشی و مرام 
آیت‌الله خمینی می‌گوید بعید اســت او قولی...« می‌نمایاند آنچه را امام با صراحت 
اعلام کرده اســت باور ندارد و بدین‌گونه صداقت امام را زیر سؤال برده و در آن 
تردید کرده است؛ در صورتی که تاکنون حتی دشمنان اسلام و انقلاب در صداقت 
امام این‌گونه تردید نکرده بودند. او چون در صداقت امام که رسماً هر گونه »تفاهم« 

را رد کرده است مشکل دارد می‌نویسد: 
اطلاعیه دولت ]منظور اطلاعیه ساواک[... و فردایش... سرمقاله 
روزنامه اطلاعات... »نــه می‌توان آن را کیســره دروغ خواند و نه 

می‌شود آن را... تأیید کرد...«! 
و بدین‌گونه به خیال خود نقطه ابهامی ‌در زندگی سیاسی امام می‌گذارد و می‌گذرد. 
باید به این نویسنده محترم گفت که رژیم شــاه و ساواک بیش از هر کس دیگری 
برای زیر سؤال بردن امام و مخدوش کردن چهره او حریص و پی‌گیر بوده‌اند و اگر 
کوچ‌کترین سوژه‌ای از امام داشتند از کاه، کوه می‌ساختند و آن را با بوق و کرنا به 
دنیا اعلام میک‌ردند. رژیم شاه تا آن پایه در راه خدشه‌دار کردن چهره امام حرص و 
آز داشته است که پس از آزادی امام از زندان و بازگشت او به قم در کمیسیونی که 

1. هدایت‌الله بهبودی، همان، ص347-348. 
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برای به اصطلاح کنترل اوضاع تشیکل دادند نقشه‌ها و برنامه‌هایی را طرح کردند. 
در بند 3 آن طرح چنین آمده بود: 

... مقامات دولتی با رفت و آمد آشکار با امام بکوشند که »... توجه 
مردم جلب شود که آقای خمینی هم دولتی است...«1 

شاید نویسنده الف لام بر آن بوده است آن تلاش‌های شکست‌خورده رژیم شاه را 
مبنی بر تفاهم با امام و دولتی بودن او که در آن روز و روزگار نتوانست ملت ایران را 
بفریبد، امروز به گونه‌ای به بار بنشاند و برای نسل امروز نسبت به امام ذهنیت منفی 
پدید آورد لکین باید بداند چنین اندیشه‌هایی نه امروز و نه فردا و نه فرداها نمی‌تواند 
کارآیی داشته باشد. این گونه ترفندها را انگلیسی‌ها در قرن 19 و 20 ضد رهبران 
مردم به کار می‌گرفتند و بهره‌هایی از آن به دست می‌آوردند؛ امروز ملت‌ها بیدار 
شده‌اند و حربه‌های این‌گونه‌ای دیگر زنگ زده و کارآیی خود را از دست داده است. 
ما از این نویسنده انتظاری نداریم؛ او نه امام را شناخته و نه به راه و خط امام آگاهی 
یافته و نه امام را باور داشته است و نه محقق توانایی است که بتواند راستی‌ها را دریابد 
و نادرستی‌ها را بازشناسد لکین ســخن درباره آن عناصری است که داعیه پیروی از 
خط امام را دارند، از امام و انقلاب اســامی آبرو و اعتبار به دست آورده‌اند و به نان 
و نوا و جاه و جایگاهی رســیده‌اند. اینان چگونه به خود رخصــت می‌دهند که به نام 
تعریف و شناساندن امام تیشه به ریشه بزنند و راه سوءاستفاده و بهره‌برداری ناروای 
معاندان و دشمنان اسلام و انقلاب را فراهم سازند؟! بی‌تردید نقطه‌های شبهه‌انگیز و 
سؤال‌برانگیزی که در کتاب الف لام پیرامون امام مطرح شده حفره‌هایی است که فردا 
و فرداها از سوی عناصر ضد انقلاب و تسلیم‌طلب مورد بهره‌های ناروا قرار می‌گیرد. 
آیا آن تشیکلات و بودجه کلان و بساط کذایی برای این است که با چنین شیوه‌هایی از 
امام، راه امام و خط انقلاب دفاع شود؟! آیا بناست با این ندانمک‌اری‌ها و تحریف‌گری‌ها 

تاریخ انقلاب به رشته نگارش کشیده شود؟ زهی تأسف! 
قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا الذین ضل سعیهم فی الحیوه الدنیا و هم یحسبون 

انهم یحسنون صنعا.2 صدق الله العلی العظیم. 
ادامه دارد...

1. سید حمید روحانی، همان، ص824. 
2. قرآن کریم، سوره کهف، آیات 103-104. 
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غرب‌ستیزی مردم ایران و بحران عقلانیت غرب‌پرستان
در گفت‌وگو با استاد یعقوب توکلی

مقدمه
غرب‌پرستی در ایران پس از مشروطه، ارتباطی بنیادین با خودباختگی فرهنگی 
دارد. در واقع غرب‌پرســتی نوعی تمایل مبتنی بر احســاس حقــارت و فارغ از 
اندیشمندی اســت که زمینه‌های آن: غفلت، فقدان اندیشه، نابخردی در بینش و 
روش، بی‌فرهنگی، بی‌هویتی و گمگشتگی نشــانه‌های تاریخی است. در عصری که 
تمامی وجوه استعماری، استکباری و استبدادی غرب از پرده ابهام به در آمده و برای 
اغلب اهل فکر و اندیشه، دست چدنی غرب و غربیان از پشت دستکش‌های مخملین 
عیان شده است، شــاید از دیدگاه عده‌ای ضرورت بحث درباره غرب‌پرستی یا به 
تعبیر قدما غرب‌زدگی، بی‌معنا باشد. ولی از آنجایی که هنوز عده‌ای قبله آرزوهای 
خود را رو به سوی غرب نهاده‌اند و باور ندارند که عصر غرب‌پرستی حداقل در ایران 
به ســر آمده، پرداختن بدان از وجوه متفاوت ضروری است. در این فضا باید توجه 
داشت انقلاب اسلامی ایران آغازگر عصر جدیدی در دوران سیطره غرب است و 
آثار تحقق آن، جهان غرب و غرب‌پرستان داخلی را به مخاطره انداخته است. ملت 
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ما باید بداند که اکنون صرفاً با وجه سیاسی تمدن غربی یعنی امپریالیسم رو در رو 
نیست. این‌گونه نیست که گفته شود »ما فقط با دندان‌های غول می‌جنگیم و به بقیه‌ 
اعضایش کاری نداریم.« آیا می‌توان فقط با دندان‌های غول جنگید و با مغز آن کاری 
نداشت؟ در عصر انقلاب اسلامی غرب‌پرستان داخلی به منزله مغزهای این غول 
عمل میک‌نند و خلاصی از چنگال‌ها و دندان‌های ایــن غول در داخل، جز از طریق 
مقابله با این مغزهای سرسپرده امکان ندارد. خمینی کبیر در سال 60 عمیق و دقیق 

به ما هشدار داد که: 
ما از شــر رضاخان و محمدرضا خلاص شــدیم؛ لکین از شــر 
تربیتی‌افتگان غرب و شــرق به این زودی‌هــای نجات نخواهیم 
یافت. اینان برپادارندگان سلطه ابرقدرت‌ها هستند و سرسپردگانی 
هستند که با هیچ منطقی خلع سلاح نمی‌شــوند و هم‌اکنون با تمام 
ورشکستگی‌ها دســت از توطئه علیه جمهوری اسلامی و شکستن 
این سد عظیم الهی برنمی‌دارند. ملت عزیز ایران و سایر کشورهای 
مستضعف جهان اگر بخواهند از دام‌های شیطنت‌آمیز قدرت‌های 
بزرگ تا آخر نجات پیدا کنند چاره‌ای جز اصلاح فرهنگ و استقلال 

آن ندارند.1
درک غرب و شناخت جریانات خاصی که به دنبال وابسته کردن نظام جمهوی 
اسلامی است می‌تواند ما را در مواجهه ناگزیر با غرب کمک شایانی نماید؛ برای این 
منظور بر آن شدیم تا با دکتر یعقوب توکلی تحلیل‌گر تاریخ معاصر ایران به عنوان 
محقق و متفکری که همواره در آثار خود نقد ماهیت جریان غرب‌زدگی در کشور را 
مورد توجه قرار می‌دهد، به گفت‌وگو بنشینیم. نکات عمیق و دقیقی در مورد شناخت 
آبشخورهای اندیشــه این جریان و عملکرد آنها در تاریخ معاصر ایران وجود دارد 
که امیدواریم برای خوانندگان مفید باشــد. زحمت این گفت‌و‌گو و تدوین آن با دو 
تن از دانش‌پژوهان حوزه انقلاب اسلامی آقایان: عیسی مولوی وردنجانی2 و حسین 

شاهوردلو3 بود. 
فصلنامه پانزده خرداد

1. صحیفه امام، ج15، ص446-447. 
2. دانشجوی دکتری انقلاب اسلامی دانشگاه معارف اسلامی 
3. دانشجوی دکتری انقلاب اسلامی دانشگاه معارف اسلامی 
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اسباب و علل پيدايش پديده غرب‌ستيزي وامرکیاستيزي در بين مردم ايران، به 
خصوص در اوايل انقلاب اسلامي چه بود؟ 

در خصوص مسئله غرب‌ســتيزي در جامعه ايران بايد به تاريخ روابط غرب با 
ســرزمين ما توجه کرد، چه بخواهيم با غرب به ‌معناي غرب امپرياليستي روبه‌رو 
بشویم و چه غرب به‌ معناي انگلستان، روسيه، امرکیا و آن قدرت قاهر سرمايه‌داري 
جهاني که به اصطلاح مفهوم غرب را دارد. در وهله اول آشنايي ايرانيان با غربي‌ها 
در حمله غربي‌ها به سرزمين ماست. وقتی يک درياسالار پرتغالي با نيروي توپخانه 
و تفنگ جديد آمد و جزاير منطقه خليج فارس را غارت کرد و خيلي از سرزمين‌ها 
را به آتش کشيد و اموال فراواني را به غارت برد، در واقع دوره استعمار غارت‌گرانه 

شکل گرفت. 
غربي‌ها روند غارت‌گري را در ايران شروع کردند؛ منتها چون قدرت پرتغالي‌ها 
خيلي تداوم پيدا نکرد صد سال بیشتر نتوانستند در خليج فارس باقي بمانند. لذا اولين 
برخورد ما با غربي‌ها حمله بی‌رحمانه آنها به سرزمين ماست. بعد از این جریان ایران 
با انگليسي‌ها در خصوص جنگ با پرتغالي‌ها به تفاهم رسید. در اینجا ایران از حس 
رقابت انگلیسی‌ها در منطقه استفاده کرد و آنها کمک کردند به جنگ ايران در جزاير 

منطقه با پرتغالي‌ها و خود انگليسي‌ها بعد از این در منطقه باقي ماندند. 
در دوره‌هاي بعد که قدرت تفنگ و قدرت توپخانه در غرب گسترش پيدا کرد 
ما اولين ضربات آن را از طرف روس‌ها خورديم و روس‌ها به سرزمين‌هاي ما حمله 
کردند. در دوره صفويه، در دوره نــادر و در دوره کريم‌خان روس‌ها برای تصرف 
سرزمین ایران بارها به کشــور ما حمله کردند. در جنگ‌هاي ميان ايران و روس 
در زمان فتحعلي شــاه دوباره با غرب درگير شديم؛ در اين زمان کل غرب عليه ما 
متحد شد. از نامه »ولتر« فرانسوي به امپراتوري روسيه که آنها را تشويق ميک‌ند به 
جنگيدن با ما، به‌ عنوان پيروان فرقه محمدي1 تا خيانت انگليسي‌ها در قراردادهاي 
مختلف اين دوره و کمک به روسيه شواهد این مدعاســت. ما در این زمان تلاش 
کرديم از فرانســوي‌ها در این عرصه کمک بگيريم ولی فرانسوي‌ها خيانت کردند 

يعني همراهي نکردند و ما موفق نشديم آنها را به بازي خودمان بگيريم. 
اين دوره‌اي است که ما ناتوانيم نسبت به غرب و قدرت تفنگ و سياست در غرب 

1. رک: مینو صمیمی، محمد در اروپا، ترجمه عباس مهرپویا، تهران، اطلاعات، 1393 و عبدالهادی حائری، 
نخستین رویارویی اندیشه‌گران ایران با دو رویه تمدن بورژوازی غرب، تهران، امیرکبیر، 1367، ص99-103. 
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گسترش پيدا کرده و اقتصاد آنها پيشرفته‌تر شد. ما در اينجا وارد دوران عقب‌ماندگي 
شدیم و حالا فاصله ایران با آنها هر لحظه افزایش پیدا میک‌رد. در اين دوره غرب، 
هر آنچه از خشونت توانست عليه ایران اعمال کرد، هر آنچه از تصرف سرزميني 
توانست عليه ما اعمال بکند اعمال کرد. شما مي‌بينيد جناياتي که انگليسي‌ها در ايران 
انجام دادند، تجزيه سرزميني که انجام دادند؛ در تجزيه افغانستان، در تجزيه هرات، 
مناطق بلوچستان جنوبي، در تجزيه بحرين و احساء، تجزيه مناطق ماوراء شط‌العرب 
و خود شط‌العرب، در تجزيه مناطق شــمالي و اینکه در کمک به عثماني در تصرف 

مناطق ايران فعالیت کردند. 
لذا مي‌بينيم انگلیسی‌ها عموماً يا عليه ما اقدام کردند يا به ضرر ما با ديگران تفاهم 
کردند و نه ‌تنها اعمال دشمني کردند بلکه اعمال رفتار غارت‌گرانه نیز کردند. اين 
رفتار غارت‌گرانه در انعقاد قراردادها، در اتخاذ تصميمات جديد کاملًا مشهود بود. 
مثلًا به‌ عنوان نمونه در ايران يک آرزوي بســيار مهمي به راه افتاد به نام »آرزوي 
ساخت راه‌آهن«. تمام مطالعات کارشناسي و حتي تصور تاريخي آن زمان ساخت 
راه آهن در مسير راه ابريشم بود. انگلســتان همه انرژي خود را خرج کرد تا مسير 
راه‌آهن شرقي و غربي ايران ساخته نشود. چرا؟ چون اگر اين مسير ساخته می‌شد‌ ما 
اينجا اهميت استراتژيک پيدا ميک‌رديم. اهميت استراتژيک ایران باعث مي‌شد که 
قدرت نيروی دريايي انگلستان و قدرت تأثيرگذاري تجاري آنها بر اقتصاد جهان 
کاهش پيدا کند. در حالي‌ که ترانزيــت کالا در آن زمان عمدتاً در تصاحب نيروی 
دريايی انگلستان بود. همچنین با توجه به این سیاست، انگلستان اجازه نداد راه‌آهن 
برلين- استامبول- بغداد به کويت ساخته شــود. چرا؟ چون انگلیسی‌ها در رقابت 
اســتراتژيک با آلمان‌ها رضايت نمي‌دادند که آلمان‌ها بتوانند از طريق خط آهن، 

خودشان را به سرعت به خليج فارس برسانند. 

اين در کدام دوره است؟ 
هم‌زمان با مشــروطه و بعد از آن؛ اصلًا يکي از دلايل برکناري احمدشــاه عدم 
موافقت او با ساختن راه‌آهن شــمال به جنوب و همچنین عدم موافقت او با قرارداد 
1919 است. لذا رضاخان وقتي که آمد همه پروژه قرارداد 1919 را )يعني آن چيزي 
که انگليسي‌ها به دنبال آن بودند که عبارت بود از تأمين امنيت انتقال ارزان نفت 
به انگلستان( براي انگليس تأمين کرد. مسئله ديگري که رضاخان برای انگلیسی‌ها 
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تأمین کرد ساختن راه‌آهن شمال و جنوب است و اين راه‌آهن شمال و جنوب براي 
انگلستان و براي غرب يک فرصت استراتژيک ايجاد کرد. در چه زماني؟ درست 
در زماني که انگلیس مي‌خواهد در رقابت بين‌المللي جنگ در اروپا به کمک روسيه 
عليه آلمان بياید. چرا؟ چون مي‌خواهد آلمان را در باتلاق روســيه دفن بکند و اين 
اتفاق افتاد؛ در حالي‌ که ما اينجا وجه‌المصالحه قرار گرفتيم بدون آن که اصلًا نفعي 
در اين ماجرا داشته باشــيم. ما در جنگ جهاني دوم چه نفعي داشتيم؟ چه نقشي 
داشتيم؟ حالا افرادي امثال آقای زيباکلام به دنبال تطهير غرب‌اند! دنبال آن‌اند که 

به اصطلاح ثابت بکنندکه آنها خيلي خوب، مرتب و تميز بودند.  

اينجا از سوي برخي غرب‌پرســتان مثل آقاي زيباکلام، ادعايي مطرح مي‌شود 
که نگاه ايرانيان به غرب در اين دوره نگاه مثبتي بود! اين ادعا چقدر به واقعيت 

نزديک است؟ 
نگاه و ديد ايرانيان نسبت به غرب در اين زمان مثبت نبود، بلکه اين نگاه و جرياني 
که فکر ميک‌رد )اين جريانی خاص است( راه پيشرفت ما از راه تبعيت خطي از غرب 
مي‌گذرد مثبت بود و اين جريان در دوران انقلاب مشروطه خصوصاً از مجلس دوم و 
سوم به بعد به قدرت رسيد و مجلس را در اختيار گرفت. حتي قوانين غرب‌گرايانه‌اي 
که در زمان رضاشاه اجرا مي‌شــد اينها ايده رضاخان نبود بلکه اينها ايده تقي‌زاده و 
حزب »اجتماعيون« و »عاميون« بود که در دوره دوم مجلس، در مجلس تشــیکل 
شده بود و حالا اقتضای سياست انگلســتان اين شد که بعد از جنگ جهاني اول، آيا 
بيایند قرارداد 1919 يا همان قرارداد تحت‌الحمايگــي را اجرا کنند و در ازاي اين 
قرارداد تحت‌الحمايگي پول از خزانه انگلســتان يا درآمد‌هاي انگلستان آوردند و 
خرج افسرهاي انگليسي و خرج مأموريت‌هايی که اينجا صورت مي‌گرفت بکنند، يا 
اینکه يک راهی را برگزينند که نه ‌تنها آن هزينه را ندهند بلکه در ايران هزينه‌هاي 
قبلي هم که داشتند را صفر کنند. مثلًا اينها براي تداوم امنیت انتقال نفت به غرب در 
ايران ارتش تشکيل دادند )پليس جنوب(. يازده هزار نفر نيروي پليس جنوب اعم از 
انگليسي، ايراني، هندي در پليس جنوب کار ميک‌ردند و انگلستان مجبور بود حقوق 

و هزينه‌هاي آنها را بدهد، حالا يا از نفت يا از جاي ديگر. 
در واقع وظيفه حفظ اين امنيت را به عهده رضاخان و ارتش شاهنشاهي سپردند. پول‌اش 

را هم از جيب ملت ايران دادند و شرکت نفت، آن پول را گذاشت در جيب خودش. 
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آقاي دکتر يک تعبيري از شما شنيدیم به اين مضمون که انگليسي‌ها هميشه 
يک دزدي کثيف انجام مي‌دادند، اين حرف متعلق به شماست، منظور از دزدي 

کثيف چيست؟ مگر دزدي تميز هم داريم؟! 
شيوه عمل انگليســي‌ها )غربي‌ها هم اين‌طوري بودند( در طول تاريخ اين بود که 
مثل کلاهبردارهاي خيلي حرفه‌اي که شــما را دعوت ميک‌نند به رستوران به شما 
ناهار مي‌دهند و شما ناهار مي‌خوريد فکر ميک‌نيد دعوت اين آقا هستيد بعد مي‌بينيد 
صورت‌حساب براي شما صادر می‌شود يعني شما تشکر کرديد ناهار خورديد فکر 
کرديد که اين آقا شما را دعوت کرده بعد در ازاي ناهاري که خورديد يک امتيازي 

به طرف مقابل داديد مي‌بينيد در آخر صورت‌حساب را شما بايد بپردازيد! 
انگليسي‌ها وقتي که اينجا نفت را کشف کردند، منابع فراواني به دست آمد، پول 
عظيمي براي انگلستان توليد شــد. اين پول که به دست آمد طيف زيادي از سران 
حکومتي در ايران را اينها استخدام کردند وقتي اسناد خانه سدان1 منتشر شد معلوم 
شد نخست‌وزير، وزيرخارجه، وزرا، نمايندگان مجلس تا مقامات زيادي از دربار و 
ديگران، همه از شرکت نفت انگليس حقوق مي‌گرفتند. چرا حقوق مي‌گرفتند؟ براي 
اينکه منافع شــرکت نفت در ايران تداوم پيدا بکند. بعد مي‌بينيم که نخست‌وزير 
گردنک‌لفتي مثل رزم‌آرا، مثل مومي در دست شرکت نفت قرار گرفت. پس عملًا 
شرکت نفت بر ايران حکومت میک‌رد؛ همچنان که شرکت هند شرقي در هندوستان 
حکومت ميک‌رد. اينجا شاهد اين هستيم که از نفت ما پول درآوردند، مقامات ما را با 
نفت ما خريدند و در تصاحب بخش‌هاي ديگري از بازار کشور باز انگلیسی‌ها از این 

1. ریچارد سدان تحصيلکرده آکســفورد، در سال 1933 وارد شــرکت نفت گردید. اولين سمت او در 
دستگاه توزيع نفت در عراق بود. ایشان در سال 1939 پس از شش ســال خدمت در عراق به اداره توزيع 
نفت در آبادان منتقل شد. زمانی که در سال 1943 نقشه کمک به روسيه اجرا مي‌گرديد به تهران آمد و در 
مرکز فروش نفت شروع به کار نمود. وظیفه اصلی سدان علاوه بر تأمین منافع انگلیس در مورد نفت ایران، 
جمع‌آوری اسناد و پرونده‌سازی با هدف حفظ منافع دولت انگلیس در ایران بود. )اسماعيل رائين، اسناد خانه 

سدان، تهران، اميرکبير، 1358، ص36-37(. 
پس از شکست مذاکرات میان دولت ایران و انگلستان در خصوص نفت، در اوایل تیرماه 1330، مدارکی 

از منزل ریچارد سدان، نماینده شرکت نفت در تهران کشف گردید. 
ریچارد سدان در پوشش نماینده شــرکت انگلیس و ایران شبکه‌ای عظیم، مقتدر و مجهز از جاسوسان را 
سازماندهی کرده بود و آنچنان فعال بود که خانه ایشان رســماً به عنوان شعبه‌ای از اداره اطلاعات انگلیس 

شناخته می‌شد. 
اسناد به دست آمده، حکایت از مناسبات پنهانی شرکت نفت با برخی از مقامات ایرانی از جمله سناتورها، 
وزرا، مســئولین درجه اول کشــور، روزنامه‌نگاران، نمایندگان مجلس... و فعالیت‌های جاسوسی آنان برای 
انگلیس داشت. )سید جلال‌الدین مدنی، تاریخ سیاســی معاصر ایران، قم، دفتر انتشارات اسلامی، 1389، 

ص397-401(.
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افراد استفاده کردند. اين رندي سياسي و رندي تجاري که کلاهبرداري بين‌المللي و 
يکي از کثيف‌ترين روش‌هاي اقتصادي در دنيا است را انگليسي‌ها عليه ملت ایران 
و سایر ملت‌ها اعمال کردند و بعداً امرکیايي‌ها اين روش را تداوم بخشيدند. لذا ما 
در اين عمل لطمات بسيار سنگيني را ديديم؛ اموالي که فروختيم، نفتي که فروختيم، 
بخشی از این نفت به صورت بســیار محدود به کار مردم ما آمد، و عمده‌اي از آن 
صرف هزینه نجاست‌خواري‌هاي مقامات سياسي شــد که به اين پول‌هاي کثيف 

دست مي‌بردند. 

آقاي دکتر از دوره مشروطه تا انقلاب اسلامي، از افراد متشخص و مشهور، 
کساني بودند که منتقد جدي غرب باشند؟ در دوره مشروطه، بعد مشروطه و 

زمان پهلوی اول و دوم؟ 
بله، بين مشاهير از چهره‌هاي قاجاري مثل مشيرالدوله پيرنيا، مستوفي‌الممالک را 
داريد بعد، مرحوم مدرس، حتي در مواردي قوام‌السلطنه، خود دکتر مصدق يکي از 
مشهورترين اين چهره‌هاست. دکتر مصدق در قانون ساختن راه‌آهن شمال و جنوب 
مي‌گويد هر کس به اين قانون رأي بدهد به وطن خيانت کرده و خائن به کشور است. 
بعد در دوره محمدرضا ما شاهد منتقدان جدي غرب در ايران هستيم. لذا مثلًا آقاي 
کاشاني و چهره‌هاي مذهبي مثل آقاي شيخ عباســعلي اسلامي هر کدام از اينها در 
يک حوزه منتقد بودند. مثلًا عباسعلي اسلامي در حوزه آموزش منتقد بود و به این 
خاطر مدرسه ساخت يا مثلًا شــهيد نواب. حتي چهره‌هاي ملي‌گراي جبهه ملي در 
مواردي منتقد ســيطره غرب‌اند. دکتر مصدق هم در اين دوره منتقد است، طيف 
بسيار گسترده روشنفکران چپ‌گرا حالا چه چپ سنتي، چه چپ اجتماعي، چه چپ 
سياسي و فلسفي که حالا در کی دوره‌اي جلال آل‌احمد، خليل ملکي، ابوالفضل لساني 
يا دکتر حســين فاطمي، اينها در اين زمره قرار مي‌گيرند و همه اينها مجازات‌هاي 
سخت را در اين روند تحمل کردند و طيف وسيعي از روحانيون حوزه‌هاي علميه مثل 
علامه طباطبايي يکي از منتقدان جدي غرب در باب فلســفه مي‌باشد اصلًا ایشان 
آمد براي نوشتن فلسفه‌ای ضد فلسفه غرب. خودش هم مي‌گوید که من آمدم براي 

پاسخ به شبهات فلسفه غرب. 
در اينجا چهره‌هاي مختلفي در نقد تفکر فلسفه غرب تربيت شدند و گسترش پيدا 
کردند. به اعتقاد من شاخص‌ترين اينها امام است. اما در کنار ايشان آقاي سيد محمد 
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خوانساري است؛ کسي که عليه انگلستان فتواي جهاد داد و عليه آنها جنگيد. دست بر 
قضا در ايران يکي از محبوب‌ترين چهره‌هاست، چهره‌اي که مستجاب‌الدعوه است؛ نماز 
باران مشهورش که بالأخره جهان اسلام را در آن زمان تکان داد. او جزو منتقدين جدي 
غرب است. آيت‌الله صدر جزو منتقدين جدي غرب مي‌باشد. يا امام موسي صدر که 
در دهه سي به لبنان رفت. يا مرحوم شهيد بهشتي در سال 33 يا 34 کتاب حکومت 
اسلامي را مي‌نويسد و جزو منتقدان حوزه است و همچنین آقاي مطهري، اسناد سدان 

نشان می‌دهد که او مخالف سياست‌هاي غرب و پيرو کاشاني بود. 

آقاي دکتر به نظر شما آقاي زيباکلام در کتابش با عنوان غرب چگونه غرب شد 
مي‌نويسند شهيد مطهري غرب‌ستيزي نمي‌کرد، اين سخن دليلي هم دارد؟ 

دليلش بي‌سوادي آقاي زيباکلام است به‌ طور مشخص. 

چطور؟! 
آقاي شهيد مطهري در کتاب خدمات متقابل اسلام و ايران اصلًا تفکر تاريخ‌نگاري 
مستشــرقين غربي در ايران را به ‌طور مســتقيم هدف قرار داده و به‌ شدت آن را 
نقد کرده و در نقد چنین تفکری تاريخ‌نگاري غربي در ايران را رد کرده اســت. در 
کتاب اصول فلسفه و روش رئاليسم، ایشان همزمان هم تفکر فلسفي غرب، هم تفکر 
سرمايه‌داري و هم تفکر فلسفي غرب کمونيســت را مورد نقد قرار داده است. در 
کتاب شرح منظومه باز شاهد اين نقد تفکر فلســفي غرب در آثار شهيد مطهري 
هستيم. در کتاب علل گرايش به ماديگري، ایشان به‌ شدت اين موضوع را هدف قرار 
داده و تفکر ماده‌گرايي غرب را در اينجا آماج حملات خود گرفته است. در کتاب 
اســام و مقتضيات زمان به دفعات غربي‌ها را هدف قرار داده است و بزرگ‌ترين 
قهرماني که در تاريخ اسلام و شيعه در دوره معاصر، آقای مطهری از آن با عظمت 
ياد ميک‌ند شخص تيپو سلطان اســت؛ مردي که قهرمان جنگ با انگلستان است.1 
1. سلطان فتحعلی خان بهادر مشــهور به تیپوسلطان، پادشاهی شــیعه‌مذهب در هند بود که سال‌ها با 
استعمارطلبی انگلیســی‌ها جنگید و در برابر آنها مقاومت نمود. انگلیسی‌ها که در اهداف استعمارطلبی خود 
بزرگ‌ترین مانع را تیپوسلطان می‌دانستند جهت از بین بردن ایشان اقدام به توطئه نمودند و با متحد ساختن 
امیران و راجه‌های مناطق مختلف، تیپوسلطان را محاصره کردند و پس از نبردی طولانی ایشان را به شهادت 
رساندند. از اقدامات بسیار ارزشمند تیپوسلطان تلاش جهت اتحاد کشورهای اسلامی و منطقه برای مبارزه 
با انگلیس بود. او در این راســتا، برای ایران در زمان فتحعلی شاه قاجار نیز نامه نوشت اما وی پاسخ منفی به 
تیپوسلطان داد. )شریف‌النساء انصاری و محمدمهدی توسلی، »تیپوسلطان« ‎)فارسی(‎. دایره‌المعارف اسلامی. 

بایگانی‌شده از نسخه اصلی در ۹ مهر ۱۳۹۰. بازبینی‌شده در ۹ مهر ۱۳۹۰(. 
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شــهيد مطهري در فضاي حاکميت غرب‌زده‌هاي مسلح به ســاواک )و موساد و 
MI6( در ايران، غرب را نقد ميک‌ند نه در فضايي آزاد... يعني ششــلول‌بندهایي که 

غرب‌زدگي بر ايران حاکم کرده بود و همراه با انواع و اقسام شيوه‌هاي شکنجه بعدها 
کاپيتولاسيون را بر کشور ما تحميل کردند... اين اتفاق چيز کمي نيست! 

چه کسي گفته آقاي مطهري غرب‌ستيزي نکرده اســت؟! شما در کتاب حق و 
باطل آقاي مطهري و همه کارهايی که ایشــان به ‌عنوان طاغوت از آن ياد ميک‌ند 
به اصطلاح همه اينها تعبير و تفسير غرب هست و دست بر قضا ايشان کتاب حق 
و باطل را در گروه آموزشي مؤتلفه اسلامي تدريس ميک‌رد که اين گروه آموزشي 
مؤتلفه اســامي يکي از اصلي‌ترين مهره‌هاي تبعيت از غرب يعني منصور را ترور 
ميک‌نند و خود آيت‌الله مطهري در اين پرونده مشارکت دارد؛ منتها به دليل اينکه 
آقاي حکمت يکي از شاگردان ايشان بازپرس پرونده بود کمک ميک‌ند که رد آقاي 
مطهري ديده نشــود. براي رژيم پهلوي هم جذابيت نداشت که درگير واکنش در 
دستگيري مطهري باشد. آن هم مطهري فيلسوف، فقيه، استاد دانشگاه تهران. اگر 
اعلام می‌شد ایشان دست داشت، بر مشروعيت رژيم ضربه مي‌زد؛ ضمن اينکه آقاي 

حکمت اعمال نفوذ شديدي در اين مسئله به نفع آقاي مطهري انجام داد.1

ما در اين دوره توده‌اي‌ها را داريم که با افکار مارکسيسم در حال غرب‌ستيزي 
هستند. آيا اسلام‌گرا‌ها از جمله شهيد نواب صفوي، شهيد مطهري، علامه 
طباطبايي، امام راحل و پيروان اين افراد با طيف بسيار گسترده، در مبارزه با 
غرب افکار مستقلي داشتند يا در مبارزه با غرب از جريان چپ و توده‌اي‌ها 

الهام گرفتند؟ 
کی مثالی بزنم: پيش روي شما يک خرس بزرگ به نام خرس خاکستري يا خرس 
گريزلي هست. از خرس گريزلي، هم شما مي‌ترسيد، هم يک کمونيست مي‌ترسد، 
هم يک يهودي مي‌ترسد. چرا وقتي که همه ترسيديم بيايیم بگوییم چون آن يهودي 
ترسيد، يا يک کمونيست ترســيد، پس ترس ما بي‌نتيجه و بيهوده است. هر چند 
خرس گريزلي متعلق به سرزمين آنهاست و متعلق به ايران نيست و احياناً بچه‌هاي 

آنها را نخورده ولي بچه‌هاي ما را خورده! 

1. دکتر توكلي در مورد شخصيت شهيد مطهري در کتاب شخصيت‌شناسي تاريخ معاصر نکاتي را بيان 
کردند كه خوانندگان محترم می‌توانند به آن رجوع کنند. 
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غرب با ما جنگيد؛ سرزمين‌مان را تصرف و تجزيه کرد؛ منابع کشورمان را غارت 
کرد؛ بچه‌هاي ما را کشت؛ در ساواک اصول و فنون و شيوه‌هاي شکنجه را آموزش 
دادند و ابزار شکنجه را فروختند؛ لذا وقتي ماجراي هفده شهريور پيش آمد، کارتر 
)رئيس‌جمهور وقت امرکیا( شــوراي امنيت ملي امرکیا و وزارت خارجه امرکیا به 
جاي اينکه محمدرضا را در اين ماجرا تقبيح کنند محمدرضا را تشويق کردند. بعد 
از اين ماجرا 2/5 ميليارد دلار قرارداد جديد فروش سلاح ضد شورش با محمدرضا 
بستند و پولش را هم از ما گرفتند. حالا بگویيم چرا توده‌اي‌ها ترسيدند؟! علت ماجرا 
اين است که در ماجراي امپرياليســم و آنچه در راه رشد سرمايه‌داري مطرح بود 
و غارت‌گري‌هاي امپرياليسم، کسي که براي اولين‌بار به نقد سرمايه‌داري به‌ طور 
جدي در خود غرب پرداخت، مارکس بود. مارکس و انگلس به انتقاد پرداختند و 
بعد از آنها لنين. اينجا کاري که کمونيست‌ها انجام دادند به نقد و تحليل سياست‌هاي 
سرمايه‌داري جهاني و امپرياليســم پرداختند. اگر مارکس و لنين شيوه‌هاي غارت 
امپرياليسم را تبيين کردند ما آن شيوه‌ها را با گوشت و پوست خودمان لمس کرديم. 

منظور از »ما«، اسلام‌گراهاست؟
ما شرقي‌ها؛ ما کشورهاي تحت سيطره. چرا داستان غرب‌ستيزي را فقط داستان 
اسلام‌گراها مي‌بينيم؟ مگر اين مبارزه گسترده‌اي که در اندونزي صورت گرفت ما 
اسلام‌گراها و ايراني‌ها آنجا حضور داشــتيم؟ مگر جنگ گسترده‌اي که در الجزاير 
عليه فرانسوي‌ها صورت گرفت ما آنجا حضور داشتيم؟ مگر مبارزه گسترده‌اي که به 
غارت عظيم و تجاوز سرزميني که به سرزمين فلسطين صورت گرفت و فلسطيني‌ها 
آواره شدند و مجبور شدند با همه نماد تمدن غرب بجنگند ما آنجا حضور داشتيم؟ 
آنها تجاوز کردند اصلًا تمدن غرب از ديرباز هميشه با تجاوز سرزميني گره خورده 
است. اگر قدرت داشتيد مي‌توانستيد جلوی آن را بگيريد و اگر قدرت نداشتيد آنها 
بر شما سيطره پيدا ميک‌ردند. مثلًا اســکندر به ايران حمله کرد و ايران را گرفت؛ 
سلوکي‌ها چند صد سال بر ايران حکومت کردند. بعد تازه مي‌بينيد پيامبر وقتي ظهور 
کرد غربي‌ها بر سرزمين‌هاي وسيعي از آسياي جنوب غربي که امروزه خاورميانه 
ناميده مي‌شود مانند شــام، اردن، فلســطين، لبنان حکومت دارند و دست بر قضا 
مسلمانان و پيامبر، اینها را بیرون میک‌نند. خوي و خصلت تمدني غرب در طول تاريخ 
خوي تجاوزگری اســت؛ خوي تصاحب و تملک ديگران بوده. حالا اگر کسي مانند 
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حزب توده نظام برده‌داري يا نظام سرمايه‌داري يا نظام غارت انسان توسط انسان 
را در کارخانه‌هاي قدرت‌هاي سرمايه‌داري در غرب تجزيه و تحليل کرد و ما هم 
آن را فهميديم محکوميم؟! یا اگر يک جايي نقدي به غرب صورت گرفت که ما هم 
دست بر قضا در آن حوزه به دشمن مشترک اشکالي گرفتيم، ناشي از تبعيت ما از 
حزب توده است؟! اين بحران سفسطه در تفکر، خصوصاً در تفکر سياست‌زده غربي 
جامعه غرب‌پرست ایران، متأسفانه بسيار جدي است و از اين جهت آقاي زيباکلام 

سفسطه را خيلي زياد مورد استفاده قرار مي‌دهد. 

در مورد شخصيت‌هاي غرب‌ســتيز، برخي از افراد جبهه ملي را نام برديد؛ 
افرادي مانند مرحوم بازرگان هم در جبهه ملي حضور داشت. ايشان قبل از 

انقلاب چه نگاهي در مورد غرب داشت؟ ايشان غرب‌ستيزي مي‌کرد؟ 
نگاه منفي به غرب در ايران تکامل پيدا کرد؛ از طرفي چون حکومت تابع غرب بود، 
تابع انگلستان و امرکیا بود و مواجهه ما به‌ طور جدي‌تر با انگلستان و رژيم پهلوي بود، 
ما هنوز به يک خط سیر بسيار جدي در مواجهه با قدرت امرکیا و غرب نرسيديم. 
مهندس بازرگان اولين کسي است که مي‌رود در شرکت نفت تا شرکت نفت را از 
دست انگليسي‌ها و اقتصاد غرب خلع يد بکند اما اين کفايت نميک‌ند. به ‌طور طبيعي 
چون حسب قانون، خلع يد صورت گرفته بود و چون قانوناً نفت ملي شده بود اينها 
با وسايل مسالمت‌آميز رفتند اما به محض اينکه قرار شد نفت مال ايران باشد تمام 
کارگران و مهندسان نفتي در شرکت نفت )چهار هزار آدم‌اند( همه اعتصاب کردند 
و شرکت نفت را تعطیل کردند و همين آقا اولين رئيس شرکت نفت فقط به اندازه 
مصرف داخلي نفت توانست توليد بکند و انگليسي‌ها اجازه ندادند ما نفت صادر کنيم 
و کاري در اين مسير انجام بدهيم؛ اين مواجهه‌اي که دکتر مصدق دارد در لاهه، در 
شوراي امنيت و اسناد وابستگي مقامات ايراني را به شوراي امنيت ارایه ميک‌ند که 
چطور شرکت نفت انگلستان ســخنراني مي‌نويسد براي شاپور بختيار که به‌ عنوان 
نماينده کارگران ايراني در سازمان بين‌المللي کار صحبت بکند و او حرف شرکت 
نفت را منعکس ميک‌ند نه کارگران ايراني را؛ اين متن را دکتر مصدق ارایه ميک‌ند. 
بعد مهندس بازرگان در مواجهه با نمايندگان سياسي غرب در ايران سال‌ها زنداني 
می‌شود ‌و وقتي که شاه در ايران کودتا کرد بازرگان يکي، دو تا سفر را به مشهد برای 

سخنراني می‌رود. 



176
دوره سوم   سال پانزدهم   شماره  56    تابستان 97

ش ویژه
بخ

مرحوم بازرگان در مشهد عليه پهلوي مي‌گويد: »مه فشاند نور و سگ عوعو کند«؛ 
اين را درباره شاه مي‌گوید و اين کودتاي امرکیايي‌ها در ايران است. اما واقعيت اين 
است که اينها در اين زمان احساس نميک‌ردند که مي‌شــود با اين خرس گريزلي 
پنجه در پنجه شد. ملت ايران آن قدر شجاع نشده بود و توان اين مواجهه با امرکیا 
را نمی‌دیدند و امرکیا با زور آمد مسلط شد؛ با اســلحه، کودتا، فرمانداري نظامي، 
اعدام، تيرباران و با امکانات ســاواک خيلي‌ها را خفه کردند. مي‌خواهم بپرسم چه 
مواجهه‌اي بايد کرد؟ چه کار بايد کرد؟ مثلًا مي‌گويند بازرگان اســلحه نکشــيد. 
سازمان مجاهدين خلق يکي از سازمان‌هایي است که عمده اعضايش از شاگردان 
مهندس بازرگان هستند. اصلي‌ترين هدف‌هاي شاگردان مهندس بازرگان مبارزه با 
امپرياليسم، مبارزه با انگلستان، اسرائيل و امرکیاست. ديگر چه کار بايد ميک‌ردند؟ 

هيچ وقت بازرگان آنها را به‌ خاطر این عمل سرزنش نکرد.1 

با اين پيش‌فرض‌ها و مقدماتي که فرموديد مي‌توان گفت که شما معتقديد 
مردم ايران يک نوع آگاهي کامل به غرب و ماهيت غرب داشتند که به تبع 
آن در اوايل انقلاب عليه امریکا و غرب شــعار مي‌دادند و استکبار‌ستيزي 

مي‌کردند و اين صرف يک شعار ساده نبود. مي‌توان چنين ادعايي کرد؟ 
بله؛ وقتي که مدرن‌ترين بخش‌هاي شبه‌صنعتي کشور ما در خدمت اقتصاد غرب 
مي‌باشد، امرکیا در ايران از چوپان تا خلبان کشور ما را در اختيار خودش داشت و 
منافع آنها را هدف قرار داده بود. نظام کشاورزي کشور را از بين بردند، ذائقه جامعه 
ایران انواع و اقسام غذاهاي اروپايي، پنير و روغن هلندي، شيرخشک دانمارک تا به 
اصطلاح گوشت نيوزلندي شد. جالب اينکه کارشناسان نيروي هوايي ما که عمدتاً 
در امرکیا آموزش ديده بودند اعلام کردند که مــا مي‌توانيم 290 هواپيماي »اف 
15« بخريم که شــکاري و بمب‌افکن بودند و قابلیت رهگيري داشتند؛ امرکیا اينها 
را به اسرائيل و پاکستان داده بود. اما شرکت »گرومن« براي نيروی دريايی امرکیا 
هواپيماي »اف 14« ســاخته بود. اين هواپيما‌ها هم بزرگ‌تر بودند، هم بمب‌افکن 
نبودند، بعد بردش هم صد و پنجاه مايل بود. نيــروي دريايي امرکیا اين هواپيما را 

1. دکتر توکلی در کتاب شخصيت‌شناسي تاريخ معاصر، درباره شــخصيت بازرگان و نقش او در تاريخ 
معاصر و رفتار او قبل و بعد از انقلاب مطالب بسيار مهمی بيان نموده‌اند که خوانندگان محترم می‌توانند به 

آن رجوع کنند. 
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نپسنديد و روي دست شــرکت »گرومن« باد کرد و شرکت در حال ورشکستگي 
قطعي بود. امرکیایی‌ها اين را فروختند به ما؛ يعني رشوه کلاني رد و بدل شد و مقامات 
ما را ژنرال »سيکو« فريب داد و ما با افتخار رفتيم »اف14« را خريديم؛ در حالي ک‌ه 
تنها امتياز »اف 14« داشتن موشک »فونيکس« بود؛ البته مي‌توانست از موش‌کهاي 
»سايد« و »ايندر« استفاده بکند. »اف 14« را به ما دادند اما موش‌کهایش را ندادند! 
يعني چه؟ يعني يک ماشــين هوايي دادند به ما که مي‌تواند برود بالا و گشت بزند! 
وقتي که فرماندهان نيروی هوايي ايران متوجه شــدند که موشــ‌کها به صورت 
قطعات منفصله در کالاهاي نيروی زميني آمده و ي‌کجا نيست به محمدرضا گفتند 
و محمدرضا جرئت نکرد اين را به امرکیايي‌ها اعتراض بکند. گفت فقط بدانيد اين 
قطعات منفصله کجاست و اين را به امرکیايي‌ها منعکس نکنيد و حالا نگهداري اين 
هواپيماها چهار تا آدم فني مي‌خواست. شــرکت »گرومن« در ازاي 4 نفر، سيصد 
مستشار به ايران فرستاد؛ مستشاري که حقوق آن چند برابر حقوق سرهنگ خلبان 

و حقوق سرهنگ خلباني که چندين برابر حقوق وزير است. 

به نظر شــما اين سخن چقدر درست اســت که نه انقلاب اسلامي به دنبال 
امریکا‌ستيزي، استکبار‌ستيزي، صدور انقلاب، مبارزه با نظام سلطه به رهبري 

امریکا بود و نه مردم با شاه به علت نزديکي او با غرب مبارزه مي‌کردند؟ 
اين سخن غلط است؛ اتفاقاً مبارزه مردم با شاه به علت وابستگي شاه بود. تصاويري 
که هست در آن حتي هست لباس شاه را با پرچم امرکیا مي‌بندند؛ حتي نقاشي‌هاي 
ديواري شعار »نه شرقي نه غربي« مردم نشان‌دهنده همین مطلب است. چرا سياست 
موازنه منفی در ايران مشتري داشت؟ چرا حتي کساني مثل شريف امامي هم گاهي 
مجبور بودند شعارهاي شبيه به اين بدهند؟ چون جامعه ايران نسبت به غرب تنفر 
داشــت امرکیايي‌ها هم بعد از انقلاب ايران را رها نکردند. شما وقتي تاريخ دقيق 
تصميم‌گيري‌هاي امرکیايي‌ها در جريان انقلاب را مي‌بينيد متوجه می‌شوید کسي 
که تصميم مي‌گرفت در اينجا چه اتفاقي بیفتد کارتر بود نه محمدرضا. پيام‌هاي کارتر 
به امام در پاريس اين مطلب را روشــن ميک‌ند؛ بيانيه‌هاي اسناد امرکیايي‌ها اين را 
ثابت ميک‌ند. حالا چون کسي چيزي نمي‌خواند چيزي بلد نيست و حراف مي‌باشد 
مي‌آید و مدعياتي اين‌چنيني بيان ميک‌ند. مشکل عمده اين است که اين آدم چيزي 

نمي‌خواند اگر چيزي مي‌خواند این گونه سطحی صحبت نمیک‌رد. 
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به نظر می‌رسد با اين استدلال شما، ذهن به نوعی تناقض مي‌رسد. از يک طرف 
استدلال مي‌کنيد جامعه ايران اعم از روحانيون، روشنفکران، اساتيد دانشگاه 
و عموم مردم از امریکايي‌ها متنفر بودند ولي با اين حال ما در انقلاب و بعد از 
آن شاهديم مردم با اروپاييان و امریکايي‌ها که در ايران زندگي مي‌کردند با 
خشونت برخورد نمي‌کنند. حالا اين از بزرگ‌منشی ايرانيان بوده است يا نه، 

مردم واقعاً از غرب متنفر نبودند؟ 
در اين دوره مستشاران امرکیايي که هدف اين ماجرا بودند همه فرار کردند و 
رفتند. چرا نماندند؟ اينها آماج حملات بودند. از طرفي شما اگر با يک امرکیايي 
برخورد ميک‌رديد بلافاصله اعدام داشــتيد چراکه کاپيتولاسيون در ايران اجرا 
مي‌شد. اين کاپیتولاسيون براي اعضاي ســفارتخانه‌ها و بقيه برقرار بود. وقتي که 
انقلاب در ايران گســترش پيدا ميک‌ند ميزان پرواز‌هاي خارجــي و فرار امرکیا 
از ايران به ‌طور جدي گســترش پیدا میک‌ند. اتفاقاً آنها فرار کردند و کســي در 
ايران نبود؛ تنها ســفير امرکیا در ايران ماند، حتــي کاردار اولش در ايران نماند؛ 
اينها از کشور خارج شدند. بله، يک نفر توريست اســت يا مهمان است، مردم با 
او برخورد ک‌نند؟ نه، چرا برخورد بکنند؟ مگر مردم ما بي‌تمدن و وحشــي‌اند؟! 
اما چون مستشاران پيشــاپيش فرار کرده و رفتند و ترســيدند و ميدان را خالي 
کردند حالا بگویيم چون کسي اينها را نکشــته مردم غرب‌ستيز نبودند؟! شعار 
مبارزه با امرکیايي‌ها جدي بود. شــاگردان مهندس بازرگان افتخارشــان کشتن 
و ترور امرکیايي‌ها بود. ترانه‌ای آن موقع ســاخته شده بود: »مجاهد پر کينه، سر 
کوچه کمينه- امرکیايي بيرون شو، خونت روي زمينه«. اين ترانه بود در آن زمان 
و امرکیايي‌ها آماج حملات بودند و چون آماج بودنــد فرار کردند و رفتند. حالا 
چون مردم ما به دليل ملاحظه کاپيتولاسيون و به دليل اينکه اينها خارجي هستند 
و انقلاب دارد اينها را بيرون ميک‌ند دست به کشتن امرکیايي‌ها نزدند و عقل به 
خرج دادند بايد بگویيم غرب‌ستيزي نبوده؟! چون قاعده بحث‌ها قاعده بحث‌هاي 
سفسطه‌آميز است و در قالب سفســطه ارایه مي‌شود خيلي از حرف‌ها به صورت 

سفسطه و شبهه بحث مي‌شود. 

بعضي آقایان مدعي هستند اســام‌گرايان بدون غرب‌ستيزي نمي‌توانند 
هويت تمدني، فرهنگي و هستي‌شناسانه انقلاب اسلامي را تعريف کنند. آيا 
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اسلام‌گرايان براي ساختن هويت خود باید غرب را تحقير، مردود، باطل، پست 
و حيواني بدانند؟ 

اين ناشي از جهل تاريخي آنهاست. مسئله اين نيست که اسلام‌گرايان، غرب را 
وسيله‌اي براي اثبات هويت خودشان بدانند. مسئله اينجاست که آنها تعلق ذهني به 
آن فضا دارند و حقيقت دشمني غرب را نمي‌توانند ببينند. البته در غرب نوع رفتار با 
جامعه ایرانی دارای نوعی تلورانس و تفاوت است. يعني جرياناتي هستند که ممکن 
است مثل »ويليام چیتيک« به ما نگاه کنند. شــما جريان مستشرقين را نگاه کنيد، 

مي‌بينيد که چند مدل و الگو از مستشرقين داريد. 
بله، ممکن است عده‌اي مثل »هانري کربن«، يا »چتيک« باشند نسبت به ما، اما 
در آن طرف طيف‌هایي که به طور جدي با ما دشمني دارند مثل »برناردلوئيس«، 
برژینسکی، کسینجر و نکیسون را هم بايد ديد؛ کساني که طراح سياست‌هاي غرب 
عليه ما هستند. »برنارد لوئيس« و »ويليام چتيک« هر دو آمدند درباره اسلام و تشيع 
مطالعه کردند. الان چه کسي در دنيا آمده داعش را خلق کرده؟ نظام منتهي به خلق 
داعش توسط چه کسي رهبري شد؟ چرا در امرکیا رسماً رئيس‌جمهور وقت اعلام 
ميک‌ند که شما داعش را خلق کرديد، شــما داعش را به وجود آورديد، اينها ابزار 
دست شما هستند؟ اگر داعش در منطقه قدرت مي‌گرفت و تثبيت مي‌شد آيا همين 
غرب‌گرايان ما، آرامش داشتند؟ اگر ما زودتر تشخيص داديم که غرب‌گرايان و 
غرب در منطقه )يعني پيروان غرب در منطقه( داعش را تشکيل دادند و تشخيص ما 
هم درست درآمد ناشي از غرب‌ستيزي ماست! نظام عقلانيت در ميان اسلام‌گرايان 
به دليل پيوند با مرجعيت شــيعي و به دليل پيوند با عقلانيت شــيعي، يک نظام 
عقلانيت بسيار متعالي در جهان امروز است و بسيار فراتر از آن اندازه‌اي است که 
روشنفکران فکر ميک‌نند و اتفاقاً روشنفکران ما نمي‌توانند به آن چيزي فکر کنند که 
در نظام عقلانيت شيعي جريان دارد، لذا من در کتاب اربعين گفتم يکي از چيزهايی 
که مي‌خواهم اتفاق نيفتد و تحقق پيدا نکند اين اســت که روشنفکران ما اربعين را 
نفهمند و غربي‌ها تلاش کردند اين اربعين را بفهمند. سال گذشته که من رفتم کتاب 
اربعين را بنويسم همزمان يک هيئتي از دانشگاه هاروارد آمد و يک کتاب تحقيقاتي 
جدي درباره اربعين نوشت؛ خيلي از افق‌هاي مطالعاتي ما با هم مشابهت داشت. سال 
اخير چندين گروه از کشورهاي مختلف آمدند اما روشنفکران ما در داخل کشور غر 
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مي‌زنند! بزرگ‌ترين اجتماع تاريخ بشــري در تاريخ اتفاق افتاده! کجاي تاريخ شما 
سراغ داريد که بيست و هفت ميليون نفر آدم يا کمترين آن هفده ميليون نفر آدم 
سر يک قصه‌اي در يک زمان معين با دست خالي گرد هم مي‌آيند و همه هم پذيرايي 
مي‌شوند و همه احترام مي‌شوند و هيچ حادثه‌اي اتفاق نمي‌افتد؟! چرا غرب‌گرايان ما 
اين را نمي‌فهمند؟! »بحران فهم« دارند! مشکل اينجاست. اگر غرب‌گرايان، ما را در 
غرب‌ستيزي لجوج مي‌بينند ناشي از اين است که خودشان در غرب‌باوري لجاجت 
دارند. ما در غرب‌ســتيزي لجاجت نداريم اتفاقاً اگر غرب )حالا امرکیا يا انگليس( 

تلاش نکنند در منطقه بحران‌سازی کنند ما کاري با آنها نداريم. 
الان حدود چهارصد سال اســت نيروهاي دريايي غربي در خليج فارس هست، 
آيا نيروی دريايي ما در حوزه سرزميني آنهاست يا نيروی دريايي آنها در سرزمين 
ماست؟ آيا غربي‌ها از حضور ما در سرزمين‌هاي خود احساس ناامني ميک‌نند که ما 
غرب‌ستيزي ميک‌نيم يا ما از بابت حضور ناو هواپيما بر آیزنهاور در منطقه خودمان 
دائماً بايد احساس خطر داشته باشــيم؟ وقتي که ناو هواپيمابر با صدها بمب‌افکن 
اينجاست من مجبورم موشک بســازم؛ من مجبورم بروم اژدر بسازم؛ من مجبورم 
بروم الگوي جنگ دريايي متفاوتي خلق کنم که اگر فردا امرکیا خواست کاري بکند 
در برابر آن بتوانم ایستادگی بکنم. چرا؟ چون من اگر اين کار را نکنم تجربه تاريخي 
به من نشان داده هر جا امرکیايي‌ها بدانند که مي‌توانند در جنگي به پيروزي برسند 
در شروع به جنگ ترديد نميک‌نند. من براي اينکه غرب و غربي به من حمله نکند 
مجبورم دائماً شمشير تيز کنم و اين صداي تيز کردن شمشيرم را به گوش او برسانم. 
من اتفاقاً شمشير تيز ميک‌نم براي اينکه اتفاقاً مجبور نباشم در اثر تهاجم انسان غربي، 

غرب‌ستيزي بالا‌تر و گسترده‌تري بکنم. 

برخي بر عکس کلام شما، مي‌گويند رفتارهاي امریکا واکنشی به رفتار ماست؛ 
يعني ما کارهايي مي‌کنيم که امریکا در مقابلش اين حرکات را انجام مي‌دهد. 

نظر شما در این باره چیست؟ 
داستان در اينجا دســت بر قضا عکس اين ماجراست. ســؤال اين است که در 
سرزمين من مستشار امرکیايي بود. آن که مستشــار نبود، او يک سرباز امرکیايي 
بود که رفته در ويتنام جنايت کرده، آدم کشته، براي اينکه افسرده نشود به‌ عنوان 
مستشــار او را اينجا فرســتادند. حقوق چند برابر به او دادند، به او حق اجازه انواع 
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استفاده‌ها را دادند. بعد ساواک و همه را مراقب کردند که اينها بيايند در اينجا تفريح 
بکنند و يک سرزمين را غارت بکنند و بروند. 

هواپيمايي مسافربري ما را زدند ما چه کار کرديم؟ ما هواپيماي امرکیا را زديم يا 
آنها زدند؟! من در مقاله‌اي در همشهري به‌ عنوان »عمليات بدون سند« گفتم سرباز 
امرکیايي، تفنگداران امرکیايي در لبنان کشته شدند اينها کجا بودند اين سربازان در 
خاک لبنان بودند در حالي ک‌ه در بقيه خاک لبنان سربازان اسرائيلي بودند که اينها 
آمدند براي حفاظت از آن سربازان اسرائيلي. سرباز امرکیايي در خاک لبناني که 
در اشغال اسرائيل بود آمده، سرباز امرکیايي فرانسوي منطقه را اشغال کردند بعد 
عنصر نظامي که، معلوم نيست کي است سرباز امرکیايي را ميک‌شد. سرباز براي چه 
سرباز است؟ براي دفاع از منافع ملي؛ بعد وقتي که کشته می‌شود ‌مي‌توانند از دنيا 
طلب کنند چرا کشته شد؟ تو سرباز فرستادي به اينجا و من راضي نبودم وقتي سرباز 

مي‌فرستي و من راضي نيستم ممکن است سرباز شما کشته شود. 
سرباز امرکیايي در لبناني کشته شد که انواع و اقسام گروه‌هاي مختلف سياسي 
از طرف دولت‌هاي مختلــف منطقه در لبنان حضور داشــتند. چرا؟ آن محصول 
استکبار‌ستيزي من اســت. آن چرا آنجا حضور دارد؟ چرا اســرائيل آمد لبنان را 
گرفت؟ چرا فلسطيني‌ها را آواره کرد که آنها بيایند در مرز اردن يک ناامني براي 

اسرائيل بشوند بعد بخواهند کشتار کنند و...؟! 
اينجا داستان، داستان اين است که جريان غرب‌گرا در برابر همه چيزي که غرب 
مي‌گويد او فاقد هويت می‌باشد و جالب‌تر اينکه خود غرب براي اينها هم ارزشي قائل 
نيست. مثالي مي‌زنم: ببينيد از بشَير جُمَيل به امرکیايي‌ها، به غربي‌ها و اسرائيلي‌ها 
نزدي‌کتر هيچ کــس در دنيا نبود و نيســت. مثلًا »قوات لبنانــي« حزب کتائب 
گردان‌هاي مسيحي شبه‌مسيحي را سازمان‌دهي کرد براي دفاع از منافع اسرائيل 
و براي مقابله با مسلمانان‌ها. دولت امرکیا و فرانسه همه از اين حمايت ميک‌ردند. 
ارتش اسرائيل آمد لبنان را گرفت. وقتي که لبنان را گرفتند بشير جميل را اسرائيل 
به‌ عنوان رئيس‌جمهور لبنان منصوب کــرد. اينکه رئيس‌جمهور )اين روايت جرج 
بال معاون وزير امورخارجه امرکیا در کتاب خطا و خيانت است( در لبنان در يک 
جلسه‌اي در دريا در يک کشتي به ملاقات آريل شارون و اسحاق رابين مي‌رود آنجا 
بشير جميل مي‌گويد ما و شما يعني من به‌ عنوان نماينده دولت لبنان و شما به‌ عنوان 
نماينده دولت اسرائيل. هم شارون هم رابين به او مي‌گويند: ما هستيم؛ شمايي وجود 
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ندارد. شما کي هستيد که خود را با ما مقايسه ميک‌نيد؟ شما نوکر ما هستيد. شما، 
شماي در برابر ما نيستيد که آنجا بشير جميل به ‌شدت ناراحت مي‌شود و احساس 
خجالت ميک‌ند. توقع نداشت که اينها او را اين قدر نوکر بدانند؛ نوکري که سال‌ها 
براي اينها جنگيد ولي او در نوکري خودش مقداري احترام مي‌خواست يعني به ميزان 
نوکري‌ای که او کرده آنها به او احترام نکردند. بعد وقتي بشير جميل توسط يکي از 
اعضاي حزب قومي سوري کشته شد يک عضو حزب قوم سوري در طبقه پايين دفتر 
حزب کتائب خانه داشت. اينها جشــن گرفته بودند؛ مراسم پيروزي حزب کتائب 
بود. اين آمده خانه خودش را بمب گذاشته )حبيب شرتوني( و تمام رهبران قوات 
لبنان و حزب کتائب آنجا کشته شدند. مشخصاً آن سوري بود؛ حزب ناسيوناليسم 
سوسياليسم. مجازاتش را کي داد؟ اسرائيل اردوگاه صبرا و شتيلا را محاصره کرد؛ 
در نتيجه هشتصد تا هزار و سيصد نفر را قتل‌عام کردند. حبيب شرطوني گفت من 
کشتم گفت ده‌ها بشير جميل پيدا بشــود من آنها را ميک‌شم. سرش را بلند کرد و 
هشتاد نفر را هم کشت؛ کسي هم او را مجازات و اعدام نکرد. هشت سال زندان بود؛ 
دولت سوريه او را آزاد کرد. از اين جالب‌تر اینکه وقتي شما با غربي‌ها با زبان قدرت 
صحبت بکنيد مجبورند در مقابل، جلوي شما کوتاه بیایند. اينجا يک داستان جالب 
ديگري هم هست. عده‌اي از عناصر حزب‌الله در درگيري‌هاي منطقه جنوب، عناصر 
ارتش سعد حداد را ميک‌شند. باز ما از اين عناصر غرب‌گرای داخلي کسي مثل سعد 
حداد نداريم که به غرب نزديک باشــد. اينها آمدند براي اسرائيل ارتش تشکيل 
دادند. ارتش جنوب لبنان، زندان خيام را ساختند و تمام اين لبناني‌ها و فلسطيني‌ها 
که احتمال مي‌دادند مخالف باشند اينها را دستگير ميک‌ردند. اواخر سيصد تا عنصر 
نيروي نظامي اسرائيلي در جنوب لبنان مانده بودند با سه، چهار هزار قوات لبناني. 
جالب اينکه بعضي از اعضاي حزب‌الله در عمليات را دستگير کردند. هيچ کدام از اين 
افرادي که دستگير شدند، به‌ خاطر کشتن عناصر ارتش سعد حداد مورد بازجويي 

قرار نگرفتند و اصلًا سؤال نشده شما براي چه اينها را کشتيد. 
من با اينها مصاحبه کردم فقط تنها اتهامشان، يک عضويت در تنظيم ارعابي عليه 
اسرائيل بوده، و اين که عمليات کرديد و دستگير شــديد اما اينکه سربازان ارتش 
جنوب يا افسران ارتش جنوب را که خدمتگزاران اسرائيل بودند اينها را کشتيد به ما 
ربطي ندارد حالا در چنين فضايی که واقعاً غرب به ما به‌ عنوان پديده... نگاه ميک‌ند 

ما غرب‌ستيزيم؟!
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سپهبد نجمي نائيني مي‌گوید من شــبي )آجودان( نظامي شاه بودم. هميشه 24 
ساعت يک نفر افسر ارشد بايد در اختيار شاه می‌بود تا هر سؤال نظامي شاه داشت 
او جواب بدهد و بلافاصله پيگير شود و پاسخ بگيرد براي شاه. اين ماجرا را احسان 
نراقي در مصاحبه با مجله مؤسســه مطالعات تاريخ معاصر مي‌گويد. سپهبد نجمی 
مي‌گويد در سراي نظامي کشيک بودم که نصف شب شاه آمد. با سرعت دويدم از 
پله‌ها آمدم پايين که اعلیحضرت از ماشين پياده مي‌شود من سلام نظامي بدهم. وقتی 
شاه خواست پیاده بشود دو، سه سگ دانمارکي که اعلیحضرت داشت به سمت شاه 
دويدند من هم به حال سلام ايستادم سر پا بودم. اعلیحضرت نشست و شروع کرد 
به نوازش سگ‌ها و مشغول سگ‌ها شد من هم به حالت سلام نظامي ايستاده‌ام، اصلًا 
به من نگاه نکرد و با همين سگ‌ها راه افتاد رفت يک آزاد باش هم به من نگفت؛ بعد 
شب آمدم در خانه پيش زنم خيلي گريه کردم که من دارم براي کي خدمت ميک‌نم 
در حالي‌ که او به سگش توجه ميک‌ند ولي به من سپهبد توجه نميک‌ند. خيلي است! 

الان فرمانده کل سپاه ما تازه سرلشگر است. 
من براي اولين بار رفتم بيت، جلســه نزديکی با مقام معظم رهبری بود. جمعيت 
ايشان را دوره کرده بودند و ایشان به همه لبخند می‌زدند و احوال‌پرسی میک‌ردند. 
اين تفاوت انسان غربي با انسان مؤمن انقلابی است. حالا نپذيرفتن غرب توسط ما 
ناشی از عدم عقلانيت است يا ناشي از عقلانيت؟! ناشي از درک نادرست انسانيت 

است يا دست بر قضا ناشي از درک درست و عميق انسانيت؟! 
انسان سياست‌مدار غربي به انسان شرقي، به من ايراني مسلمان يا من شرقي به 
چشــم موجود عقب‌افتاده‌اي که بايد برود به کولوسئوم‌اش1 نقش گلادياتور بازي 
بکند و همديگر را بکشند و او لذت ببرد )با این چشم به ما( نگاه ميک‌ند. اصلًا تنفر 
نسبت به غرب و ترس از غرب ويژگي خاص اسلام‌گرايان نيست اما در اسلام‌گرايان 
به عقلانيت و بلوغ رسيد؛ به قدرت تأثيرگذاري رســيد. شما در گذشته در عصر 
استسباع ايراني2 که ما در برابر غرب دچار استسباع شده بوديم و ترس حداکثري 
بر وجود ما حاکم شده بود قدرت ستيز نداشــتيم قدرت اعتراض نداشتيم الان ما 

1. کولوسئوم بزرگترین تماشاخانه در امپراتوری روم بوده‌اســت. در کولوسئوم، گلادیاتورها با کیدیگر 
یا با حیوانات وحشی می‌جنگیدند و اسباب سرگرمی تماشــاچیان خود را )که اغلب از اشراف بودند( فراهم 

میک‌ردند. برخی اعدام‌ها )مانند اعدام با رهاسازی حیوانات وحشی( نیز در کولوسئوم انجام می‌شده‌ است. 
2. شایان ذکر است دکتر یعقوب توکلی، دوره محمدشاه قاجار تا پایان سلطنت احمدشاه را دوره »استسباع 

ایرانی« می‌خواند.
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وارد عصر اعتلاي جامعه ايراني شديم؛ وارد عصر شجاعت حداکثري ايران شديم. 
طبيعي است که غرب از اين ناراحت است و غرب‌پرستان از آن ناراحت‌ترند. لذا 
آنها انسان ايراني عصر استسباع را مي‌خواهند با انسان ايراني عصر استعلا و عصر 
توانايي ما مقايسه کنند و اين دو با هم جور در نمي‌آید. آنها انسان عصر استسباع را 
مي‌پسندند که در برابر غرب مثل موشي که يک گربه وحشتناک را ديده و از ترس 
ضربان قلبش افتاده؛ آن انسان را مي‌خواهند. حال آن که انسان اسلامي و شيعي عصر 
انقلاب و عصر اســتعلا و عصر اعتدال نه ‌تنها در برابر غربي دچار استسباع نيست 
بلکه انسان غربي دچار ترس و وحشت اســت هر چند اين ترس و وحشت ناشي از 
سابقه تاريخي خودش است. شما داستان جيمزبيل را بخوانيد؛ او متخصص روابط 
بين‌الملل، استاد دانشــگاه ييل و کارمند برجسته سيا و سال‌ها در ايران بوده. کتاب 
شير و عقاب را ببينيد. ما مي‌ترسيم يا آنها و خودش تحليل ميک‌ند چرا اين نوع رفتار 
شکل گرفت. بعد وقتي مي‌گوید آقا شما در برخورد ملت ايران مثل ششلول‌بند‌هايی 
که به پول‌هاي کثيف هم دسترسي دارند مثل آدم ششلول‌بندي که دست به پول 
کثيف دارد بعد مي‌گوید شما شاه را طوري اسلحه در اختيارش قرار داديد که مثل 
اينکه يک آدم مشروب‌خوار دائم‌الخمر را و انبار بزرگ‌ترين کليد شراب‌خانه جهان 
را در اختيارش قرار بدهید. به‌ خاطر غارت اين کار را کردند ما غرب‌ستيزي نکرديم 
آنها خودشان فهميدند چه غلطي کردند. اينجا چه بلايی بر سر ما آوردند. از تجربه، 
از پيشينهک‌اري که کردند مي‌ترسند منتها آنها هم فهميدند که ما وارد عصر انقلاب و 
استيلاء شديم و از عصر استسباع خارج شديم. ما ديگر انسان عصر استسباع نيستيم. 
منتهي غرب‌گرايان ما، انسان عصر استسباع را مي‌پسندند و مي‌خواهند ما را به عصر 

استسباع برگردانند و اين به آساني تحقق پيدا نميک‌ند. 

با اين ديد ما تا کجا غرب‌ســتيزي خواهيم کرد؟ اگر روزي اينها از تجاوز، 
استثمار، دخالت در امور کشورها دست بردارند ما با غرب کاري نداريم يا به 

گفته برخي براي ساختن هويت تا آخر با اينها مي‌جنگيم؟ 
ما نياز به جنگيدن نداريم و دنبال سلطه بر دنيا هم نيستيم. غرب هم ديگر نمي‌تواند 
آن روش را ادامه بدهد. غرب مجبور اســت دســت از سياست‌هاي خود بکشد و 
غرب‌پرســتان هم در دنيا عقلي ندارند که عقلانيت جوامع متوجه آنها بشود. تنها 
مزيت اينها تکنولوژي غرب است. اما واقعيتي وجود دارد که هم تجربه تاريخي ثابت 
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کرده است و هم عقل سياسي در غرب اين را اقتضا ميک‌ند که حتي اگر افراطي‌ترين 
نوع غرب‌پرستی در کشوري مثل کشور ما حاکم بشود، آنها به هيچ‌وجه فرصت و 
مزاياي ناشي از رفاقت با غرب را در اختيار غرب‌گرايان نمي‌دهند. چرا؟ چون اين 
گذشته تمدني و خصومت طولاني فيمابين طوري است که غربي‌ها رضايت نمي‌دهند 
که حتي غرب‌گرايان در ايران قوي بشــوند. شــما ببينيد در ترکيه دولت عثماني 
برخورد جدي داشت و سرزمين‌هاي وسيعي را از اروپا تصرف کرد. چند صد سال 
خصومت فيمابين‌شان بود نهايتاً عثمانی به دليل گسترش ادبيات ناسيوناليستي و 
تحريک اعراب و قوميت‌هاي درون سرزميني از هم پاشید... در ترکيه ترکان جوان 
بعد آنها آتاتورک به قدرت مي‌رسد. شما در دنيا از آتاتورک غرب‌گرا‌تر که پيدا 
نميک‌نيد. رضاشاه و غرب‌گرايان داخلي ما به دنبال آتاتورک بودند؛ اينها آتاتورک 
را به‌ عنوان قبله غرب‌پرستی مي‌دانستند؛ حتي مجسمه‌اي از آتاتورک هست که امام 
مي‌گوید من رفتم ديدم مجسمه آتاتورک دستش رو به غرب است. يعني آدرس 
مي‌دهد به سمت غرب. الان هشتاد، نود سال است که جانشينان آتاتورک و آقاي 
اردوغان... )از اينها غرب‌گراتر در دنيا داريد؟!( همــه تلاش خود را کردند که به 
جامعه اروپا برگردند و به عضويت آنها دربيايند رضايت ندادند. همه تلاش خود 
را کردند که اروپا دست از پرونده قتل‌عام ارامنه بردارد برنداشتند. اصلًا قانوني در 
فرانسه هست که اگر کسي کشته شدن ارامنه در ماجراي جابجايي را قتل‌عام نداند، 
نسلک‌شي نداند به مدت شــش ماه به زندان محکوم بشود؛ اين يک قانون است و 
هنوز دست نکشيدند. بنابراين آيا فکر ميک‌نيد که اگر ما از آنچه غرب‌ستيزي تلقي 
مي‌شود دست بکشيم و کاملًا غرب‌گرا بشويم غرب براي ما مسائل خرده‌ريزي که 
فکر ميک‌نيم داريم را حل بکند حل نخواهد کرد. غرب فقط در برابر يک چيز کوتاه 
خواهد آمد و آن قدرت و عقلانيت و عزت ماســت. اگر قوي و قادر و عاقل باشيم 
در حوزه‌هايی که توانايي داريم غرب کوتاه مي‌آيد. لذا هيچ نظام فکري به تبعيت از 
غرب در ايران نمي‌تواند به نتيجه‌اي که غرب‌پرستان مي‌خواهند در ذهن مردم جا 

بیندازند برسد. 
اولين کار شما این است که قتل‌عام نيروهاي نظامي‌تان را بپذيريد. دانشمندانتان 
را قتل‌عام ميک‌نند. مگر عراق را گرفتند دانشمندانش را قتل‌عام نکردند؟! همه را 
کشتند. کشــور عراق را به چه دردي دچار کردند؟ يکي، دو جا صدام تخطي کرد. 
چرا اجازه ندادند در عراق امنيت برقرار بشود؟ چرا همين الان نمي‌گذارند؟ ائتلاف 
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تشــکيل داد عليه داعش چرا بمب اين ائتلاف را بر سر عراقي‌ها مي‌ريزد ولي مواد 
غذايي‌شان ســر داعش؟ اين چه پديده‌اي است؟ به ‌طور جدي عرض کنم جريان 
غرب‌پرســتی به ‌شــدت دچار بحران فهم قضاياي تاريخي و فهم قضاياي اطراف 
خودش شده است و اين نقص فهم در شرايطي اتفاق مي‌افتد که اينها در تلاش‌اند 
اوج جنتلمني و اوج فهم تاريخي را از خودشان نشــان بدهند. درست است که به 
سمینارهایی چون دائوس می‌روند یا جاي ديگر مي‌روند و از عقلانیت حرف مي‌زنند 

ولي من »بحران عقلانيت« را در جريان غرب‌پرستی به‌ شدت عميق مي‌بينم. 
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ميرزا صادق آقا مجتهد تبريزي و 
جنبش اجتماعی مشروطه

دکتر معصومه قره‌داغی1
غلامرضا دوست‌زاده2

چکیده 
جنبش اجتماعی مشروطه در ایران، واکنش‌های مختلفی از جانب قشرهای مختلف 
مردم به دنبال داشت؛ به ویژه که درخواست‌های مردم ابتدا برای تأسیس عدالتخانه 
بود و سپس تبدیل به مشــروطه گردید. در جریان مشروطه علمای مشروطه‌خواه 
بر اساس مسئولیت‌هایی که احساس میک‌ردند از سوی شریعت بر عهده آنها نهاده 
شده است، ســخنانی ایراد نموده، نظریاتی ارایه داده و مکتوباتی از خود به یادگار 
گذاشته‌اند. در این میان با وجود بهره‌برداری از آثار بسیاری از این عالمان دین، آرا، 
اقوال و دیدگاه‌های برخی از آنها کمتر مورد توجه مورخان، محققان و پژوهشگران 
قرار گرفته است که آثار و اندیشه‌های آیت‌الله حاج میرزا صادق مجتهد تبریزی، 

1. عضو هيئت علمي گروه تاریخ دانشگاه آزاد اسلامی واحد شبستر )نویسنده مسئول( 
2. دانشجوی دکترای تخصصی تاریخ ایران بعد از اسلام، دانشگاه خوارزمی 
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به خصوص دو رساله وی که علیه مشروطه نگاشته شده، در زمره مواردی قرار دارد 
که در باب آنها اعتنای چندانی از جانب اصحاب نقد و نظر حوزه مشروطه صورت 
نگرفته است. وی در رسالات خود مشروطه را به صراحت مخالف اسلام و شریعت 
دانسته و دیدگاه‌های خود در مورد دخالت مردم در امور حکومتی، مجلس شورا و 
نمایندگان مجلس را بیان نموده است. یافته‌های این تحقیق نشان می‌دهد که بعد 
از پیروزی جنبش مشروطه به دلیل تندروی برخی مشروطه‌خواهان و زاویه گرفتن 
تعداد قابل توجهی از گردانندگان اصلی مشــروطه با موازین دینی و شرعی، برخی 
از علما از جمله میرزا صادق مجتهد تبریزی به‌رغم جانبداری از مشروطه اول، در 
ادامه به همراه حاج میرزا حسن مجتهد در صف مشروعه‌خواهان درآمده، از انجمن 
اسلامیه ضد مشروطه تبریز هواداری کرده و مشــروطه‌طلبان را بابی خوانده و در 

نهایت بعد از چندی، انزوا و کناره‌گیری را پیشه خود نموده است. 
کلیدواژه‌ها: میرزا صادق آقا مجتهد تبریزی، مشروعه‌خواهان، مشروطه‌طلبان، 

جنبش اجتماعی 

مقدمه
کیی از مهم‌ترین چالش‌های فکری موجود در جریان جنبش اجتماعی و نه سیاسی 
مشروطه، تضارب آرا و دیدگاه‌های مشروطه‌طلبان و مشــروعه‌خواهان بوده که 
بلافاصله پس از پیروزی مشــروطه به وجود آمد. کسانی که مشروطه را پدیده‌ای 
غربی تصور میک‌ردند، مشروطه مشروعه را امری متناقض دانسته و مقوله مشروطه 
را نظامی ‌غربی می‌دانند که ارتباطی به شــرع و مذهب اســام نــدارد. این گروه 
هدفشان بیشتر پاسداری از احکام شریعت بود؛ به عبارتی توجه خود را به اصولی از 
قانون اساسی و قوانین دیگر که به وسیله مجلس اول تصویب شده و بنا به تعبیر این 
گروه مخالف با شریعت به شمار می‌آمد متمرکز ساختند و در نتیجه وظیفه شرعی 
خود می‌دانستند که بر ضد مشروطه پایمالک‌ننده قوانین اسلامی ‌به پاخیزند. چون 
در آن زمان با توجه به وضعیت اجتماعی و فرهنگی، ايدئولوژي زنده و فعال در بين 
مردم در چهارچوب مذهب خلاصه مي‌شــد و نمايندگان بحق، رهبران مذهبي و 

مراجع تقليد بودند. 
روش تحقیق در این مقاله به صورت توصیفی- تحلیلی می‌باشد که بعد از توصیف 
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داده‌ها و مطالب به تجزیه و تحلیل مطالب پرداخته و در ضمن آن بیان خواهد شد که 
آیت‌الله آقا میرزا محمدصادق مجتهد تبریزی به دلیل هوشمندی و ذکاوت متوجه 
ناســازگاری منویات مشروطه‌طلبان دســت‌اندرکار جنبش اجتماعی مشروطه با 
شریعت اسلام شده و آرا و نظریات خود را طی دو رساله در مخالفت با آن بیان نمود. 

زندگینامه
آیت‌الله آقا میرزا محمدصادق مجتهد تبریزی فرزند آیت‌الله میرزا محمد معروف 
به بالا مجتهد و نوه آیت‌الله مولی محمدعلی مجتهد دینوری قراجه داغی )صاحب 

شرح معروف بر تبصره علامه( در سال 1274 ق در شهر تبریز متولد شد.1 
تحصیلات مقدماتی در فقه و اصول را در تبریز و در سال 1288ق و به قولی دیگر 
در سال 1291ق در سن هجده سالگی پشت سر نهاده و برای ادامه تحصیل همراه 
برادرش آقا میرزا محسن راهی نجف اشرف شد و در نزد استادانی چون شیخ‌ هادی 
تهرانی2 که در علم اصول فقه مشرب خاصی داشت و شــیخ حسن مامقانی، مولی 
محمدفاضل ایروانی و فاضل شــربیانی تلمذ کرد.3 آقا میرزا محمدصادق به شیخ‌ 
هادی تهرانی ارادت بیشتری داشت و نظریات او را دقیق می‌دانست. مشارالیه بعد 
از بیست و چهار سال اقامت در نجف در سال 1312ق که به درجه اجتهاد و فقاهت 
رسیده بود، به زادگاهش تبریز بازگشــت4 و به کار تدریس فقه و اصول و امامت و 
مرجعیت دینی مســلمانان پرداخت. وی علاوه بر دانش وسیع در فقه و اجتهاد به 
درجه‌ای رسید که حتی در مبانی حقوق هم از وی به عنوان کی صاحب‌نظر یاد شده 
و مدرس تبریزی در کتاب ریحانه‌الادب لقب »افضل المحققین« و »اکمل المدققین« 

1. سيد محسن امين در كتاب اعيان الشــيعه تاريخ تولد آقا ميرزا صادق را سال 1269ق مي‌داند كه در 
هشتاد و دو سالگي وفات يافته است. سید محسن امين، اعيان الشيعه، بيروت، الانصاف، 1951م، ج7، ص367؛ 
اين خاندان امروزه به نام »دينوري« يكي از قراء اطراف اهر اســت مشهور هستند. مهدی مجتهدی، رجال 
آذربايجان در عصر مشروطيت، به كوشش غلامرضا طباطبايي مجد، تهران، زرين، 1377، ص182؛ و احمد 
دنیانور و هادی هاشمیان، بيان صادق؛ بررسي احوال، افكار و آثار آيت‌الله ميرزا صادق مجتهد تبريزي، تبريز، 

مهد آزادي، 1386، ج1، ص16. 
2. شيخ هادي تهراني بنا به نوشته مهدي مجتهدي در علم اصول سليقه خاصي داشت و در مباحث الفاظ با 
شيخ مرتضي انصاري هم‌عقيده نبود. تکفیر وی از جانب مرحوم شیخ حبیب‌الله رشتی موجبات زحمت برایش 

گردید. مهدی مجتهدي، همان، ص183. 
3. احمد دنیانور و هادی هاشمیان، همان، ص22-28. 

4. سید محسن امین، همان، 1951م، ص366. 
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را به او می‌دهد.1 
ایشان علاوه بر تدریس و تألیف آثاری 
چون مباحث الفاظ، صلوه و مشتق، مرجع 
تقلید مردم در مســائل شــرعی و احکام 
علمی بــود و در موقعیت‌های مختلف در 
منبر مردم را در مسائل سیاسی، اجتماعی و 

فرهنگی با لحن قاطع ارشاد میک‌رد.2
مخالفت با اســتبداد دوره قاجار و دوره 
پهلوی و تبعید به شهر قم حاکی از مبارزات 

وی در طول زندگی می‌باشد.3 
بنیانگذار فقید جمهوری اسلامی ‌ایران، 
مرحوم ميرزا صادق آقا را شخص اول روحانيت تبريز در دوران پهلوی اول دانسته 
و با اشاره ‏به سابقه آشنایی با آذربایجان و مجاهدت‌های علما و به ویژه آقایان انگجی 
و میرزا صادق آقا با ذکر این نکته که: »... و ما می‌دانیم که آذربایجان همیشه در این 
مسائل پیش‌قدم بوده است، از قبل از‏‎ ‎‏مشروطیت و در خود مشروطیت و بعدها. و 
علمای آذربایجان در این مسائل رنج‏‎ ‎‏دیده‌اند و ما شاهد تبعید مرحوم آقای انگجی و 
مرحوم آقا میرزا صادق آقا بودیم؛ و‏‎‌ ‎‏همین‌جا هم خدمتشان رسیده‌ایم، بعد از این هم 
که از تبعید برگشتند و مرحوم آقا میرزا‏‎ صادق آقا اینجا ماندند تا آخر عمر؛ ما هم 
خدمتشان می‌رسیدیم«؛4 به مبارزات و اقدامات مشارالیه در برابر حرکت‌های ضد 
اسلامی‌ رضاخان علیه روحانیت و کوشش برای کشف حجاب بانوان اشاره نموده و 

خاطرنشان می‌نماید: 
... با دست رضاخان شروع كردند به كوبيدن روحانيون، عمامه‌ها 
را برداشتن و مدرسه‌ها را جلويش را گرفتن، لباس‌ها را تغيير دادن، 

1. محمدعلی مدرس تبریزی، ريحانه الادب، تبريز، كتابفروشي خيام، بی‌تا، ج5، ص269. 
2. سید ابراهیم سید علوی، »بيان صادق؛ شرح حال، آثار، افكار و مبارزات آيت‌الله ميرزا صادق آقا«، كيهان 

انديشه، 1366، ش16، ص77. 
3. براي اطلاعات بيشتر در خصوص زندگينامه آقا ميرزا صادق رك: عبدالحسین اميني تبریزی، شهيدان 
راه فضيلت، نجــف، بي‌نا، 1355، ص553؛ میرزا علی ثقه‌الاســام تبريزي، مراه الكتــب، تصحيح عبدالله 
ثقه‌الاسلامي، تهران، بی‌نا، 1363، ج1، ص108؛ و مرتضی مدرس چهاردهي، سيماي بزرگان، تهران، شرق، 

1355، ص238. 
4. صحیفه امام، ج10، ص31. 

آثار و اندیشه‌های آیت‌الله حاج میرزا 
صادق مجتهد تبریزی، به خصوص 
دو رساله وی که علیه مشروطه نگاشته 
شده، در زمره مواردی قرار دارد که 
در باب آنها اعتنای چندانی از جانب 
اصحاب نقد و نظر حوزه مشروطه 
صورت نگرفته است. وی در رسالات 
خود مشروطه را به صراحت مخالف 
اسلام و شریعت دانسته و دیدگاه‌های 
خود در مورد دخالت مردم در امور 
حکومتی، مجلس شورا و نمایندگان 

مجلس را بیان نموده است
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با آن شدتي كه انسان شرم مي‌كند كه چه كردند با اين طايفه و آن 
هم به اسم اين كه مي‌خواهيم اصلاح بكنيم، با اسم اين كه همه ايران 
يك رنگ باشند، ملت ما كذا باشد، با اين حرف‌هاي ناروا، اين قدرت 
را هم مي‌خواستند بشــكنند و شكســتند در آن وقت و سخت هم 
شكســتند و چند قيامي كه در ايران از جانب روحانيون شد كه يكي 
از آنها از اصفهان بود... اين را هم با حيله و قدرت شكســتند، چنان 
كه قيام آذربايجان و علماي آذربايجان و قيام خراســان اينها را هم 
با قدرت شكســتند... و علماي تبريز را دو نفر شخصي كه در رأس 
بود از آنجا گرفتند و بردند، گمانم اين است كه در سنقر، آنجا مدتي 
تبعيد بودند و بعد هم كه اجازه رفتــن را دادند و مرحوم حاج ميرزا 
صادق كه شخص اول آن وقت روحانيت تبريز بود آمد و در قم ماند 
و در همين جا هم ماندگار شد و ديگر نرفت. آنجا مي‌رفت هم كاري 

نمي‌توانست بكند.1 
امام خمینی در جایی دیگر با توجه دادن قیام علمای کشور علیه رضاخان متذکر 

می‌شود: 
در زمان خود ما‏‎ ‎‏چندین نفر قیام کردند؛ روحانیون بر ضد رضاخان، 
چندین دفعه، کی دفعه از خراســان، ‏‎‎کی‏ دفعه از آذربایجان، کی 
دفعه از اصفهان؛ و همه اطراف ایــران را دعوت کردند به‏‎ ‎‏قم؛ که ما 
اینها را شاهد بودیم و اینها همه قیام بر ضد رضاخان بود. البته قدرت 
او داشت و‏‎ ‎‏شکست اینها را. علمای آذربایجان را گرفت و برد- در 
سنقر- گمان میک‌نم بود. دو نفر‏‎ ‎‏بزرگان علمای آنجا مرحوم آمیرزا 
صادق آقا، ‏مرحوم انگجی، ‏اینها را بردند در‏‎ ســنقر، یا آنجاها طرف 
 ‎کردســتان. آنجاها مدت‌ها آنها در آنجا تبعید بودند. بعد هم که‏
‎‏رهایشان کردند، مرحوم آمیرزا صادق آقا آمد قم ماند و دیگر نرفت 

به آذربایجان، و در ‎‏همانجا فوت شد.2
مؤســس حکومت اســامی ‌ایران در عصر حاضر، در نهایت با اشــاره به اینکه 
حرکت‌ها و قیام‌های اصیل از ســوی روحانیت آگاه شــیعه رهبری شده، در گفتار 

1. همان، ج8، ص452-453. 
2. همان، ص294. 
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دیگری توجه عموم را به قیام علمای آذربایجان 
و شــخص مرحوم ميرزا صادق آقــا مجتهد 

تبریزی معطوف نموده و فرمودند: 
از وقتي كه رضاخــان آمد تا امــروز چند 
مرتبه قيام شــد، كي قيام كرد؟ از اين طبقات 
ديگر، مردم، از روشــنفكرش بگير، نمي‌دانم از 
نويســنده‌اش بگير و از اينها. در اين قيام‌ها بر 
ضد، كي بود كه قيام كرد؟ قيــام آذربايجان 
را كي كــرد؟ علماي آذربايجــان، مرحوم آقا 
ميرزا صادق آقا... و قدرت، آن قدرتي بود كه 
اينها را شكست داد. قيام‌ها را شكستند، علماي 
آذربايجان را گرفتند و در يكي از بلاد كردستان 
تبعيدشان كردند و بعد از مدت‌ها اجازه دادند كه مرحوم آقا ميرزا 

صادق آقا آمدند همين قم و اينجا هم فوت كردند.1
در نهایت این عالم مجاهد در شهر قم به سال 1351ق به رحمت حق پیوسته و در 

کنار مرقد حضرت معصومه)س( مدفون گردید.2 

مواجهه میرزا صادق آقا با جنبش مشروطه
در نهضت مشــروطه، چهار عنصر روحانیان، مردم، روشــنفکران غرب‌زده و 
دربار، نقش آفریدند. در این میان، سهم روحانیان، بیشتر در »تکوین و راه‌اندازی« 
و »هدایت و رهبری« نهضت؛ ســهم مردم، در همراهی و پیروی از رهبری نهضت 
و بدین‌وسیله آماده ساختن بستر رشــد و تکامل آن تا مرز توفیق و پیروزی؛ سهم 
روشنفکران غرب‌زده، بیشتر در سوق دادن نهضت به مشروطه غربی و انحراف از 
اصول آرمانی و نخســتین آن )که مورد نظر علمای شیعه بود( و سهم دربار، بیشتر 
در حفظ منافع شخصی که مستلزم مخالفت با مشــروطه بود، مشهود است. میان 
ولایات و ایالات آن روز ایران، هر چهار عنصر یادشده در ایالت آذربایجان و به ویژه 
شهر تبریز، فعالیت چشمگیری در مقایسه با دیگر ولایات داشته‌اند؛ به گونه‌ای که 

1. همان، ج9، ص399. 
2. علی تبریزی خیابانی، علماء معاصرین، تهران، چاپ سنگی، 1366ق، ص۱۵۴-155. 

نیم که  امام خمینی)ره(: می‌دا
آذربایجان همیشه در این مسائل 
 ‎پیش‌قدم بوده است، از قبل از‏
‎‏مشروطیت و در خود مشروطیت 
و بعدها. و علمای آذربایجان 
در این مسائل رنج‏‎ ‎‏دیده‌اند و ما 
شاهد تبعید مرحوم آقای انگجی 
و مرحوم آقا میرزا صادق آقا 
بودیم؛ و‏‎‌ ‎‏همین‌جا هم خدمتشان 
رسیده‌ایم، بعد از این هم که از 
 ‎تبعید برگشتند و مرحوم آقا میرزا‏
صادق آقا اینجا ماندند تا آخر 
عمر؛ ما هم خدمتشان می‌رسیدیم
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تأثیر فعالیت این چهار عنصر در تبریز، کمتــر از تأثیر فعالیت آنها در تهران نبوده 
است. به عبارت دیگر، شــهر تبریز )اگر نه در نطفه و تکوین نهضت مشروطه( به 
یقین، کیی از مراکز ثقل و مهم رشد و سرعت‌گیری نهضت مشروطه ایران است تا 
جایی که می‌توان ادعا کرد: مشروطه تبریز، نمایی کوچک از مشروطه ایران با همه 

شاخصه‌های آن است.1
با توجه به اهمیت انکارناپذیر شهر تبریز 
در جنبش اجتماعی مشــروطه، بی‌تردید 
نقش عالمان آن در مشــروطه که بررسی 
افکار کیی از برجســتگان آن موضوع این 
پژوهش اســت، نیز همواره مــورد توجه 
بوده اســت. اما قبل از ورود به این مقوله 
باید خاطرنشان سازیم که مشروطیت نه 
به لحاظ لفظ بلکه به عنوان کی سیســتم 
حکومت برای اداره مملکت و قالبی برای 
ماهیت ســلطنت، در نظر عالمان دینی از 
مسائل مستحدثه بوده است و عامل اصلی 
اختلاف سران روحانی مشروطیت پس از 

صدور فرمان ۱۴ جمادی‌الثانی ۱۳۲۴ق نیز در همین نکته است. کیی مشروطه را 
امری که اصول و فروع آن را نمی‌داند یاد میک‌نــد و همو در جای دیگر صراحتاً از 
مشروطیت به عنوان »فتنه مســتحدثه« نام می‌برد. مشروطه‌خواهان آن را سخنی 
که از سمت فرنگستان به مملکت ما سرایت کرده و لفظی که تا به حال در مملکت 
مستعمل نبوده است یاد میک‌نند و شــیخ فضل‌الله نوری مشروطه را از مخترعات 
ملل خارجه می‌داند. دیگری آن را رژیمی‌ می‌داند که موجب امنیت و آبادی مملکت 
است. ملا عبدالله مازندرانی و محمدکاظم خراســانی آن را تابش آفتاب عدالت 
قلمداد میک‌نند. نورالله اصفهانی مشروطیت را در اسلام، اساسی می‌داند که در ظرف 

ده، بیست سال قصور قیاصره و کنوز اکاسره را دارا شد.2 

1. احمد رهدار، »سیری در حیات سیاسی میرزا حسن مجتهد تبریزی«، آموزه، ش3، 1382، ص144-
  .143

2. محمدمهدی مرادی خلج، مشروعه‌خواهان مشروطیت، شیراز، کوشا مهر، 1389، ص8-9. 

شیخ فضل‌الله نوری
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با این وصف، علما به سبب تفاوت فهم و دیدگاه از معنای مشروطه در آن دوره 
به دو گروه تقسیم شدند: مشروطه‌طلب و مشروطه‌ مشروعه‌خواه. با توجه به تعلق 
میرزا صادق تبریزی به گروه مشــروعه‌خواه، از پرداختن به علمای مشروطه‌طلب 
عبور میک‌نیم و روی سخن را به جانب علمای مشروعه‌خواه برمی‌گردانیم. عالمان 
مشروعه‌خواه در رابطه با مشروطه و به ویژه بحث قانون‌گذاری در آن به دو مقوله 
مهم توجه داشتند: »مباینت قانون‌گذاری با خاتمیت دین محمدی)ص( و عدم نیاز 
به جعل قانون در کشور اسلامی ‌و نیز مســئله‌ حرمت و قلمرو و دایره‌ شمول آن«.1 
این دو مسئله سبب دو جهت‌گیری متفاوت در میان مشروعه‌خواهان شد: عده‌ای 
اساس مشروطیت را مورد تعرض قرار دادند و آن را مغایر با اسلام دانستند و عده‌ای 
دیگر مشروطیت را مشروط به شرایطی که در آن دین محمدی)ص( حفظ گردد 
قبول داشــتند. گروه دوم را اصطلاحاً طرفداران مشــروطه‌ مشروعه می‌دانستند. 
طرفداران مشروطیت و به تبع ایشان، کثیری از مورخان نهضت مشروطیت به دلیل 
تعلقات مرامی ‌و مسلکی نتوانسته‌اند تصویر و درکی درست از آرا و دلایل مخالفت 
مشروعه‌خواهان ارایه دهند.2 متأسفانه با توجه به غلبه موافقان مشروطه به ویژه در 
حوزه چاپ و نشر و ممانعت از انتشار آثار مشروعه‌خواهان چهره واژگونه‌ای از آنان 
در مکاتیب عصر مشروطه و پس از آن ارایه شده و علت مخالفت آنان با مشروطه 
در هوای نفس و منفعت‌طلبی آنها عنوان شده است. اما همان‌گونه که کیی از محققین 

حوزه مشروعه به درستی اذعان می‌دارد: 
آنان به دلیل درک خاصی از فلســفه‌ سیاســی در دوره‌ غیبت و 
احساس خطر شدید نسبت به مخدوش شدن ارزش‌های اسلامی، 
واقعاً از غلبه‌ لامذهبی در قالب مشــروطیت اندیشناک و هراسان 
بودند و به همین جهت اولاً فلسفه‌ سیاسی خاص خود یا نظام مشروعه 
را بهتر از مشروطیت و مفیدتر به حال اسلام و مسلمین می‌دانستند، 
ثانیاً خطر حکومت اســتبدادی محمدعلی شــاهی را کمتر از خطر 
مشروطه‌طلبانی می‌شمردند که مجلس را قبله‌ خود و محل طواف 

1. غلامحسین زرگری‌نژاد، رسائل مشروطیت: هیجده رســاله و لایحه درباره‌ مشروطیت، تهران، کویر، 
1377، ص۲۵. 

2. غلامحسین مقدم حیدری، »بر علیه مشروطیت«: دو بخش، تارنمای مرکز دایره‌المعارف بزرگ اسلامی 
)مرکز پژوهش‌های اســامی و ایرانی /http://www.cgie.org.ir/fa/news  به کد 27932 و 27938(، 

1393، بخش اول. 
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توصیف میک‌ردند.1 
آیت‌الله میرزا صادق در آغاز جنبش مشروطه به عنوان کیی از علمای طراز اول 
شهر تبریز )با مطالب ذکرشــده بالا در خصوص اختلاف فکری علما در موضوع 
مشروطه و نحوه مواجهه با آن( ابتدا با مشــروطه‌خواهان همکاری داشت و بعداً از 
مشروطه روی‌گردان شد و به صف مشروعه‌خواهان در آمد؛ به طوری که در سال 
۱۲۹۲ هجری شمســی با برخی از علما به محمدعلی شاه- ششمین پادشاه سلسله‌ 
قاجار- تلگرام فرستاد و لغو مشروطیت را خواستار شد2 که بررسی این مقوله را در 

ادامه این مطلب و در بخش جداگانه‌ای پی خواهیم گرفت. 
او در مهاجــرت علمــا و روحانیــون 
)مهاجرت کبری( به قم )مشــروطه اول( 
تلگرافی همراه حاجی میرزا حسن مجتهد،3 
امام جمعــه، ثقه‌الاســام و حاجی میرزا 
محسن4 به مظفرالدین شاه مخابره نموده 
و حمایت و پشتیبانی خود از علمای مهاجر 
را اعلام کردنــد و در ادامه تلگراف‌هایی 
به علمای قم و دیگر روحانیون شهرهای 
مختلف فرســتاده و خواســتار همکاری 
آنها شدند. هر چند کســروی در تاریخ 
مشــروطه ایران تلگراف علمای تبریز به 
مظفرالدین شاه را به اشــاره محمدمیرزا 

1. غلامحسین زرگری‌نژاد، همان، ص۳۹. 
2. سید ابراهیم علوی، تبیان صادق، مؤسسه‌ کتاب‌شناسی شیعه، قم، 1390، ص۴۲۳. 

3. حاجي ميرزا حســن آقا مجتهد تبريزي فرزند حاجي ميرزا محمدباقر مجتهد امام جمعه مي‌باشد كه 
تحصيلات خود را در محضر اساتيدي چون حاج ميرزا محمدحسن شيرازي و سيد حسين كوه‌كمري گذراند 
و در همان سنين جواني به درجه اجتهاد نايل گرديد و آثاري چون تشريح الاصول، كتاب الطهاره و رساله‌اي 
در مقدمه واجب از خود به يادگار گذاشته است. وي از بنيانگذاران مشروطه تبريز محسوب مي‌شود كه در 
آغاز جنبش مشروطه با آن همكاري داشت اما بعد از مدتي مخالف آن گرديد. براي اطلاعات بيشتر رك: 
علی )منذر( ابوالحسني، »آيت‌الله حاجي ميرزا حسن آقا مجتهد تبريزي مؤسس و مصحح مشروطه تبريز«، 
تاريخ معاصر ايران، تهران، تابستان 1380، س5، ش18؛ سید احمد كسروي تبریزی، تاريخ مشروطه ايران، 

تهران، اميركبير، 1373؛ و مهدی مجتهدي، همان. 
4. برادر بزرگ ميرزا صادق آقا كه از علمای فاضل زمان خود بود و مجتهدي مشاراليه را از عقلاء تبريز به 
شمار مي‌آورد كه با برادرش در اسلاميه شركت كرد و كتابي هم به نام اربعين نوشته است. مهدی مجتهدي، 

همان، ص185. 

آیت‌الله حاج میرزا حسن آقا مجتهد تبریزی
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ولیعهد در مخالفت با عین‌الدوله می‌داند، اما 
متن تلگراف حاکــی از آگاهی و درایت این 
روحانیون به وضعیت سیاسی حاکم در دربار 
و مخالفت آنها با استبداد و ظلم و بی‌عدالتی 

است.1 
در این تلگراف اشخاص مغرض درباری را 
مانع رسیدن عرایض به حضور شاه می‌دانند: 
مغرضین دربــاری نمی‌گذارند عرایض 
ما و ســایر خادمان شــریف مطهره چه در 
طهران و چه در سایر نقاط ممالک محروسه2 
درست بعرض حضور حضرت سلطانی برسد 
و مقاصد حقه و مشــروعه ما را در البسه‌ای 
که منافی اغراض خودشــان نباشــد جلوه 
می‌دهند... ما خادمان شریعت مطهره و سایر امل آذربایجان چهار 
سال اســت که... می‌بینیم عرایض ما را هیچ کدام از لحاظ مبارک 

نگذرانیده‌اند.3
میرزا صادق آقا در این تلگراف اشــاره به درخواست‌های اولیه علمای تهران در 
مهاجرت به حرم حضــرت عبدالعظیم میک‌ند که خواســتار اصلاحات در اوضاع 
محاکمات و امور مالیاتی بودند اما به دلیل مخالفت درباریون که اصلاحات را منافاتی 
با استبداد و ظلم و ستم خود می‌دانستند تنها به دادن وعده‌های پوشالی به آنها اکتفا 
نمودند.4 چون علما متوجه شــدند که درباریان اقدامی ‌در جهت اصلاحات انجام 
نمی‌دهند مجدداً با مهاجرت به قم درخواست‌های خود را تکرار کردند. اما وزرای 
دربار که می‌دانند با این اصلاحات دست استبداد و ظلم آنها کوتاه خواهد شد، علما 
را تهدید نمودند.5 در ادامه تلگراف از مظفرالدین‌شاه درخواست نمودند تا از علما 

1. احمد کسروی، همان، ص113.  
2. اصطلاحي سیاسی و اداری كه در دوره قاجاريه رايج بود. 

3. احمد کسروی، همان. 
4. همان. 
5. همان. 

امام خمینی)ره(: از وقتي كه رضاخان 
آمد تا امروز چند مرتبه قيام شد، كي 
قيام كرد؟ از اين طبقات ديگر، مردم، 
از روشنفكرش بگير، نمي‌دانم از 
.. قيام  نويسنده‌اش بگير و از اينها.
علماي  كرد؟  كي  را  آذربايجان 
آذربايجان، مرحوم آقا ميرزا صادق 
آقا... و قدرت، آن قدرتي بود كه اينها 
را شكست داد. قيام‌ها را شكستند، 
علماي آذربايجان را گرفتند و در كيي 
از بلاد كردستان تبعيدشان كردند و 
بعد از مدت‌ها اجازه دادند كه مرحوم 
آقا ميرزا صادق آقا آمدند همين قم و 

اينجا هم فوت كردند
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دلجویی کنند و با احترام آنها را برگردانند.1
مظفرالدین‌شــاه نیــز طــی تلگرافی به 
ولیعهد قــول داد که از علمــا و روحانیون 
مهاجــر دلجویی کرده و آنهــا را به تهران 

بازمی‌گرداند. متن پاسخ شاه چنین است: 
بجنابان مستطابان حاجی 
میرزا حسن آقای مجتهد و 

آقای امام جمعه و آقای حاج میرزا محسن آقا و آقای میرزا صادق 
آقای مجتهد و آقای ثقه‌الاســام التفات ما را برسانید و از طرف ما 
بگویید که مراحم ملوکانه همیشه شــامل طبقات مردم خاصه به 
علمای اعلام و مخصوصاً به علمــای آذربایجان بوده و خواهد بود... 
به شفاعت و توسط شما استدعای علمای آذربایجان را در معاودت 
علمای طهران قبول فرموده مشــیرالدوله وزیر امور خارجه را برای 
معاودت دادن آنها روانه کردیم به زودی علمای طهران شــرفیاب 
می‌شوند و عرایض حقه آنها را هم مبنی بر صلاح دولت و ملت باشد 

قبول خواهیم فرمود.2
همچنین کسروی در کتابش به همکاری میرزا صادق آقا با مردم در مخالفت با 
ظلم و بی‌عدالتی و استبداد محمدعلی میرزا ولیعهد در تبریز اشاراتی میک‌ند. در این 

مورد می‌نویسد: 
کیی از ســاکنان تبریز به نــام حاجی عباس لاکــه دیزجی3 که 
پیرمردی دلیر بود همراه پسرش در برابر حاجی محمدتقی صراف که 
از نزدکیان ولیعهد )محمدعلی میرزا( به شمار می‌رفت و زمین‌های 
خالصه این منطقه را می‌خرید و به بهانــه آن بقیه اراضی را تصرف 
کرده ایســتادگی نمود، اما هر چه فریاد میک‌ند و تظلم می‌نماید به 
جایی نمی‌رسد. سرانجام به خانه علما و مجتهدین پناه می‌آورد و راجع 
به غصب املاک و زمین‌هایش پرسشنامه‌ای تهیه و جواب می‌خواهد 

1. همان، ص116. 
2. همان. 

3. يكي از محلات تبريز 

عالمان مشروعه‌خواه در رابطه با 
مشروطه و به ویژه بحث قانون‌گذاری 
در آن به دو مقوله مهم توجه داشتند: 
»مباینت قانون‌گذاری با خاتمیت دین 
محمدی)ص( و عدم نیاز به جعل 
قانون در کشور اسلامی ‌و نیز مسئله‌ 

حرمت و قلمرو و دایره‌ شمول آن«
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و به قولی درهای مساجد میرزا صادق و دیگر علما را قفل می‌زند و از 
آنها می‌خواهد جلوی ستم و ظلم را بگیرند. آیت‌الله میرزا صادق آقا 
چون صحت ادعای آن رعیت مظلوم را می‌دانسته و به حقیقت ماجرا 

واقف بوده جوابی به مضمون زیر می‌نویسد:
اگر غصب املاک حاجی عباس درســت است پس غصب فدک 
هم درست بوده است. در حالی که دیگر ملایان پاسخ می‌دهند ما را 

توانایی نیست که جلو ستمگران را بگیریم.1 
در منابع مشــروطه همواره نام میرزا صادق در کنار ثقه‌الاســام و حاج مهدی 
کوزهک‌نانی2 آمده است که بیانگر دوستی این روحانیون اندیشمند می‌باشد که در 

آغاز جنبش مشروطه با کیدیگر همکاری نزدکیی داشتند. 

آیت‌الله میرزا صادق آقا تبریزی )نفر پنجم از سمت راست( 

انتشار اخبار مشروطه تهران در تبریز باعث شد مردم ابتدا در کنسول‌خانه انگلیس 
و سپس در مسجد صمصام‌خان3 جمع شده و علمای بزرگی چون حاجی میرزا حسن 

1. احمد کسروی، همان، ص148. 
2. مرحوم حاجي مهدي كوزه‌كنانــي تاجر تبريزي كمك‌هاي قابل توجهي به مشــروطه كرد و از اصول 
مشروطه و آزادي حمايت نمود. وي مردي متدين، متين و بردبار بود و منزلش هم اكنون خانه مشروطيت 
مي‌باشــد. کریم طاهرزاده بهزاد، قيام آذربايجان در انقلاب مشــروطيت ايران تبريز، شركت نسبي حاج 

محمدحسين اقبال و شركاء، 1332، ص460-461. 
3. تا قبل از وصول فرمان مشروطه در تبريز اجتماع مردم در مسجد صمصام‌خان صورت مي‌گرفت اما 

بعد از آن محل جديدي به نام انجمن ايالتي را انتخاب كردند. همان، ص148. 
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مجتهد، حاجی میــرزا کریم امام جمعه 
و میرزا صادق و حاجی میرزا محســن 
و ثقه‌الاســام به آنها پیوسته و تحصن 
کردند تا ولیعهد را به قبول مشــروطه 
وادار کنند.1 تحصن در سفارت انگلیس 
را باید نقطه شــروع انحراف در نهضت 
گرفت. اگر چه تحصن در سفارتخانه‌های 
خارجی سابقه داشت، ولی زمان حادثه و 
پیچیده‌تر شدن عمل استعمار به گونه‌ای 
نیست که انسان این پناهندگی را هم در 
عداد تحصن و ملتجی‌شدن‌های گذشته 
بداند بلکه انگلستان از این تحصن بهره 

خود را برد.2 
در سیزدهم شــوال 1324 روز آدینه 
هشــتم آذرماه در منزل حــاج مهدی 
کوزهک‌نانی، تعدادی از تجار و روحانیون 

از جمله مجتهد3 و ثقه‌الاسلام و میرزا صادق آقا و حاج میرزا محسن آقا و حاجی سید 
المحققین در خصوص تأسیس بانک ملی نشستی برگزار کردند و بعد از مذاکرات با 
بنیادگذاری بانک ملی موافقت نموده و پول‌هایی هم جمع‌آوری کردند اما با اعطای 
وام به دولت که به جیب مخالفان مشروطه خواهد رفت مخالف بودند و دو تلگراف 

از سوی تجار و بازرگانان و روحانیون به تهران فرستادند.4 
در این تلگراف آمده اســت که تأســیس بانک ملی برای خلاصی از استقراض 
خارجی، اصلاح بودجه کشور و جلوگیری از اختلاس و خیانت است تا در آینده نیازی 
به استقراض خارجی نباشــد و در صورت احتیاج به چنین استقراض، امنای دولت 

1. احمد کسروی، همان، ص156. 
2. محمدمهدی مرادی خلج، همان، ص14. 

3. در اين جلسه مجتهد براي اثبات وفاداري خود به مشروطه دهاتش را در اختيار انجمن گذاشت تا گندم‌ها 
را آورده و به هر قيمتي كه مي‌خواهند به فروش برسانند. نصرت‌الله فتحي، زندگي‌نامه شهيد نيكنام ثقه‌الاسلام 

تبريزي، تهران، بنياد نيكوكاري نورياني، 1352، ص118. 
4. احمد کسروی، همان، ص185. 

به تدريج با پيشرفت كار مشروطه، 
نوگرايان مذهبي محافظهك‌ار كه در 
آغاز‍‍ جنبش علاقه‌مند به اصلاحاتي به 
نفع گروه‌هاي مردم بوده و بهبود وضع 
دادگستري و امور مالياتي را همراه با 
نظامنامه اسلامي از مطالبات مردم و خود 
می‌دانستند خواستار اصلاحاتي شدند 
كه در چهارچوب اسلام بدون كمترين 
انعطاف‌پذيري و تفسير و تأويلي صورت 
مي‌گرفت و مبارزه در اين راه را از 
وظايف ترديدناپذير خويش مي‌دانستند 
و چون مشروطه را با اسلام هماهنگ 
نيافتند آن را گونه‌اي الحاد اعلام كرده 
و حمايت از محمدعلي‌شاه را كيي از 
وظايف حتمي اسلامي به شمار آوردند 
و خود را با درباريان متحد ساختند. اين 
گروه از اسلام دفاع ميك‌ردند كه آقا 

ميرزا صادق در زمره اين گروه بود
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باید آن را بپردازند و مجدداً تأیکد کردند 
که علما و بازرگانان اســتقراض خارجی را 

تصویب نکرده و به آن رضایت نداده‌اند.1 
به تدريج با پيشــرفت كار مشــروطه، 
نوگرايــان مذهبــي محافظــه‌كار كه در 
آغاز‍‍ جنبــش علاقه‌مند بــه اصلاحاتي به 
نفع گروه‌هــاي مردم بــوده و بهبود وضع 
دادگســتري و امــور مالياتــي را همراه با 
نظامنامه اسلامي از مطالبات مردم و خود 
می‌دانســتند خواســتار اصلاحاتي شدند 
كه در چهارچوب اســام بــدون كمترين 
انعطاف‌پذيري و تفســير و تأويلي صورت 
مي‌گرفت و مبارزه در اين راه را از وظايف 
ترديدناپذير خويش مي‌دانســتند و چون 
مشروطه را با اســام هماهنگ نيافتند آن را گونه‌اي الحاد اعلام كرده و حمايت از 
محمدعلي‌شاه را يكي از وظايف حتمي اسلامي به شمار آوردند و خود را با درباريان 
متحد ساختند.2 اين گروه از اسلام دفاع مي‌كردند كه آقا ميرزا صادق در زمره اين 
گروه بود. در ماه ربيع‌الاول 1325ق ميرزا حسن مجتهد، حاجي ميرزا محسن، آقا 
ميرزا صادق، حاجي سيد احمد خسروشاهي و ثقه‌الاسلام از شهر تبريز بيرون رفتند. 
ميرزا حسن مجتهد علت مخالفت با مشروطه‌خواهان تبريز را طي تلگرافي به مجلس 

چنين مي‌نويسد: 
انجمن تبريز مؤدي شــد به رواج و ظهور مذاهب فاسد و ضعف 
اسلام و هتك حرمت مؤمنين و علما و سلب امن در مال و جان و هرج 

و مرج كلي در شهر و اطراف...3
صفايي هم در كتاب رهبران مشــروطه نقــل مي‌كند كه از ديــدگاه مجتهد و 

1. همان؛ و نصرت‌الله فتحی، همان، ص118. 
2. عبدالهادی حائری، تشيع و مشروطيت در ايران و نقش ايرانيان مقيم عراق، تهران، اميركبير، 1381، 

ص329. 
3. نصرت‌الله فتحی، همان، ص138. 

میرزا صادق آقا مجتهد تبریزی: عدل 
لهیه و جریان  منحصر به سلطنت ا
قوانین آنها که احکام کتاب مکنون 
به دست مباشرین آن، که  است 
منصوبین از جانب حضرت احدیت 
باشند و سایر مردم گردن به طوع 
نقیاد او نهند و خداوند متعال  و ا
دستگاه همین سلطنت حقه‌ خود را 
در زمین از ابتدای خلقت تا انقراض 
آن گسترده و مهیا فرموده است. 
مطالبه‌ مردم لغو و غلط است: اولًا، 
مردم را حق مطالبه نیست، ایشان 
نقیاد وظیفه‌ای  را جز عبودیت و ا
نیست. ثانیاً، اگر از غیر اولیای امر 
مطالبه می‌کنند که آنها خود غاصب 

و جائرند، غلط و سفاهت است



20
3

97
ن 

ستا
  تاب

  5
ه  6

مار
  ش

م 
ده

انز
ل پ

 سا
  

وم
ه س

ور
د

طه
رو

مش
ی 

ماع
جت

ش ا
جنب

 و 
زي

بري
د ت

جته
ا م

 آق
دق

صا
زا 

ير
م

همكارانش، برخي از بابي‌ها در انجمن تبريز نفوذ كرده بودند كه به دنبال مشروطه 
نبودند.1 ثقه‌الاســام هم در نامه‌هايي كه به مستشــارالدوله نوشــته اشاراتي به 
افراط مشروطه‌طلبان و انحراف مشروطه مي‌كند. وی در يكي از اين نامه‌ها چنين 

مي‌نويسد: 
معلوم گرديده كه مقصودشــان از‌ هاي و هوي و مشروطه‌طلبي، 
محض رياست و مداخل و افســاد و خيانت بر ملت بوده است ابدا 
راضي به اجراي قانون و انتخاب وكلا و تأسيس انجمن و امنيت شهر 

نيستند.2
مدتي بعد از خروج علما از تبريز، به قصد عتبات به دليل اصرار انجمن و وكلا، حاج 
ميرزا محسن آقا و آقا ميرزا صادق آقا را برگرداندند كه آنها هم با عنوان شرايطي 
از جمله انجمن به عرايض مردم نرسند و واعظان اسم مشروطه در منابر برنياورند 
و ما را هم به انجمن احضار ننمايند و علمايي كه رفته‌اند به شــهر برگردانده شوند، 
بازگشتند.3 به تدريج ميرزا صادق آقا با انجمن اســامي4 كه به رهبري ميرهاشم 
دوه‌چي )روحاني و نماينده سابق مجلس و محور مخالفان مذهبي در سال 1326 ق 
بود( همكاري كرد.5 نحوه همکاری وی به این شرح بوده که بعد از حوادث تهران و 
انهدام مجلس شورا، »در این ایام آقا سید ‌هاشم... و جناب مستطاب حاج میرزا حسن 
مجتهد و جناب حاج میرزا محسن آقا مجتهد و حاج میرزا کریم امام جمعه و جناب 
آقا میرزا صادق آقا مجتهد و جناب آقا شیخ عبدالکریم کلیبری و سایر عمامه‌داران 
را جمع نمودند و صحیفه هم‌عهدی )تشیکل انجمن اسلامیه( در بر هم زدن این امر 
شریف )مشروطه( نوشتند و مهر کردند.«6 در ایام فعالیت اشخاص فوق‌الذکر در 
انجمن اسلامیه تبریز مطلبی مهم و خواندنی از نشریه ملا عمو بیان می‌گردد تا اهمیت 

1. ابراهیم صفايي، رهبران مشروطه، تهران، جاويدان، 1362، ج1، ص329. 
2. ایرج افشار، نامه‌هاي تبريز از ثقه‌الاسلام به مستشارالدوله، تهران، فرزان، 1378، ص343. 

3. محمدباقر ويجويه‌اي، تاريخ انقلاب آذربايجان و بلواي تبريز، تصحيح غلامرضا طباطبايي مجد، تهران، 
اميركبير، 1386، ص30؛ و احمد كسروي، تاريخ هيجده ساله آذربايجان، تهران، اميركبير، 1376، ص336. 
4. انجمن اسلامي توسط ميرهاشم دوه‌چي، ميرزا حسن مجتهد و امام جمعه در تبريز تأسيس و به صورت 
كانون نيروهاي سلطنت‌طلب )ضد مشروطه( درآمد. مشروطه‌خواهان را بابي و ملحد مي‌ناميدند. اين انجمن 
در سال 1287ش از ميان رفت. ژانت آفاري، انقلاب مشروطه ايران، ترجمه رضا رضايي، تهران، بيستون، 

1379، ص280. 
5. ژانت آفاري، همان، ص109. 

6. محمدباقر ویجویه‌ای، همان، ص36. 
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حضور این اشخاص در انجمن مذکور و 
میزان تأثیرگذاری آنها و دلایل درگیری 

نظامی‌ در تبریز به میان آید. 
اعضای افراطی انجمن خواســتار آن 
بودند که این چند نفر شاه را از سلطنت 
عزل کنند. وقتی قبول نکردند کســی را 
واداشــتند تا آنان را ترور کند که سید 
‌هاشم را ترور کرده و تروریست اعتراف 
کرد که برنامه افراطی‌ها چه بوده است. 
در این نشریه آمده بود جمعی از مفسدین 
و دشــمنان دین... چند نفــر را تحرکی 
و وادار نموده بودند کــه جناب مجتهد 
)میرزا حسن(، جناب امام جمعه و جناب 
حاج میرزا محسن آقا مجتهد و جناب آقا میرزا صادق آقا مجتهد و 
جناب آقا سید ‌هاشم و سایر علما را غفلتاً بکشند... بعد از این است که 
انجمن اسلامیه تدارک می‌شود و در شهر جنگ داخلی بالا می‌گیرد. 
پس از چند روز جنگ علما گرد آمده، مقاومت را به صلاح ندانستند 
و انجمن را منحل کردند. اواخر شــوال 1326ق میرزا صادق آقا و 

برادرانش از شهر خارج و به قراچه داغ رفتند.1 
اما بعد از انحلال اسلاميه خود را از مسائل سياسي كنار كشيده و مداخله نمي‌كرد. 
بنا به نوشــته مهدي مجتهدي كار او در اين زمينه )عدم مداخله( به افراط كشيد؛ 
چنان كه از صدور فتوي هم در مسائل شرعي خودداري مي‌كرد. اسناد را تسجيل 
نمي‌كرد و به هيچ عنوان از حكومت و مشروطه و قانون... صحبت نمي‌كرد و از هر 
چيزي مشــمئز بود و آن را به اطرافيان خود هم تزريق مي‌كرد.2 به دليل در پيش 
گرفتن سياســت عدم مداخله چهره وجيه‌المله‌اي در بين مردم يافت؛ به ويژه بعد 
از فوت ميرزا حسن آقا مجتهد از حيث نفوذ و وجهه به مقام والاتري دست يافت. 
»چنانچه در شب عيد فطر مردم از نصف شــب به مسجد او مي‌رفتند و براي خود 

1. احمد دنيانور و هادی هاشميان، همان، ص235-236. 
2. مهدی مجتهدی، همان، ص184. 

به نظر می‌رسد میرزا صادق به این 
نکته واقف شده بود که دستگاه کفر 
چنان بر همه چیز مستولی شده است 
که مخالفت با آن نه تنها تأثیری ندارد، 
بلکه خود در بازی دستگاه کفر قرار 
می‌گیرد؛ از این ‌رو، او نه با کل دنیای 
مدرن )آیین طبیعیات و ملت کفریه( 
هم‌نوا می‌شود و نه بر علیه آن قیام 
می‌کند، بلکه تنها از آن کناره‌گیری 
می‌کند؛ البته این بدان معنا نیست که او 
امید خود را از دست داده است، بلکه 
اگر ایمان وی به امام زمان را به این 
امر اضافه کنیم، کناره‌گیری او دارای 

معنای ویژه‌ای می‌شود
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جا مي‌گرفتند و بعضي از مردم جاي خــود را به قيمت گران به اعيان و اشــراف 
مي‌فروختند.«1

بررسي انديشه‌های ميرزا صادق آقا در مورد جنبش اجتماعی مشروطه 
بسياري از مخالفان مشروطه توصيف از مشروطيت را معادل نظام‌هاي سياسي 
اروپايي دانسته و با اين نظر كه چنين سيستمي براي ايران هم كاربردي است، مخالف 

بودند.2
آقا ميرزا صادق جزء اين اشخاص اســت. مهدي مجتهدي مشاراليه را شاگرد 
شيخ‌ هادي طهراني مي‌داند كه در علم اصول سليقه‌اي خاص داشت و آرای وي در 
مباحث الفاظ با روحانيون ديگر متفاوت بود و آقا ميرزا صادق راه و روش شيخ‌ هادي 
را در آذربايجان رواج داد كه برخي از علما پيرو شيخ ‌هادي مي‌باشند و‌ هادوي ناميده 
مي‌شوند.3 چون مشروطه مفهومي مبهم بود به همين دليل اختلاف نظر زيادي به 
وجود آورد كه هر كسي برداشــت خود را از اين واژه داشت.4 به دليل ماهيت ضد 
ديني مشروطه، آقا ميرزا صادق آقا با طرفداران اين طرز فكر هم‌سويي نكرد، هر چند 
در آغاز همكاري مي‌كرد، اما به تدريج با تندروي برخي مشروطه‌خواهان، به تضاد و 
ناسازگاري مشروطه با اسلام پي برده و در آثار و سخنان خود آن را بيان مي‌كند. البته 
بنا به نوشته حائري در آن زمان ايدئولوژي زنده و فعال در بين مردم در چهارچوب 
مذهب خلاصه مي‌شــد و نمايندگان بحق، رهبران مذهبــي و مراجع تقليد بودند. 
همزماني مبارزات دوجانبه نيروهاي مشــروطه‌خواه و مستبد عليه همديگر، با ضد 
اسلامي شدن كارها و تصميم‌هاي حكومت مشروطه به وسيله برخي از روحانيون به 
صورت يك كارزار گسترده سياسي- مذهبي- ايدئولوژيك به رهبري مراجع تقليد 
درآمد.5 جدال ايدئولوژيك منجر به نوشته شدن نشريات و رسايل مختلفي بر له و 
عليه مشروطه گرديد كه ميرزا آقا صادق به عنوان عالم و انديشمند شيعي دو رساله 

1. همان، ص182. 
2. هوشنگ شهابي و ونسا مارتين، انقلاب مشروطه ايران، ترجمه محمدابراهيم فتاحي وليلايي، تهران، بنگاه 

ترجمه و نشر كتاب پارسه، 1392، ص460. 
3. مهدی مجتهدي، همان، ص183؛ و میرزا علی ثقه‌الاسلام تبریزی، همان، ص108. 

4. رسول جعفريان، »امكان يا امتناع تركيب مشروطه با مشروعه«، جريان‌هاي فكري مشروطيت همايش 
يكصدمين سالگرد مشروطه، تهران، مؤسسه مطالعات و پژوهش‌هاي سياسي، 1386، ص146. 

5. عبدالهادی حائری، همان، ص213. 
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مشــروطيت اول و دوم را به عنوان نقدي 
به ترتيب بر رساله شوراي آسماني نوشته 
عبدالرحيــم الهي قراچه داغــي و ديگري 
نقدي بر رســاله فوايد مجلس شوراي ملي 
به قلم سيد نصرالله تقوي كه بر له مشروطه 
نوشته شــده‌اند، تأليف كرد. او بر عكس 
علمای مشروطه مشروعه‌خواه )همانند شیخ 
فضل‌الله نوری( مخالف تركيب اين دو بوده؛ 
كساني هم كه عقيده به مشروطه مشروعه 
داشتند به تدريج متوجه اين مسئله شدند 
كه مشروطه، مشروعه‌شدني نيست. چون 
روند مشروطه به گونه‌اي بود كه جايي براي 
شريعت باقي نمي‌گذاشت.1 با طرح مسئله 
مشروطه مشروعه شيخ عبدالله مازندراني 
طي نامه‌اي به ميرزا حسن مجتهد تبريزي گفته است كه »این گاو مجسم مشروطه 
كه مشروعه نمي‌شود.« كه اين خبر در رســاله ميرزا صادق هم آمده است.2 ميرزا 
صادق آقا با اشاره به اين تعبير بيان مي‌كند كه شيخ عبدالله مازندراني و افرادي امثال 

وي دچار تناقض‌گويي شده‌اند. 
از يك‌سو مي‌گويند مشروطه، مشروعه شدني نيست و اگر چنين 
بگويد گاو مجسم است و از ســوي ديگر مي‌گويند مشروطه واجب 
شرعي است و اگر كسي آن را قبول نكند از شيوخ نهروان بدتر است و 
گاهي مي‌گويد مشروطه مخالف شرع است محال است مشروعه شود 
و گوينده او را گاو مجســم عمامه‌دار مي‌نامند و گاهي خود با فاصله 
مي‌گويد شرعاً واجب است و حال آن كه در صورتي كه شرعاً واجب 
شد از واجبات شرعيه مي‌شود و اين كه واجبات شرعيه مشروع بنا 
شد و يا خلاف شرع، شرعاً واجب باشــد اسباب حيرت است... چه 
باشد از اهل علم، مدعي علم... و تعجب از اين است كه اين مرد به هر 

1. رسول جعفريان، همان، ص137-138. 
2. همان، ص137. 

تبریزی:  مجتهد  آقا  میرزا صادق 
مسلمین در اسلامیت خود به تکالیف 
شرعیه و قوانین دینیه‌ خود کاملًا عمل 
نخواهند کرد؛ لهذا محتمل است 
در آخر به قوانین دول خارجه مبتلا 
شده، شکوه و رونق اسلام برود. ما 
خود قوانین آنها را تأسیس و سلطنت 
جوریه به شکل سلطنت آنها تشکیل 
نماییم تا آنها نکنند؛ یعنی ظلمی‌ به 
شریعت در آخر از اجانب خواهد 
رسید یا محتمل است برسد، ما خود 
آن ظلم را به شریعت برسانیم تا آنها 
نرسانند. مثل اینکه کسی بگوید متوقع 
است من در آخر به دست اجانب 
کشته شوم، به نقد خود را بکشم تا از 

اجانب مأمون شوم!
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دو طرف مي‌زند.1
به نظر ميرزا آقا صادق توجيه ديني براي مشــروطه القای شيطاني است و رو به 

مسلمانان می‌گفت: 
ای برادر من، آگاه و هوشیار باش و به عروه‌الوثقی و حبل ممدود 
الهی محکم بچسب، محل لغزش اســت. مبادا نور ایمان از تو زائل، 
چشم بصیرت تو خیره شده، مشتبه شوی، این عمله شیاطین از راه‌های 
بارکی و موافق هوای نفس تو می‌آیند، می‌خواهند به آنچه در دست 
تو است از کتاب و سنت به تدلیس و تحریف، تو را مشتبه کرده، روح 
و حقیقت ایمان تو را بدزدند... به خدای لاشرکی قسم! چنین شخصی 
که خدا و قرآن و امام و پیغمبر و شرع به زبان می‌آورد، نه اینست که 
اعتقادی بر آنها دارد، بلکه تو را معتقد به آنها دیده است. به جهت 
پیشــرفت اغوای خود، خود را به‌ صورت تو انداخته و به لباس اهل 
دین و قرآن برآمده، می‌خواهد از همان راه معتقدی تو، به تلبیس و 

تدلیس، تو را به وادی کفر برساند.2 
از دیگر نکات حائز اهمیت مورد اشاره در رسائل مجتهد تبریزی پاسخ به سخنان 
مشروطه‌خواهان در باب اســتیفای عدل و داد با برپایی نظام مشروطه می‌باشد که 

خود خواندنی است: 
عدل محض و حقانیت صافیه از شوائب ظلم و جور، منحصر است 
به سلطنت الهیه و قوانین او؛ یعنی احکام کتاب مکنون که به دست 
مباشرین آن سلطنت که از جانب حضرت احدیت منصوب و معین 
باشند، مجری شود و تمام خلق در حدود وظایف عبودیت خود انقیاد 
ورزند و ماعدای او هر چه باشد، از هر قسم سلطنت و ریاست و اساس 
که از این رشته‌ الهیه خارج است و از مجعول و مخترعات خلق باشد، 
خواه مخترعین آن مسلم باشند یا کافر، به هر شکل و به هر صورت 
اختراع کرده باشند، از استبداد یا مشــروطه یا جمهوریت، به قهر و 
غلبه و اجبار یا به رضا و رغبت خلــق، و همچنین قانون و قرارداد و 
قواعد موضوعه، همه‌ صنوف خلق از اولین و آخرین، همه ظلم و جور و 

1. رسول جعفریان، همان، ص39-40. 
2. احمد دنيانور و هادی هاشميان، همان، ص618. 
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ناحق و باطل است. مؤسسین آنها مبدع و مباشرین آنها ظالم و اعانت 
و حمایتک‌نندگان آنها، اعوان و حمایت جور و مفسدین در روی زمین 
و صفحه‌ ممالک حضرت رب‌العالمین هســتند و اگر اسم حقانیت و 
مشروعیت بر او بپوشانند، ممزقین و محرفین کتاب و مبدلین دین‌الله 

خواهند شد.1
میرزا صادق در همین خصوص و با اشــاره به اینکه چاره کار خلق فقط و فقط دل 

سپردن به حکومت الهی و اشخاص مأذون از جانب اوست خاطرنشان می‌سازد: 
عدل منحصر به سلطنت الهیه و جریان قوانین آنها که احکام کتاب 
مکنون است به دست مباشرین آن، که منصوبین از جانب حضرت 
احدیت باشند و سایر مردم گردن به طوع و انقیاد او نهند و خداوند 
متعال دستگاه همین سلطنت حقه‌ خود را در زمین از ابتدای خلقت 
تا انقراض آن گسترده و مهیا فرموده است. مطالبه‌ مردم لغو و غلط 
است: اولاً، مردم را حق مطالبه نیست، ایشان را جز عبودیت و انقیاد 
وظیفه‌ای نیست. ثانیاً، اگر از غیر اولیای امر مطالبه میک‌نند که آنها 

خود غاصب و جائرند، غلط و سفاهت است.2
از ديدگاه مشاراليه در نقد اظهارات عبدالرحيم الهي قراچه داغي مندرج در رساله 

شورای آسمانی با زندیق احمق خواندن وی خاطرنشان می‌سازد که: 
این بیچاره زندیق احمق اقلًا آن چه از اساتید خود که ملل کفرند 
یاد گرفته، او را هم درست نفهمیده اســت. آنها که حق رأی برای 
مردم معتقدنــد، در اموری می‌دانند که در تحت ولایت شــخصی 
نباشد، و الا امورات شخصی هر کس مثل اموال و انتفاعات متفرعه 
بر نفس و مال از روی ولایت شخص بر نفس و توابع نفس خود راجع 
به خود آن شخص است و آن شخص سلطان مستقل در این جهت 
است... و در امور عامه اختصاص به شخصی ندارد، اهل ادیان الهیه 
که مسلمان باشــند، ولايت آنها با خدا و خلفاي او می‌دانند، لهذا به 
عقیده آنها مردم در این امور حق مداخله در رأی ندارند. به عبارت 
آخری كســي كه خدا را معتقد و او را اولي و احــق به امور مخلوق 

1. سید ابراهیم علوی، تبیان صادق، همان، ص۲۶۲. 
2. همان، ص265. 
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خود دانست نمي‌تواند 
مخلوق را صاحب حق 

رأي بداند.1 
به عبارتي معصومين لايق ولايت و 
سرپرستي بر همه انسان‌ها هستند. از 
اين رو معتقد است كه قوانين موضوعه 
از سوي مردم بالذات ‌هادم شرع دين 
و مصادم او است. از ديدگاه وی وسايل 
و ابزار تكنولوژيك ســاخته فرهنگ 
و تمدن غربي اســت كه با مشروطه 
ملبس به اسلام شده است؛ به همين 
دليل از مشــروطه رويگردان شده و 

خود را كنار كشيد. 
به نظر می‌رسد میرزا صادق به این نکته واقف شده بود که دستگاه 
کفر چنان بر همه چیز مستولی شده است که مخالفت با آن نه تنها 
تأثیری ندارد، بلکه خود در بازی دستگاه کفر قرار می‌گیرد؛ از این ‌رو، 
او نه با کل دنیای مدرن )آیین طبیعیات و ملت کفریه( هم‌نوا می‌شود 
و نه بر علیه آن قیام میک‌ند، بلکه تنها از آن کناره‌گیری میک‌ند؛ البته 
این بدان معنا نیست که او امید خود را از دست داده است، بلکه اگر 
ایمان وی به امام زمان را به این امر اضافه کنیم، کناره‌گیری او دارای 

معنای ویژه‌ای می‌شود.2 
بیان مجتهد تبریزی در رابطه با دلایل مشروعه‌خواهانی که قصد داشتند تا با دادن 
ظاهر شرعی به مشروطه آن را برای علما و قاطبه مردم مسلمان و متدین قابل قبول 

سازند نشان از دقت نظر کم‌نظیر او در واشکافی موضوعات دارد: 
مسلمین در اسلامیت خود به تکالیف شرعیه و قوانین دینیه‌ خود 
کاملًا عمل نخواهند کرد؛ لهذا محتمل است در آخر به قوانین دول 
خارجه مبتلا شده، شکوه و رونق اســام برود. ما خود قوانین آنها را 

1. همان، ص622. 
2. مقدم حیدری، همان، بخش دوم. 

میرزا صادق آقا مجتهد تبریزی از جمله 
مراجع و علمای طراز اول آذربایجان در 
دوران مشروطه و پهلوی اول است که به 
دلیل اتخاذ مواضع ضد جنبش اجتماعی 
جانب  از  متعددی  حملات  مشروطه 
مشروطه‌طلبان به وی شده است. در حالی 
که مشارالیه به دلیل تسلط بر مسائل فقه و 
اصول و مباحثات و هوشمندی و ذکاوتی 
که داشت پی برده بود که اصل مقوله 
مشروطه از اصول لایتغیر غربی است و 
آن را نمی‌توان ملبس به شریعت اسلامی 
‌کرد. چیزی که به مرور زمان و گذشت ایام، 
بسیاری از مشروطه‌خواهان و مشروطه 

مشروعه‌خواهان نیز به آن واقف شدند
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تأسیس و سلطنت جوریه به شکل سلطنت 
آنها تشیکل نماییم تا آنها نکنند؛ یعنی ظلمی‌ 
به شــریعت در آخر از اجانب خواهد رسید 
یا محتمل است برسد، ما خود آن ظلم را به 
شریعت برسانیم تا آنها نرسانند. مثل اینکه 
کسی بگوید متوقع است من در آخر به دست 
اجانب کشته شوم، به نقد خود را بکشم تا از 

اجانب مأمون شوم!1
نکته مهمیک‌ه ذکــر آن در این بخش از 
تحقیق ضروری به نظر می‌رســد اینکه در 
واقع با دست‌خط مشــروطه در ۲۷ ذیحجه 
۱۳۲۴ق، باید گفت آنچه روحانیت برایش 
تلاش کرده بود از دست این قشر )روحانیت( 
خارج شد. عامل این خروج و عقب افتادن از 
جریانات و در موضع انفعالی قرار گرفتن، بخشی ناشی از تفکر خود روحانیت در جدا 
کردن دین از سیاست در مرحله به ‌دست گرفتن حکومت و قدرت از کی طرف و 
انسجام و تشکل جبهه مشروطه‌خواهان به سبک اروپایی- که علما به منظور تقویت 
از مرحله گذر از استبداد به سوی قانون به کمک آنها می‌آیند- از سوی دیگر بود. 
شــریعتی که علما خواهان آن بودند چیزی نبود که در مشروطه تحقق یافته باشد، 
ولی این آگاهی از مشــروطیت به مرور به ‌دست آمد؛ زمانی که دیگر دیر شده بود 
و موقع عمل نبود. به همین علت است که میرزا محمدحسین نائینی پس از نوشتن 
تنبیه‌الامه و تنزیه‌المله که قبل از فتح تهران به آن اقدام کرد، دلسردی خود را از این 
کار بیان ک‌رد؛ چراکه می‌دید همان کسانی دوباره حاکم شده‌اند که آنها برای از میان 
برداشتن‌شان تلاش کرده بودند. سید محمد طباطبایی درباره مشروطه دوم نوشته 
است: »مشروطه و مجلس درست شد، ولی نه آن طور که من می‌خواستم.« واقعیت 
این است که نه نهضتی که بعدها مشروطه نام گرفت بر نهج واحدی رفته است و نه 

مشروعه‌‌خواهان از جهت فکری و عملی بر کی مسیر بوده‌اند.2

1. سید ابراهیم علوی، تبیان صادق، همان، ص363. 
2. محمدمهدی مرادی خلج، همان، ص13-15. 

اعتقاد به حق حاکمیت مطلق و غیر 
قابل تغییر خداوند متعال و در امتداد 
آن ولایت انبیای کرام و ائمه اطهار و 
فقهای پارسا در عالم امکان جان‌مایه 
بیان و کلام مجتهد تبریزی است و 
این حق، قابل تفویض به اشخاص 
غیر نبوده و غصب حقوق مسلم‌الذکر 
خداوند متعال و جانشینان بر حق 
صدرالاشاره او می‌باشد و به طریق 
اولی مشروطه و حاکمیت غیر خدا 
و مأذون از وی نیز غاصب بلاوصف 
حق حاکمیت ایزد منان بوده و این 
ساختار و شاکله از اساس باطل 
است و همکاران با آن نیز در ردیف 

دستیاران حاکمیت ظلم هستند
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علمای شهید مشروطه

نتیجه‌گیری
میرزا صادق آقا مجتهد تبریزی از جمله مراجع و علمای طراز اول آذربایجان در 
دوران مشروطه و پهلوی اول است که به دلیل اتخاذ مواضع ضد جنبش اجتماعی 
مشروطه حملات متعددی از جانب مشروطه‌طلبان به وی شده است. در حالی که 
مشارالیه به دلیل تسلط بر مســائل فقه و اصول و مباحثات و هوشمندی و ذکاوتی 
که داشت پی برده بود که اصل مقوله مشــروطه از اصول لایتغیر غربی است و آن 
را نمی‌توان ملبس به شریعت اسلامی ک‌رد. چیزی که به مرور زمان و گذشت ایام، 
بسیاری از مشروطه‌خواهان و مشروطه مشروعه‌خواهان نیز به آن واقف شدند. وی 
طی دو رساله اول و دوم نظریات خود در این زمینه را به صورت مبسوط توضیح داد 
و مشروطه و استبداد را در کی ردیف قرار داد؛ چون شاه و مردم را بنا به اعتقادات 
مذهب شــیعه غاصب حکومت الهی می‌دانســت. اما اقدامات او بــه دلیل غلبه 
مشروطه‌طلبان و سرکوب شدید مخالفان در این راستا چندان موفقیت‌آمیز نبود. وی 
در نهایت بعد از انحلال انجمن اسلامیه تبریز به کناری کشیده و حتی از صدور فتوی 
در مسائل شرعی هم خودداری می‌نموده و از مباحث مربوط به مشروطه و قانون و 
مجلس بیزار شده و از مداخله در امور حکومتی هم اجتناب میک‌رد که البته این امر 
بر محبوبیتش افزود. اعتقاد به حق حاکمیت مطلق و غیر قابل تغییر خداوند متعال و 
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در امتداد آن ولایت انبیای کرام و ائمه اطهار و فقهای پارسا در عالم امکان جان‌مایه 
بیان و کلام مجتهد تبریزی اســت و این حق، قابل تفویض به اشخاص غیر نبوده و 
غصب حقوق مسلم‌الذکر خداوند متعال و جانشینان بر حق صدرالاشاره او می‌باشد و 
به طریق اولی مشروطه و حاکمیت غیر خدا و مأذون از وی نیز غاصب بلاوصف حق 
حاکمیت ایزد منان بوده و این ساختار و شاکله از اساس باطل است و همکاران با آن 

نیز در ردیف دستیاران حاکمیت ظلم هستند. 



بسمه‌تعالی
برگه درخواست اشتراک فصلنامه پانزده خرداد

خواننده گرامی
شما می‌توانید برای دریافت اشــتراک این فصلنامه، برگه درخواست اشتراک را 
تکمیل و به همراه اصل حواله بانکی به مبلغ 400000 ریال برای اشتراک ‌کیساله 
)واریزی به حساب جاری شــماره 0100796004004 در بانک صادرات شعبه 
جماران- کد 1548 به نام فصلنامه پانزده خرداد(، به نشانی: تهران، خيابان ديباجي 
جنوبي، خيابان شهيد تسليمي، كوچه زاور، كوچه گل )دست ر است(، كوچه دادآفرين، 

پلاك6، صندوق پستی 7385-19395 ارسال نمایید. 

نام مؤسسه:نام و نام‌خانوادگی: 

رشته تحصیلی:میزان تحصیلات:

نشانی:

آدرس الکترونکی: 

شماره و تاریخ حواله بانکی: تلفن: 

شماره اشتراک قبلی: 

اساتید و دانشــجویان محترم می‌توانند با ارسال مدارک خود از 50 % تخفیف حق 
اشتراک فصلنامه بهره‌مند شوند. 

نکات ضروری
1. کپی حواله بانکی را تا قطعی شدن اشتراک نزد خود نگه دارید. 

2. از ارسال وجه نقد خودداری فرمایید. 
3. در صورت تغییر نشانی، امور مشتریکن را از نشانی جدید مطلع فرمایید. 

امور مشتریکن





بنياد تاريخ‌پژوهي و دانشنامه 
انقلاب اسلامي منتشر كرده است:



نامه‌ای که شبیه به آن ظرف40 سال گذشته نوشته نشد...



نهضت امام خمینی 
چهار جلد

نویسنده :  سید حمید روحانی

قطع : وزیری  / قیمت دوره:  195000 تومان



شوریدگی در تذبذب 

نویسنده: سید حمید روحانی

قطع: وزیری / قیمت: 15000 تومان / تعداد صفحات: 251

برای پی بردن به ماهیت سازمانی به نام مجاهدین خلق که در 

تئوری و عمل خود را به نام سازمان منافقین شهره ساختند، 

مطالعه این کتاب توصیه می‌شود.

جوانان درباری و آرمانشهر

نویسنده: سید حمید روحانی

قطع: وزیری / قیمت: 15000 تومان / تعداد صفحات: 258

تصور روییدن یک گل زیبا در لجنزار برای عده ای دشوار است. 

شاید با مطالعه سرگذشت علی پهلوی )اسلامی( به عنوان 

عضوی از خاندان پهلوی به این کلام الهی رهنمون شویم که 

امکان تولد از مردگان هم وجود دارد.



نقدی بر مدخل خمینی روح الله در 

دایره المعارف بزرگ اسلامی

نویسندگان : سهراب مقدمی شهیدانی و 

میثم عبداللهی چیرانی

قطع: وزیری / قیمت: 15000 تومان / تعداد صفحات: 213

رهبران بزرگ تاریخ اگر در آثار مرجع دقیقاً و تحقیقاً معرفی نشوند، 

تاریخ در بازشناسی جایگاه و نقش آنها دچار اشتباه خواهد شد؛ 

این کتاب نهیبی است به نویسندگان این عرصه که متوجه 

اهمیت قلمی خود و فردی که در مورد آن می نویسند، باشند.

نقدی بر مدخل امام خمینی

در دایره المعارف تشیع

 نویسنده : سهراب مقدمی شهیدانی

قطع : وزیری / قیمت : 20000 تومان / تعداد صفحات: 368

نگارنده کتاب بر آن است تا با نقد مدخل حضرت امام )ره( در 

دایره‌المعارف تشیع، به نقد ساختار مدخل و دیدگاه‌های ناصحیح 

نویسنده آن بپردازد تا انتظار جامعه علمی ایران اسلامی به 

عنوان بزرگترین نظام شیعی از چنین اثر مرجعی را به  مخاطبین، 

مسئولین دایره‌المعارف و مدخل‌نویسان محترم گوشزد نماید.



ازجولانگاه استر تا وادی صهیون

نویسنده : علیرضا سلطانشاهی

قطع : وزیری / قیمت : 3500 تومان / تعداد صفحات: 293

کارنامه یهود به عنوان یک قوم در طول تاریخ ایران در قالب 

نقد چند اثر مهم در این حوزه مورد بحث این کتاب است.

نفوذ اسرائیل در عراق و تأثیر آن بر 

امنیت ملی ایران

 نویسنده : علیرضا خسروی

قطع : رقعی / قیمت : 15000 تومان / تعداد صفحات: 300

عراق ، کردها و اسرائیل منفصل  از هم، خود به خود در 

آسیای غربی بار سیاسی هر تحقیقی را بالا می برند . حال اگر 

این اسامی در کانونی به  نام کردستان به هم مرتبط شوند 

تحولات مهمی را در منطقه رقم می زنند که این اثر به دنبال 

شرح آن است.



انقلاب اسلامی ایران و گروه‌های 

تجزیه طلب

نویسنده : اصغر حیدری

قطع : وزیری / قیمت : 35000 تومان / تعداد صفحات: 768

تنوع اقوام و طوایف در ایران ذیل چتر اسلام و ملیت ایرانی،  

بدخواهان زیادی به ویژه  قدرت‌ها را به طمع انداخت تا با ابزار 

تجزیه، قدرت غیر قابل انکار آن را از میان بردارند. این اثر به 

دنبال معرفی مجریان خرد این طرح استعماری است.

انقلاب اسلامی در مراغه 

نویسندگان : دکتر منصور پور مؤذن و دکتر مسعود غلامیه

قطع : وزیری / قیمت : 15000 تومان / تعداد صفحات: 294

مراغه اولین آزمایشگاه طرح اصلاحات ارضی بود و همین 

دلیل قابل اعتنایی است که به سابقه این شهر  در جریان 

مبارزات مردمی و اقدامات پهلوی تا وقوع انقلاب اسلامی از 

دریچه این کتاب نظری بیفکنیم.



روزهای حماسه و نور
چهار جلد

تهیه و تنظیم : معصومه مرادپور آرانی و 

علی حسین احمدی

قطع : وزیری / قیمت دوره : 75000 تومان

با تورق این کتاب می‌توانید لحظه به لحظه از تحولات 

سال‌های مهم انقلاب مطلع شوید.

نخستین پیش نویس قانون 

اساسی  جمهوری اسلامی ایران

به کوشش : سهراب مقدمی شهیدانی

قطع: رقعی / قیمت: 14000 تومان / تعداد صفحات: 208

پایه ریزی حکومت مبتنی بر اصول اسلامی و آموزه های شیعی 

منطبق با شرایط روز پس از فروپاشی پادشاهی 2500 ساله را 

در اولین قدم باید در مسیر تدوین قانون اساسی آن شاهد 

باشیم؛ این اثر در پی روایت آن است. 


